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 مقدمه

و صلوات و درود بر بهترین پیامبر حضرت محمد صلی الله  بعد از حمد خداوند حکیم  و مهربان 

 علیه واله و سلم و ال بیت طاهرینش

 ه واقعی هستند داستان ها و قصه ها  معمولا مورد علاقه اکثر مردم هستند مخصوصا داستان هایی ک

و درسهایی از فضائل اخلاقی و تقوا و خوبیهای اولیاء خدا  و حجت الهی و اصحاب انها به 

 .و همچنین زشتی های  شیاطین و پیروان انها را  نشان می دهد.خوانندگان می دهد

و  و این ما هستیم که اگر عاقل باشیم  تا زمان مرگ هیچگاه از راه اولیاء خدا منحرف نمی شویم

همیشه در صراط انها حرکت می کنیم  و از این داستان ها برای زندگی بهتر و سعادتمند تر استفاده 

 .می نمائیم

امید است .در این کتاب به  داستان هایی که رنگ و روی دینی و مذهبی دارند اشاره کرده ایم

 .مورد پسند خوانندگان قرار بگیرد

 کرمانشاه-49پاییز

 

 

 

 

 

 

 



 و سؤال اعتقادى دانشمند یهودى

تو جانشین پیامبرى؟ : آمد و گفت( ابوبکر یا عمر)یکى از دانشمندان یهود، نزد یکى از خلفا 

سؤالى دارم بگو ببینم خداوند کجاست؟ در آسمان است یا در زمین؟ خلیفه : پرسید! آرى : گفت

از : لیفه گفتخ! پس زمین از او خالى است؟ : یهودى گفت! در آسمان بر عرش قرار دارد : گفت

 !رسانم  من دور شو والاّ تو را به قتل مى

. السلام رسید  خبر به على علیه. کرد  یهودى تعجب گرد و برگشت در حالیکه اسلام را مسخره مى

ما عقیده داریم که خداوند . من از سؤال تو جواب خلیفه با خبر شدم : یهودى را پیدا کرد و گفت

و برتر از آن است که ! ممکن نیست خودش مکانى داشته باشد  متعال مکان را آفرید بنابراین

اى از  اى که روزى فرشته آیا در فلان کتاب خودتان نخوانده. . . . مکانى او را در خود جاى دهد 

 اى؟ از کجا آمده: حضرت فرمود. السلام آمد  شرق نزد موسى علیه

 اى؟ از کجا آمده: السلام گفت ى علیهموس. سپس فرشته اى از غرب آمد ! از نزد پروردگار : گفت

: اى؟ گفت از کجا آمده: السلام گفت موسى علیه. باز فرشته دیگرى آمد ! از نزد پرودگار : گفت

تو از کجا : السلام فرمود موسى علیه. باز فرشته دیگرى آمد ! از آسمان هفتم از نزد پروردگار 

منزّه است خدایى که : السلام فرمود وسى علیهم! از زمین هفتم از نزد پروردگار : اى؟ گفت آمده

 ! باشد  هیچ مکانى از او خالى نیست و هیچ مکانى به او نزدیکتر از مکان دیگر نمى

دهم که حقّ مبین همین است و تو از همه شایسته تر به مقام پیامبرت  شهادت مى: یهودى گفت

 (1)!هستى 
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 !مبر مرگ از میان انان رفتبا دعای پیا

آمدند و از او خواستند تا دعا کند که خدا مرگ را از میان  «ذى الکفل»اى نزد پیامبرشان  عده

او هم دعا کرد و خداوند دعایش را مستجاب کرده و مرگ از میان قوم او برداشته ! آنهابردارد 

و عمرهاى طول و ! ار نیست آنها تا مدتى خوشحال و سرمست بودند که دیگر مردنى در ک. شد 

از جمله چون کسى از . کم مشکلات عظیمى بسراغ آنها آمد  ولى بعد از مدتى کم. دراز دارند 

شد که شخصى باید نان پدر و مادر و پدر بزرگ و مادربزرگ و جد  رفت، لذا گاهى مى دنیا نمى

هاى آنها کوچك بود، مجبور  نهلذا خا. و از آنان نگه دارى کند . خود را بدهد . . . دوم و سوم و 

ولى باز هم . . . ها را بزرگتر کردند و زمینهاى کشاورزى بیشترى زیر کشت بردند و  شدند تا خانه

این مشکلات هر روز بیشتر از دیروز متوجه آنهامى شد و درآمد آنها کفاف زندگى این همه آدم 

 (1)!خواستند دعا کند تا مرگ دوباره برگردد آمدند و از او « ذى الکفل»لذا مجدداً نزد . داد  را نمى
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 !ب مكنغض

غضب : حضرت فرمود! مرا نصیحتى بفرما : آله آمد و گفت و علیه الله مردى خدمت پیامبر صلى»

مرا نصیحتى : براى بار سوم گفت! غضب نکن : فرمود! اى بفرمائید  مرا توصیه: باز گفت! نکن 

 ! غضب منما : فرمود! فرمائید ب

ناگاه دید که بر سر مسئله قتلى، قبیله . آن شخص خداحافظى کرد و بنزد قبیله خود مراجعه نمود 

اماّ بیاد سخن ! او هم غضبناك شده و لباس رزم پوشید . او آماده کارزار با قبیله دیگر شده است 

هر جراحت و قتل ! اى مردم : قابل رفت و گفتپیامبر افتاد و لباس جنگى را درآورد و بنزد قبیله م

ما به : آنها گفتند. دهم  اى که در افراد شما باشد، بعهده من است و خونبهاى آنرا مى نشانه بى

 1«.سپس با یکدیگر صلح نمودند ! پرداخت این جریمه سزاوارتریم 

 

 مشرك خوش اخلاقنجات 

چون حاضر به اسلام . مدند ولى دستگیر شدند چند تن از مشرکین، بقصد ترور پیامبر به مدینه آ»

شخص آزاد شده از . آوردن نشدند، پیامبر دستورداد که به غیر از یکنفر از آنان، بقیه را بکشند 

 به چه دلیل همه رفقاى من کشته شدند، ولى مرا زنده نگه داشتید؟ : پیامبر سؤال کرد

و خبرداد که تو داراى پنج خصلت  زیرا جبرئیل از طرف خدا بر من نازل شد: حضرت فرمود

 اول آنکه تو نسبت به ناموس. ها را دوست دارند  هستى که خدا و رسول آن

چهارم آنکه . سوم آنکه راستگویى . دوم آنکه مردى با سخاوتى . ات غیرت دارى  و خانواده

 . پنجم آنکه خوش اخلاقى . شجاعت دارى 

                                                             

 .ها  ها و بدى خوبى 1

 



 2«.آورد و مسلمان شد آن مرد با شنیدن این سخن، به حضرت ایمان 

 

 شفای بیماری با معجزه اهل بیت ع

که بیشتر ( قمرى 1227محرم )گوید که در مرض عمومى آنفلوانزا  یکى از شیعیان شیرازى مى

من از شدت مرض بیهوش شدم و در حال . ام بدان مبتلا شدیم  اهالى شیراز حتّى من و خانواده

را دیدم که در مسجد وکیل پس از نماز ( جد فتحامام جماعت مس)بیهوشى، مرحوم سید میرزا 

به مردم بگو دست راست خود را بر دو شقیقه خود گذاشته و آیه : جماعت به یك نفر گفت

 (4).«وَنُنـَزِّلُ مِنَ القرُآنِ ما هـُوَ شفِاءٌ وَرحَْمةٌَ لِلْمـُؤْمنِـِینَ وَلا یزَِیدُ الظّالِمـِینَ إِلاّ خَساراً»: شریفه

 . دهد  هر که اینکار را بکند خدا او را شفا مى. ر بخوانند را هفت با

من از خواب بلند شدم و این آیه در حالیکه دست بر دو شقیقه خود گذاشته بودم، هفت بار 

. ام انجام دادم و آنها نیز شفا یافتند  سپس این عمل را بر روى اعضاى خانواده. خواندم و شفا یافتم 

 3. شد  خواند وخوب مى شد، این آیه را بر او مى ا کسى دچار سردرد مىپس از آن سال هرگاه از م

 السلام  تبلیغات سوء بر ضد اهل بیت علیهم

مردم شام که نزدیك چهل سال معاویه در آنجا حکومت کرده بود و همه را ضد اهلبیت 

شهر را آذین  السلام خوشحال بودند و السلام تربیت کرده بود، از کشته شدن اهل بیت علیهم علیهم

 . بسته و مردم جشن گرفته بودند 
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 کردند که پیر مردى آمد و به امام  کاروان اسراء وارد شام شد و داشتند از مسیرى عبور مى

کنم خدا را که شما را کشت و شهرها را از شما راحت  شکر مى: السلام گفت سجاد علیه

 .کرد ویزید را بر شما مسلط کرد 

آیا این آیه را : آرى فرمود: اى؟ گفت اى شیخ آیا قرآن خوانده: فرمود السلام امام سجاد علیه

    إِنَّ اللهّقُل لاَ أسَْألَکُُمْ عَلَیهِْ أجَرْاً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی القْرُْبَى وَمَن یقَْترَِفْ حَسَنةًَ نَّزِدْ لهَُ فِیهاَ حُسْناً»اى  خوانده

 (1).«غفَُورٌ شکَُورٌ

خواهم و آن  بگو در مقابل این همه زحمات پیامبرى فقط از شما یك چیز مى اى پیامبر به مردم
 .دوست داشتن اهل بیت من است 

 . آنان ماییم : فرمود. آرى : گفت

وَاعْلمَُوا أَ نَّما غَنمِْتُمْ مِنْ شَیءٍ فأََنَّ لِلهِّ خُمُسهَُ ولَِلرَّسُولِ ولَِذِی »: اى اى پیرمرد آیا این آیه را خوانده

  (4).«قرُْبىال

 . ماییم قرى و نزدیکان رسول الله : فرمود. آرى : گفت

إِنَّما یرُیِدُ اللهُّ لـِیُذهِبَ عنَْکُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ البَیْتِ وَیُطهَِّرَکُمْ »: اى اى پیرمرد آیا این آیه را خوانده

  (2).«تَطهْـِیراً

 . ا را پاکیزه و معصوم نماید بدرستیکه خدا اراده کرده پلیدى را از شما برداشته و شم

پیرمرد ساکت . ماییم اهل بیتى که قرآن ما را به این آیه مخصوص گردانیده : فرمود. آرى : گفت

 شما را به خدا شما آنهایید؟ : شده و از سخنان خود پشیمان شد و گفت

 .جد ما است   بخدا سوگند بدون شك ماییم و رسول اللهّ: حضرت فرمود

خدایا من از : اش را انداخت و سر به آسمان برداشت و گفت ه گریه کرد و عمامهپیرمرد شروع ب

 . برم  دشمنى اهل بیت به تو پناه مى



کند و تو  ات را قبول مى آرى اگر توبه کنى خدا توبه: آیا براى من توبه است؟ فرمود: آنگاه پرسید

 . (4)«اللهم انى اتوب الیك»: پس سه بار گفت. شوى  جزء ما حساب مى

 

 .42سوره شورى، آیه .  1

 .44سوره انفال، آیه .  4
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 ملا محسن فیض كاشانى و تسبیح تربت

در زمان شاه عباس یکى از سران کشور خارجى، پیکى رابه همراه شخصى نزد شاه ایران : گویند»

کرده بود که دستور بدهید علماى شما با فرستاده ما در امر دین و مذهب  فرستاد و درخواست

 ! مناظره کنند که اگر مغلوب شدند، به دین ما بگروید 

 

گرفت، او از آن خبر  فرستاده خارجى این قدرت را داشت که اگر کسى چیزى در دست مى

 . داد  مى

دلنش هستید  رستد و شما را که بىملا محسن فیض به او گفت شاه شما دانشمندى نداشت که بف

! آیید  براى مناظره با علماى ایران فرستاده است؟ او گفت که شما از عهده شکست دادن من برنمى

او علما را جمع کرد و قرار شد که ملا . اکنون چیزى در دست بگیر تا من بگویم چه چیزى است 

 .محسن فیض با او مناظره کند

آن شخص در دریاى . السلام را در مشت خود پنهان کرد  سین علیهملا محسن فیض تسبیح امام ح

دهى؟ گفت طبق  ملا محسن فیض گفت چرا جواب نمى. کرد  ور شد و بسیار فکر مى فکر غوطه

تفکر من در این است که . اى از خاك بهشت است  بینم که در دست تو قطعه تخصص خود مى

راست گفتى، در دست من : حسن فیض گفتخاك بهشت چگونه به دست تو رسیده است؟ ملا م

. باشد  اى از خاك بهشت است و آن تسبیحى از قبر مطهر دخترزاده پیامبرمان که امام بوده مى قطعه

 4شد  در این موقع آن شخص مسلمان. و از این مطلب بطلان دین شما و حقانیت دین ما روشن شد 
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 (ع)زندگى امام حسین 



 ! اينجا وزارت فرهنگ است 

که  کبار در روز تاسوعا یا عاشورا مأمورین رضاخان به مسجد جامعیدر زمان رضاخان قلدر،

گفتند باید از  آمدند که مانع برگزارى مراسم عزادارى شوند و مى پیشنماز ان ایه الله شاه ابادی بود،

 . وزارت فرهنگ اجازه بگیرید 

ى خیلى خوبى شاه آبادى، خطاب به آقاى سید على اصغر آل احمد که صدا  در این حال آیت اللهّ

 «!زیارت عاشورا را بخوان »هم داشت، فرمودند که 

مرحوم آل احمد هم شروع به خواندن زیارت عاشورا کرد و در اثر آن صداى گریه و ضجه 

شاه آبادى خطاب به مأمورین رضا خان   اللهّ بعد هم آیت. عزادارى مردم در تمام بازار بلند شد 

و که مانع عزادارى مردم نشود و به وزیر فرهنگ هم بگوید که گفتند به آن مرد قلدر چاروادار بگ

 5.(اینجا وزارت فرهنگ ماست . در وزارت فرهنگش را ببندد 

 

 ! سرطان حنجره از بین رفت 

سى سال قبل دچار سرطان حنجره شدم و من دیگر قادر : حجه الاسلام شیخ عباس عاشورى گفت

 .ض تو قابل معالجه نیست پزشکان گفتند که مر. به صحبت کردن نبودم 

البنین کردم که  ام نذر ام رفتم و حال محروم شده ایام محرم رسید و من که هرسال محرم، منبر مى

ما هر سال شبهاى محرم گریه کرده و منبر : روز شنبه روزه بگیرم و خطاب به آن بانو گفتم

گویا به من الهام شد . خواندم شب اول نماز مغرب و عشا را . ایم  رفتیم ولى امسال محروم شده مى

مردم با دیدن من به . عزادارى برقرار بود ولى منبرى نداشتند . به مسجد رفتم . که به مسجد برو 

پس از قرار گرفتن بر منبر، . هاى آن بالا رفتم  اراده به طرف منبر رفتم و از پله من بى. گریه افتادند 

 . یك دفعه شروع به سخنرانى کردم 
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 عارف کامل 



همه ناله و گریه . چه مجلسى شد . و یك و نیم ساعت صحبت کردم . . . الرحمن الرحیم  هبسم اللّ

از آن موقع تا کنون . ام برطرف شده  منهم متوجه شدم که مریضى. زدند  کردند و ضجه مى مى

 6.دیگر کسالتى ندارم 

 

 

 

 

 از بین رفتن مرض و با زيارت عاشورا

اى از شیعیان و سنیان و دیگر افراد از دنیا  مد و همه روزه عدهنقل شده که سالى در سامراء و با آ»

کوچك آمدند و راه  عاقبت مردم نزد مرحوم محمد تقى شیرازى معروف به میرزاى. رفتند  مى

به مردم بگویید که همه روزه زیارت عاشورا بخوانند و ثوابش را : ایشان فرمودند. حلى خواستند 

شیعیان به این دستور عمل کردند و با . هدیه نمایند « عج»عصر به روح نرگس خاتون مادر امام

. بردند  ها مرتب مرده به غسالخانه مى کمال تعجب، کسى دیگر از شیعیان از دنیا نرفت ولى از سنى

آنها تعجب کرده و راز این مطلب را از شیعیان جویا شدند و آنها گفتند که رهبر ما بما سفارش 

سنیها با شنیدن این مطلب شروع . و ما هم این کار را کردیم . بخوانیم کرده که زیارت عاشورا 

 (1)«.ها هم متوقف شد  بخواندن زیارت عاشورا کردند و مردن از آن

 ! شفاى چشم از خاك زاير كربلا 

که در مسجدِ بالاسرِ آن . گلپایگانى با اینکه پیر بود ولى چشمِ جوانى داشت   پدرخانم آیه اللهّ»

ایشان تعریف کرد که من . )خواند  تاریك بود، در سن نود سالگى بدون عینك قرآن مى زمان که

قطارها صندلى . ما از بصره سوار قطار شدیم . به همراه آیه الله گلپایگانى در اربعین به کربلا رفتیم 
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نشین  ناگهان عربهاى بادیه. نداشت و یك اتاقى بود که من و آقاى گلپایگانى در آن نشسته بودیم 

یکى از عربها پایش را توى دامن من دراز کرده . ریختند در قطار و قطار پر شد و حرکت کرد 

 .السلام است  من اول ناراحت شدم ولى بعد گفتم زواّر حسین علیه. بود 

پاى پیاده آمده . اش تبرّك است  لذا همه. السلام است  به این فکر افتادم که این زوّار حسین علیه

بدون اینکه آن عرب بفهمد، یك مقدار از آن گِل را گرفتم و . ى انگشتان پایش گِل بود بود و لا

. بینم  دور را مى. بینم  نزدیك را مى. خواهم  به پشت چشمم مالیدم و ناگهان دیدم که عینك نمى

 7«.ام عالى است  وضع بینایى

 شفا از جناب حرّبن یزید ریاحى

من در زمان طلبگى : است که مرد مقدسى است فرموده بودندآقاى قندهارى یکى از علماى مشهد 

ضعف . کشته است  خیلى اوقات هم کسى را مى. کرد  این تب انسان را رها نمى. داشتم « تب لازم»

خواستند  رفقا مى. نزدیك شده بود  منهم مرگم. شد  آمد تا منجر به فوت مى روى ضعف پدید مى

. شود  گفتند نمى. ها گفتم مرا هم ببرید  ام سر رفته بود و به آن من هم حوصله. به زیارت حرّ بروند 

 .اگر شده روى دوش شما باشم . گفتم هر طورى هست مرا ببرید 

ها زیارتشان را که کردند، مرا گوشه  طلبه. مرا بر دوش گرفتند و بردند . ها این کار را کردند  طلبه

یك وقت دیدم که یك زن . هم زیارتم را کردم و من. حرم گذاشتند و رفقا دنبال تفریح رفتند 

او را کنار ضریح حضرت حرّ گذاشت و یك . عربى با یك بچه فلج و ناتوان و عقب مانده آمد 

اکشف کربى بحقّ مولاك ! یا کاشف الکرب عن وجه الحسین »: شبکه را گرفت و گفت

غم و غصه مرا هم بحق ! نمودى  یعنى اى کسیکه غم و غصه را از حسین برطرف مى.  «الحسین

 ! حسین برطرف کن 
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شبکه سوم را گرفت و این جمله را گفت ناگاه . آن زن شبکه دوم را گرفت و این جمله را گفت 

 !بچه ایستاد و آمد دامن مادرش را گرفت و گفت مادر 

فهمیدم که این نوع معجزات روى این زن تازگى نداشته و امثالش را بسیار . آرى بچه خوب شد 

 . این زن یك تعظیم و تشکرى کرد و از حرم حضرت حرّ بیرون رفت . ده بود دی

من که یك واعظ و طلبه هستم و مروط به اهل ! من فکر کردم که این زن این حاجت را گرفت 

لذا افتان و خیزان تا پاى ضریح آمدم و شبکه . توانستم بلند شوم  بیتم چرا من حاجت نگیرم؟ نمى

 . «اکشف کربى بحقّ مولاك الحسین! یا کاشف الکرب عن وجه الحسین »: را گرفتم و گفتم

بعد شبکه سوم را هم گرفتم و . سپس همانند آن زن، شبکه دوم را گرفتم و همین جمله را گفتم 

دیدم قدرت . ناگاه دیدم مثل آب که روى آتش بریزند بدن گرم من، سرد شد . این دعا را کردم 

توانم  حتى دیدم مى. بنا کردم به راه رفتن . توانم راه بروم  دیدم مى.  بلند شدم و ایستادم. دارم 

 8.خوب شدم ! ها و گفتم بیایید  آمدم نزد طلبه! بنا کردم به دویدن ! بدوم 

 همسر يكى از مردان خدا

او همراه . همسر ما زن بسیار مؤمن و بزرگوارى بود : علامه طباطبایى بعد از رحلت همسرش گفت

وقتى به تبریز . رفتیم  کرد و در ایام عاشورا براى زیارت با هم به کربلامى ف زندگى مىما در نج

برگشتیم، روز عاشورایى همسرم که مشغول خواندن زیارت عاشورا بوده از ایام زیارت امام حسین 

ده سال در روز عاشورا کنار قبر آن حضرت بودیم : گوید کند و مى السلام در کربلا یادى مى علیه

 .ولى امسال از این فیض محرومیم 

بیند که در حرم مطهرّ روبه قبر حضرت ایستاده و مشغول  رود و مى ناگاه پرده غیبى کنار مى

حرم مطهر و خصوصیات آن مثل گذشته است ولى چون روز عاشورا بوده . خواندن زیارت است 

ر حرم مقابل قبر شهداى است و مردم براى تماشاى دسته سینه زنان بیرون بودند و فقط چند نف
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آید و مشاهده  در این حین به خود مى. خواندند  کربلا ایستاده بودند و خدام براى آنها زیارت مى

 9.کند در خانه خود مشغول خواندن زیارت است  مى

 !زنى که شوهرش را هدایت کرد 

فرستاده . برخورد کرد السلام در مسیر کوفه با کاروان زهَُیر بن قین  وقتى کاروان امام حسین علیه

امام براى دعوت از زهیر جهت یارى رساندن به حضرت، در حالى نزد زهیر رفت که او با همسر و 

وقتى دعوت امام به او ابلاغ شد، زهیر و اطرافیانش دچار سکوت . اطرافیان خود سر سفره غذا بود 

یلَْم، همسر زهیر بلند شد که به اماّ ناگهان صداى دَ. و حیرت شدند و ندانستند که چه جوابى بدهند 

آیا پیام پسر پیامبر خدا ! السلام با تو چه کار دارد  برو و ببین امام حسین علیه: شویش گفت

السلام بروى و  شود که به حضور حسین علیه گذارى؟ چه مى جواب مى وسلم را بى آله و علیه الله صلى

 سخنش را بشنوى و برگردى؟ 

وقتى برگشت، . کان داد و در حالیکه صورتش گرفته بود، نزد امام شتافت سخنان دیلم، زهیر را ت

من تو را : او که آماده یارى کردن امامش شده بود، به همسرش گفت. صورتش بشاش و باز بود 

خواهد امام  هرکه مى: سپس به اطرافیانش گفت. توانى نزد اقوامت برگردى  تو مى. طلاق دادم 

 .د همراه من شود السلام را یارى کن علیه

من از تو یك تقاضا دارم و آن این ! شوهرم : موقع رفتن، دیلم با چشمى گریان به شویش گفت

 ! است که در قیامت، در پیشگاه پیامبر خدا از من یادکنى 

 10.زهیر به امام پیوست و تا آخرین لحظه از امامت و ولایت دفاع کرد و به شهادت رسید 

                                                             
 یعشق حسین 9

 

 یعشق حسین 10

 



 خوابى كه تعبیر شد

 الله بودم، از ایامى که در نجف در خدمت امام خمینى رحمهم( فرزند شاه آبادى بزرگ)من 

قبل از تشریف فرمایى امام به نجف، شبى خواب دیدم که در ایران آشوب و . خاطره جالبى دارم 

 . بخصوص در خوزستان . جنگ است 

یکى از نزدیکانم شهید در این جنگ . سر تمامى نخلهاى خرما یا قطع شده بود و یا سوخته بود 

ـ جنگ که خیلى طولانى شده . ـ که البته برادرم حاج آقا مهدى در جنگ شهید شد . شده بود 

کردم که جنگ میان  در تمام مدت جنگ من چنین تصور مى. بود با پیروزى ایران تمام شد 

امام حسین  آقا: وقتى جنگ تمام شد، پرسیدم. السلام و دشمنانش است  حضرت سیدالشهداء علیه

یکى در . السلام کجا هستند؟ طبقه بالاى ساختمانى را بمن نشان دادند که دو اطاق داشت  علیه

من به آنجا رفتم و خدمت حضرت سید الشهداء . سمت راست و یکى در سمت چپ بود 

 . در همین حین از خواب بیدار شدم . السلام مشرف شدم و عرض ادب کردم  علیه

ایشان تبسمى کرده . ى امام به نجف این خواب را براى ایشان تعریف کردم پس از تشریف فرمای

شود این  بالاخره معلوم مى: چطور آقا؟ فرمود: پرسیدم. این جریانها واقع خواهد شد : فرمودند

من یك نکته بتو بگویم ولى باید تا : من دوباره اصرار کردم و سرانجام ایشان فرمودند! بساط 

زمانیکه در قم خدمت مرحوم والدت بودم، بسیار بایشان ! تم جایى نگویى زمانى که زنده هس

و ایشان هم مرا نامحرم نسبت به اسرار . علاقه داشتم بطوریکه تقریبا نزدیکترین فرد به ایشان بودم 

و تا آن . حالا البته زود است . روزى براى من مسیر حرکت و کار را بیان کردند . دانستند  نمى

 11.رسد  امّا مى. ین مسیر شروع شود، زود است زمان که ا
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 عارف کامل 



 السلام  تعجب عمر از علم على علیه

 : السلام پرسید روزى عمر که خلیفه بود از على علیه

شود، بدون معطلى  اى از مسائل از تو پرسیده مى چگونه است که هر حکمى از احکام یا مسئله

 دهى؟  جواب مى

 دست من چند انگشت دارد؟  :حضرت دست خود را باز کرد و فرمود

 ! پنج تا : عمر گفت

 چرا فکر نکردى؟ : حضرت فرمود

 . زیرا نیاز بفکر نبود و پنج انگشت در مقابل چشم من مشخص بود : گفت

. تمام مسائل و احکام و علوم در مقابل من مثل کف این دست حاضر است : السلام فرمود امام علیه

 12تأمل ندارم  لذا در جواب سؤالات نیازى بفکر و

 همیشه در سجده

که بالاى پشت بام « السلام  زندانبان امام کاظم علیه»روزى نزد فضل بن ربیع : قزوینى گوید  عبداللهّ

 بینى؟  بیا از این روزنه نگاه کن ببین چه مى: بمن گفت. بود رفتم 

 . اى روى زمین افتاده است  گویا پارچه: نگاه کردم و گفتم

 ! ن گفت بیشتر دقت ک

 ! گویا شخصى در حال سجده است : دوباره نگاه کردم و گفتم

 شناسى؟  او را مى: گفت
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 شبهاى پیشاور 



از زمانیکه او را زیر نظر دارم برنامه . السلام است  این مولایت موسى بن جعفر علیه: نه گفت: گفتم

 : شبانه روزى او را این گونه دیدم که

رود و تا ظهر در سجده  بعد به سجده مى. بعد از نماز صبح تا طلوع خورشید در حال دعا است 

فهمم که بخواب نرفته بوده است  موقع ظهر بدون گرفتن وضو مشغول نماز میشود و من مى. است 

بعد از خواندن نماز . کشد  رود که تا مغرب طول مى بعد از نماز ظهر و عصر، دوباره بسجده مى. 

خوابد و بعد بلند  سپس مقدار کمى مى. د رو مغرب و عشاء، افطار کرده و به سجده کوتاهى مى

 13شود  گیرد و تا صبح مشغول عبادت مى شده وضو مى

 

 

 السلام  بخشش امام كاظم علیه

امام شبها زنبیل را از غذا و . السلام از بَس زیاد بود، مَثَل زدنى بود  هاى هدیه امام کاظم علیه کیسه

 . بردند  کردند و بطور ناشناس براى فقیران مى پول پر مى

 . آن امام در مدت عمرشان هزار برده آزاد نمودند 

السلام در کاخ او بنشیند و مردم و  در روز عید نوروزى بود که منصور دستور داد امام کاظم علیه

 . مسئولین براى تبریك نزد امام بروند 

ولى . بدهم  من چیزى ندارم که هدیه: پیرمردى آمد و گفت. آورد  اى هم مى آمد هدیه هرکه مى

سپس ابیاتى را خواند . کنم  ها را تقدیم مى جدم در مصیبت جد شما چند بیت سروده است که آن

سپس امام درباره هدایایى که . خدا بتو برکت بدهد ! بنشین . هدیه تو را قبول کردم : امام فرمود. 

 . گذار کرد ها را به امام وا آورده بودند از خلیفه کسب تکلیف کردند و منصور هم آن
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 السلام در جهان هستى بیت علیهمجایگاه اهل  



 14امام همه آن هدایا را به پیرمرد بخشیدند 

 بزرگواری پیامبر اكرم ص

 :خادم  رسول خدا ص می گوید

یکبار نشد که حضرت بمن بگوید چرا اینکار را نکردى و یا چرا . من ده سال در خانه پیامبر بودم 

 این کار را کردى؟ 

د، پیامبر دیر بمنزل آمدند و من بخیال یکشب که براى افطار حضرت مقدارى شیر آماده شده بو

وقتى پیامبر آمدند از همراهانش پرسیدم ! اینکه جائى مهمان هستند، افطارى حضرت را خوردم 

من بسیار نگران شدم که اگر . اند  هنوز چیزى نخورده! اند؟ گفتند نه  که آیا حضرت افطار کرده

دانست لذا  آله مى و علیه الله پیامبر صلى حضرت افطارى خود را بخواهد، من چه کنم؟ اماّ گویا

15.چیزى نفرمود و آب افطار نمودند 
 

 آزادى در مقابل شکستن سرامام

خواست آب بریزد، آفتابه از دستش بر سر امام  السلام در حالیکه مى نقل شده که کنیز امام علیه

 . السلام افتاد و سر امام شکست  علیه

. تو را بخشیدم : امام فرمود!  «والعافین عن الناس! الکاظمین الغیظ و»: امام به او نگاهى کرد و گفت

 16.تو در راه خدا آزادى : امام فرمود!  «یحُبّ المحسنین  واللهّ»: او گفت
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 .243، ص 4منتهى الامال، ج  

15
 زندگانى پیامبر اسلام 

16
 .22، ص 6ستارگان درخشان، ج  



 ! عفو در مقابل دشنام 

ولى امام . هایى نمود  السلام در حضور اصحاب به حضرت اهانت یکى از بستگان امام سجاد علیه

. شنیدید که این شخص چه حرفهائى زد : وقتى او رفت، امام به اصحاب فرمود. داد به او جوابى ن

. والعافین عن الناس . والکاظمین الغیظ »در این حال امام آیات . حال برویم تا جواب او را بدهم 

. اصحاب فهمیدند که امام با او تندى نخواهد کرد . نمود  را تلاوت مى «یحُبّ المحسنین  واللهّ

شما آمدید و در : او بیرون آمد و امام فرمود. تى بدر خانه او رفتند، امام در خانه او را زدند وق

و اگر دروغ گفته باشى، ! اگر راست گفته باشى، خدا مرا بیامرزد ! حضور اینها این حرفها را زدى 

 17.د من به این حرفها سزاوارترم و از امام عذرخواهى نمو: او گفت! خدا تو را بیامرزد 

 هدايت با برخورد خوب 

نمود و  اهانتها مى: گرفت و به اهلبیت  السلام سر راه حضرت را مى شخصى در زمان امام هفتم علیه

شد و اذیت کردن او را ممنوع  خواستند به او آسیبى برسانند، امام مانع مى هرگاه اصحاب امام مى

 . کرده بود 

او وقتى دید که امام . بر الاغ به مزرعه او رفتند  روزى امام آدرس آن شخص را پرسیدند و سوار

آید صدا زد که من راضى نیستم در زمینهایم راه بروید ولى امام اعتنائى نکرده و نزد  بطرف او مى

خواهى برداشت کنى و  اى و چقدر مى او رفتند و با او احوالپرسى نموده و پرسیدند که چه کاشته

 . از این سؤالات از او پرسیدند 

اگر : او با این برخورد امام، منقلب شد و گفت. سپس براى او دعا کردند و مبلغى پول به او دادند 

ولى اکنون اگر از من بپرسند . کردم  گفتند که بدترین آدم کیست؟ شما را معرفى مى قبلاً بمن مى

 18نمایم  که بهترین شخص کیست؟ شما را معرفى مى
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18
 .4منتهى الامال، ج  



 

 حفظ كلّ قرآن در يك لحظه

 این قرائت از که است؟ ! کن  تو قرآن را زیبا تلاوت مى: ان گفتندبه زاذ

. شد  السلام از کنارم رد مى خواندم، على علیه روزى در حالیکه من آواز مى: اى کرد و گفت خنده

اى : خوانى؟ گفتم چرا قرآن نمى! اى زاذان : امام از صداى زیباى من تعجب کرد و فرمود

اى که در نمازم نیاز دارم، بیشتر  خوانم در حالیکه چند سوره فقط باندازهچگونه قرآن ب! امیرمؤمنان 

 ! حفظ نیستم 

سپس دردهانم دعائى خواند . السلام بمن نزدیك شد و در گوشم جملاتى نامفهوم فرمود  امام علیه

و  .ام  اش حفظ شده هنوز امام از من دور نشده بود که متوجه شدم همه قرآن را با اعراب و همزه. 

 19(4).ام  از آن موقع تا کنون نیازى به سؤال کردن درباره قرآن پیدا نکرده

 ! عروسى يهوديان 

یهودیان هنگام برپائى یکى از مراسمات عروسى خود، نزد پیامبر آمدند و درخواست کردند که 

اجازه دهد حضرت فاطمه علیهاالسلام هم در عروسى آنان حضور یابد و قصدشان این بود که 

 ! مه علیهاالسلام با لباسهاى کهنه خود در مقابل لباسهاى پر زرق و برق زنان یهودى تحقیر شود فاط

در این حین جبرئیل . السلام اجازه داد  السلام موکول کرد و على علیه پیامبر اجازه او را به على علیه

هاالسلام با این لباسها وقتى فاطمه علی. نازل شد و لباسهایى از بهشت براى فاطمه علیهاالسلام آورد 

زده کرد که در مقابل فاطمه علیهاالسلام به  در عروسى حاضر شد، چنان زنان یهودى را شگفت

 20اى از آنان در آن شب مسلمان شدند  و عده! بوسیدند  و زمین زیر پاى او را مى! سجده افتادند 
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 .191، ص 41بحار، ج  20



 ! حجرالاسود به صدا درآمد 

 السلام بود نزد امام ، محمدبن حنفیه که برادر امام حسین علیهالسلام  بعد از شهادت امام حسین علیه

 : السلام رفت و گفت سجاد علیه

السلام هم  السلام را وصىّ خود قرار داد و على علیه دانى که پیامبر، على علیه مى! ام  اى برادرزاده

ت، جانشین حال که پدرت به شهادت رسیده اس. السلام را وصىّ خود قرار داد  امام حسن علیه

السلام هستم و از تو بزرگتر  خود را مشخص نکرده و چون من عموى تو و پسر امیرالمؤمنین علیه

 ! ! پس در مورد امامت با من نزاع نکن و مرا امام بدان ! باشم  مى

از خدا بترس و دنبال آنچه که سزاوار آن نیستى نرو و من ! اى عمو : السلام فرمود امام سجاد علیه

 ! دانم  از اینکه جزء جاهلان باشى، برحذر مىتو را 

قبل از اینکه به کربلا بیاید به من وصیت کرد و یك ساعت قبل ( علیه  صلوات اللهّ)پدرم ! اى عمو 

آله است  و علیه الله و این سلاح رسول خدا صلى. از شهادت با من در امر امامت عهد و پیمان بست 

ترسم عمرت کوتاه شود و در احوالت آشوب  امر نگرد که مىپس دنبال این . که در نزد من است 

السلام قرار  خداوند متعال امتناع دارد که امامت را جز در نسل حسین علیه! و اختلال روى دهد 

خواهى به این امر یقین کنى بیا با هم نزد حجرالاسود برویم تا از او نظر بخواهیم و  دهد و اگر مى

 . شویم حقیقت امر را از او جویا 

 . محمد قبول کرد و با امام نزد حجر رفتند 

اول تو در پیشگاه خدا تضرّع کن از او بخواه تا حجر با تو صحبت : السلام به محمد فرمود امام علیه

 ! سپس حقیقت را از حجر بپرس . کند 

 ! ولى سخنى از حجر نشنید ! محمد شروع به مناجات کرد و خدا را صدا زد 

                                                                                                                                                                                             
 



زد و جواب  السلام بودى حجر با تو حرف مى اگر تو جانشین امام حسین علیه! عمو  اى: امام فرمود

 . داد  تو را مى

 ! حال تو حجر را صدا بزن و از او سؤال کن ! اى برادرزاده : محمد گفت

 : امام دعا کرد و فرمود

ر تو قرار داده بحق خداوندى که عهد و میثاق تمام پیامبران و اوصیاء و تمامى مردم را د! اى حجر 

 السلام چه کسى امام است؟  دهم که بگوئى بعد از حسین بن على علیه قسم مى

خواست از جاى خود کنده شود و بزبان عربى  ناگاه حجرالاسود چنان تکانى خورد که گویا مى

السلام مخصوص تو  وصیت و امامت بعد از حسین بن على علیه: السلام گفت به امام سجاد علیه

 . است 

21باشد  کنم که امامت حق شما مى اعتراف مى: محمد پاى حضرت را بوسید و گفت
 

 ! باران ناگهانى 

 : گوید ثابت بنانى مى

اى از عبادت کنندگان بصره از قبیل ایوب سجستانى، صالح مرّى، عتبة الغلام و  یکسال با عده

ما تصمیم گرفتیم از . اب بود در مکه به علت نیامدن باران، آب کمی. حبیب بن دینار به مکه رفتیم 

. لذا کنار کعبه رفتیم و از خداى رئوف درخواست باران کردیم ! خدا بخواهیم که باران بفرستد 

 ! ولى اثرى از اجابت ندیدیم 

 : در این موقع جوانى بطرف ما آمد و فرمود

 ! لبیك : ما گفتیم. !  . .اى ! اى صالح مرّى ! اى ایوب سجستانى ! اى ثابت بنانى ! اى مال بن دینار 
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از ما دعا کردن و از خدا : آیا در میان شما کسى نیست که خدا او را دوست بدارد؟ گفتیم: فرمود

 ! اجابت نمودن 

اگر در میان شما یکنفر بود که خدا او را دوست داشت، دعاى او را ! از کعبه دور شوید : فرمود

 . نمود  مستجاب مى

بحقّ آن محبّتى که بمن ! اى خداى من : سر به سجده نهاد و فرمود آنگاه حضرت وارد کعبه شد و

 !دارى، این مردم را بوسیله باران سیراب کن 

 . هنوز دعاى امام تمام نشده بود که ابرى نمایان شد و باران زیادى آمد 

من از مردم مکه پرسیدم این جوان کیست؟ گفتند که او على بن الحسین بن على : گوید ثابت مى

 22.السلام است  ن ابیطالب علیهب

 ! خبر داشتن از كار پنهانى 

 : ابو الصباح کنانى گوید

من دست خود . وقتى در زدم، کنیز امام در را باز کرد . السلام رفام  روزى بدر خانه امام باقر علیه

 ! خواهد  به مولاى خود بگو که فلانى اجازه شرفیابى مى: را بر پستانهاى او زدم و گفتم

و به امام . من داخل اطاق شدم !  «لا امَُّ لك! اُدخل »: اگاه صداى امام از اطاقش بلند شد کهن

خواستم شما را آزمایش  این حرکت من از روى شهوت نبود بلکه مى: السلام عرض کردم که علیه

 ! نمایم 

د، همانطور که شون کنید که این دیوارها مانع دیدن ما مى اگر گمان مى! راست گفتى : امام فرمود

بپرهیز از اینکه دوباره اینکار را انجام . شوند، پس چه فرقى بین ما و شما است  مانع دیدن شما مى

 23!دهى 
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 جابر و ملکوت آسمانها 

 : گوید جابربن یزید جُعفى مى

مراد از ملکوت آسمان و زمین که به حضرت ابراهیم : السلام سؤال کردم از امام باقر علیه

« و نرُى ابراهیم ملکوت السموات والارض»نشان دادند، همانطور که در قرآن آمده که  السلام علیه

 چیست؟ 

 بینى؟  چه مى! بمن نگاه کن : امام دست مبارك خود را بطرف آسمان برداشت و فرمود

. کرد  من دیدم که نورى از دست امام بطرف آسمان امتداد داشت، بطوریکه چشمها را خیره مى

سپس امام دست مرا گرفت و . السلام ملکوت آسمان و زمین را چنین دید  ابراهیم علیه: امام فرمود

: امام فرمود. من بستم ! چشم خود را ببند : به داخل اطاقى برد و لباس خود را عوض نمود و فرمود

 .در ان ظلمتى که ذوالقرنین از آنجا عبور کرد : فرمود! نه : دانى کجاهستى؟ گفتم مى

من باز کردم ولى ! بینى  باز کن ولى چیزى نمى: دهید چشمم را باز کنم؟ فرمود ه مىاجاز: گفتم

: فرمود. سپس با امام مقدارى راه رفتیم . دیدم  آنقدر تاریك بود که حتى جاى پاى خود را نمى

بعد ! اى که خضر از آن آب حیات خورد  بر سر آن چشمه: فرمود! نه : دانى کجا هستى؟ گفتم مى

 . برد تا پنج عالم را طى کردیم  ا از عالمى به عالم دیگر مىامام مر

السلام ملکوت آسمان و زمین را که دوازده عالم است این چنین دید که  ابراهیم علیه: امام فرمود

بعد . ظهور کند « عج»و هر امامى بیاید در یکى از این عالمها ساکن شودتا اینکه قائم ! تو دیدى 

 . وقتى بستم و باز کردم، خود را در خانه امام دیدم ! ند و باز کن چشمانت را بب: فرمود

24.السلام باز لباس خود را عوض کرد  امام علیه
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24
 .حدیقة الشیعة 



 زيارت كوفه ومدينه در يكشب 

 : على بن خالد گوید که

اى خودم را به او رساندم تا او را  بوسیله. شنیدم که شخصى بجرم ادعاى پیامبرى در زندان است 

من مدتى در مقام رأس الحسین : ى با او صحبت کردم او این جرم را انکار کرد و گفتوقت. ببینم 

شبى در محراب مشغول عبادت بودم که شخصى را در مقابلم دیدم که . کردم  در شام عبادت مى

 ! با من بیا : گفت بمن مى

: شناسى؟ گفتم را مىاینجا : او بمن فرمود! من با او همراه شدم، ناگاه خود را در مسجد کوفه دیدم 

 . آرى این مسجد کوفه است 

او بر . من و او نماز خواندیم سپس مقدارى راه رفتیم، ناگاه خود را در مسجد پیامبر در مدینه دیدم 

سپس از مسجد بیرون آمدیم و مقدارى راه . پیامبر سلام کرد و نماز خواند و منهم نماز خواندم 

 . او هم از مقابل چشمانم غایب شد . مقام رأس الحسین دیدم رفتیم و دوباره خود را در شام در 

وقتى به شام برگشتیم من گفتم تو را قسم به . سال بعد باز او پیدا شد و همان مکانها را باهم رفتیم 

من محمّد بن على بن موسى الرضا : کسیکه این قدرت را بتو داده، شما کیستید؟ او فرمود

 . السلام هستم  علیه

 . ین کرامت را براى مردم تعریف کردم، مرا بجرم ادعاى نبوت دستگیر و زندانى کردند وقتى ا

نامه را نوشتم ولى بعد . نویسم  على گوید که من به او گفتم درباره بیگناهى تو نامه اى به وزیر مى

از چند روز نامه خودم برگشت خورد در حالیکه وزیر زیر آن نوشته بود که اگر ادعاى آن مرد 

 ! صحت دارد همان شخص باکرامت بیاید و او را آزاد کند 

وقتى به زندان . من ناراحت شده و نامه را به زندان بردم تا جواب وزیر را براى آن مرد بگویم 

این مردیکه ادعاى : علت را رسیدم، گفتند. رسیدم، دیدم که نگهبانان در حال رفت و آمد هستند 

 دانیم مرغ شده و به هوا رفته یا بزمین فرو نبوت کرده بود، غیب شده و نمى



 ! رفته است 

 25.السلام او را رها کرده است  من فهمیدم که امام جواد علیه

 ! بدن پاره پاره 

 : السلام گوید که حکیمه دختر امام جواد علیه

ام جواد رفتم و او این ماجرا را درباره ام( امّ الفضل دختر مأمون)بعد از شهادت پدرم نزد امّ عیسى 

 : السلام تعریف کرد علیه

کردم تا اینکه  من همیشه نسبت به اینکه امام، همسرى دیگر بگیرد، نگران و احساس حسادت مى

من ناراحت شده و جریان را به . روزى خانمى را دیدم که خود را همسر شوهرم معرفى کرد 

 . تا شمشیرش را برایش آوردند مأمون که مست لایعقل بود، دستور داد . مأمون عباسى اطلاع دادم 

من وقتى این حالت را از پدرم دیدم، پشیمان شدم و ! سپس قسم خورد که برود و امام را بکشد 

تا اینکه . رفتم  زدم و بدنبال پدرم مى گفتم و بر سر و صورت خود مى مى «اِناّ للهّ وانّا الیه راجعون»

د شد و با شمشیر ضرباتى را بر امام وارد کرد مأمون وار. به اطاقیکه امام در آن بود رسیدیم 

من تا صبح نخوابیدم و . بعد بیرون آمد و به قصرش برگشت ! بطوریکه بدن امام پاره پاره شد 

پسر امام رضا : گفتم! نه : دانى دیشب چه کردى؟ گفت مى: موقع صبح نزد پدرم رفتم و گفتم

بعد از ساعتى بهوش آمد و . و بیهوش شد  او تعجب کرد و از حال رفت! السلام را کشتى  علیه

بخانه او رفتى و بدنش را با شمشیر پاره پاره کردى ! آرى : گوئى؟ گفتم چه مى! واى بر تو : گفت

این چه حرفى است که دخترم : مأمون دچار اضطراب زیادى شد و یاسر خادم را صدا زد و گفت! 

اناّ لِلهّ و اناّ »: گفت زد و مى و سینه خود مىمأمون بر سر ! گوید  راست مى: گوید؟ یاسر گفت مى

 . تا قیامت در میان مردم رسوا شدیم و هلاك گشتیم !  «الیه راجعون
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زود بخانه امام برو و ببین این مطلب راست است و زود خبرى بیاور ! اى یاسر : بعد به یاسر گفت

اى امیر : ود برگشت و گفتیاسر بخانه حضرت رفت و ز! که نزدیك است جان از تنم بیرون آید 

رفتم و او را سالم در حال  نزد امام: چه خبردارى؟ گفت: مأمون گفت! بشارت و مژدگانى 

خواهم این پیراهنى که در تن دارید را بعنوان  مى: من سلام کردم و گفتم. مسواك زدن دیدم 

بات شمشیر اثرى و قصدم این بود که به بدن حضرت نگاه کنم و ببینم که از ضر! تبرك بپوشم 

 ! مانده یا خیر 

و اثرى از زخم و . السلام پیراهن را درآورد و من دیدم که بدنشان مثل عاج سفید است  امام علیه

 . غیر آن نیست 

ماند و این معجزه براى اولین و  با این معجزه هیچ چیز دیگرى نمى: مأمون به گریه افتاد و گفت

 26.آخرین عبرت است 

 نصف شدن نگین 

رسید و بعضى از  مسایه امام در سامراء مردى بنام یونس نقاش بود که اکثر اوقات خدمت امام مىه

 . داد  کارهاى امام را انجام مى

ام نیکى  کنم که به خانواده سفارش مى! مولایم : روزى ناراحت و ترسان خدمت امام آمد و گفت

 : مگر چه شده است؟ گفت: امام فرمود! کنید 

گرانقیمت بمن داده تا برروى آن مطلبى را حکاّکى کنم ولى در حین این کار، حاکم، نگینى 

فردا ! زند  کشد و یا هزار تازیانه مى اگر بگوش حاکم برسد، یا مرا مى! نگین دو نیمه شده است 

 . هم روز تحویل نگین است 

 . خواهى دید و جز خیر چیزى ن. ات برو تا ببینیم فردا چه میشود  حال به خانه: امام فرمود
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 .226، ص 4منتهى الامال، ج  



نزد : امام فرمود. پیك حاکم براى تحویل نگین آمده است : یونس فردا خدمت امام رسید و گفت

 . حاکم برو که جز خیر چیزى نخواهى دید 

: چون نزد حاکم رفتم بمن گفت! اى سرورم : یونس نزد حاکم رفت و خندان برگشت و گفت

شود آنرا دو نیمه کن تا دو تا نگین شود و  لذا اگر مى. کنیزهایم درباره این نگین با هم دعوا دارند 

 دعوایشان برطرف شود؟ 

گفتم اگر بمن مهلت بدهید فکرى : تو چه گفتى؟ عرضکرد: امام حمد الهى را کرد و فرمود

 27.خوب جوابى دادى : امام فرمود. خواهم کرد 

 سخن گفتن به هفتاد و سه زبان 

 : ابوهاشم جعفرى گوید که

کردند ولى من  امام با زبان هندى با من صحبت مى. السلام شرفیاب شدم  هادى علیهخدمت امام 

ها را برداشت  در مقابل امام ظرفى پر از سنگریزه بود که امام یکى از سنگریزه. فهمیدم  چیزى نمى

هنوز از خدمت امام هادى ! بخدا قسم . منهم آن را در دهانم گذاشتم . و مکید و بمن داد 

لام بیرون نرفته بودم که قادر بودم به هفتاد و سه زبان که یکى از آنها هندى بود سخن الس علیه

 28.بگویم 

 ! توبه سیّد 

او روزى بدر خانه . کرد  خورد و مست مى شخصى از سادات قم بنام حسین بطور علنى شراب مى

. را به او نداد السلام رفت ولى وى اجازه ورود  عسگرى علیه اسحاق قمى نماینده امام احمد بن

 . اش برگشت  حسین هم با ناراحتى به خانه
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 26، ص 4منتهى الامال، ج  
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 .267، ص 4منتهى الامال، ج  



السلام رفت،  بعد از مدتى احمدبن اسحاق به سامراء رفت ولى وقتى به در خانه امام عسگرى علیه

احمد ناراحت شد و به گریه کردن و التماس نمودن افتاد تا اینکه . امام اجازه ورود به او ندادند 

 . امام به او اجازه دادند 

چرا با اینکه از شیعیان شما هستم، اجازه ! یابن رسول اللهّ : وقتى خدمت امام رسید، عرض کرد

 دادید؟  ورود بمن نمى

: احمد به گریه افتاد و گفت! ات راه ندادى  زیرا تو پسر عموى ما را به خانه: السلام فرمود امام علیه

 ! ه کند من به این علت او را راه ندادم تا از شرابخوارى توب

 : السلام فرمود امام علیه

اى نیست جز اینکه سادات را در هر حال احترام نمائى و  گوئى ولى در عین حال چاره راست مى

والاّ دچار ضرر و خسارت خواهى شد زیرا آنان بما ! آنان را تحقیر ننمائى و به آنان توهین نکنى 

 . منتسب هستند 

. اش آمدند  اى از بزرگان قم براى زیارت وى به خانه هعد. احمد بعد از مدتى به قم برگشت 

همینکه چشم احمد به حسین افتاد، از جاى خود بلند شد و او را احترام . حسین هم جزء آنان بود 

حسین که تعجب کرده بود، علت این احترام ! کرد و در کنار خود در بالاى مجلس نشاند 

وقتى حسین این ماجرا را شنید، از . ا با امام تعریف کرد احمد ماجراى خود ر. العاده را پرسید  فوق

اعمال زشت خود پشیمان شد و توبه کرد و به خانه خود رفت و آنچه شراب داشت دور ریخت و 

وریکه همیشه در حال  لوازم شرابسازى را از بین برد و از مردان با تقوا و اهل عبادت گشت بط

رفت و در کنار قبر فاطمه معصومه علیهاالسلام دفن گردید  اعتکاف در مسجد بود تا اینکه از دنیا
29
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 .41، ص 142ستارگان درخشان، ج  



 سفر امام عسگرى به گرگان

 : گوید که جعفربن شریف گرگانى مى

و مقدارى از اموالى را . السلام رسیدم  سالى در راه سفر حج در سامراء به خدمت امام عسگرى علیه

 . یعیان شما در گرگان سلام رساندند ش: که شیعیان براى حضرت داده بودند به امام دادم و گفتم

 گردى؟  مگر بعد از اعمال حج به گرگان برنمى: السلام فرمود امام علیه

که روز . رسى  از امروز تا صد و هفتاد روز دیگر تو به گرگان مى: فرمود. گردم  برمى. چرا : گفتم

رفتى، به مردم اعلام کن تا وقتى به گرگان . شوى  الثانى در اول روز وارد شهر مى جمعه سوم ربیع

 . زیرا در آخر آنروز من به گرگان خواهم آمد . در خانه تو جمع شوند 

 . سپس امام برایم دعا کردند 

من همان تاریخى که امام فرموده بود، وارد گرگان شدم و به مردم خبر دادم که امروز امام بمنزل 

 . د را در نظر بگیرند لذا آماده باشند و مسائل و مشکلات خو. آیند  من مى

بعد از نماز ظهر و عصر، همگى شیعیان در خانه من جمع شده بودند که بدون اینکه متوجه بشویم، 

ما از امام استقبال نمودیم و دست . السلام بر ما وارد شد و بر ما سلام کرد  امام عسگرى علیه

 . مبارکش را بوسیدیم 

لذا نماز ظهر و . ه بودم که در آخر امروز نزد شما بیایم شریف وعده داد من به جعفربن: امام فرمود

که نزد شما هستم،  اکنون. عصر را در سامراء خواندم و نزد شما آمدم تا با شما تجدید عهد نمایم 

 . سؤالات و حاجات خود را بمن بگوئید 

رم چند پس! اى پسر رسولخدا : جابر بود که عرضکرد اولین نفرى که حاجت خود را گفت، نضربن

 . از خدا بخواهید تا چشمانش را به او بر گرداند . ماه است که نابینا شده است 

 ! او را نزدم بیاور : السلام فرمود امام علیه



. او را خدمت امام آوردند و امام دست شریف را خود را برچشمانش گذاشت که ناگاه بینا شد 

کرد و  ها را برآورده مى مام حاجات آنپرسیدند و ا سپس یك به یك مردم حاجتهاى خود را مى

 30.در حق همگى دعا نمود و در همان روز مراجعت فرمود 

  زنده شدن دو كودك سربريده
اى را سربریدند و  براى میهمانى یك بزغاله. روزى یکى از انصار پیامبر را به منزلش دعوت نمود 

تا از کودکان این مرد، وقتى سر بریدن بزغاله دو . آله رفت  و علیه الله میزبان به مسجد نزد پیامبر صلى

او هم قبول کرد و پسر دیگر سر او را ! را دیدند، یکى به دیگرى گفت بیا تا منهم تو را سرببرم 

کودك قاتل از ترس به بالاى ! در همین موقع مادرشان متوجه شد و فریادى کشید ! ذبح کرد 

ادرشان جسد این دو را پنهان نمود و به شوهرش م! پشت بام رفت ولى از آنجا پرتاپ شد و مرد 

! یا رسول الله : وقتى پیامبر آمد و براى او سفره انداختند، جبرییل نازل شد و گفت. چیزى نگفت 

 ! ها بخواه تا فرزندانشان را سر سفره دعوت کنند  از آن

هایش را از مادرشان  آله این مطلب را از آنان خواست و پدر هم سراغ بچه و علیه الله پیامبر صلى

با اصرار پیامبر و پدر دو کودك، زن ماجراى . اند و الان نیستند  گرفت ولى او گفت که جایى رفته

 . کشته شدن فرزندانشان را تعریف کرد 

 وقتى آوردند، پیامبر دعا کرد و هر دو زنده. حضرت دستورداد که جسد آنان را بیاورند 

31و سالم شدند و سر سفره نشستند 
 

 ! زنده شدن سام 

 : اى از یمن نزد حضرت آمدند و گفتند آله عده و علیه الله در زمان پیامبر صلى
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 71، ص 1منتهى الامال، ج  



السلام که جانشین نوح  حضرت سام علیه. السلام هستیم  ما باقیمانده ملتهاى گذشته از آل نوح علیه

ا کیست؟ پیامبر جانشین شم. السلام بوده است در کتابش آورده که هر پیامبرى جانشینى دارد  علیه

 . السلام اشاره کرد  آله به على علیه و علیه الله صلى

 تواند انجام دهد؟  اى بخواهیم مى گفتند اگر از او معجزه

السلام فرمود با آنان به مسجد برو و پایت را  سپس حضرت به على علیه! فرمود، با اذن الهى آرى 

 ! به زمین نزدیك محراب بزن 

اه آنان به مسجد رفت و دو رکعت نماز خواند و سپس پایش را بر زمین السلام همر على علیه

ناگاه زمین باز شد و تابوتى ظاهر گشت و از میان تابوت، پیامبرى که . نزدیك محراب زد 

تکاند و ریش بلندى داشت، بیرون  درخشید و خاك از سر و صورتش مى صورتش مثل ماه مى

 : آمد و گفت

سیدالمرسلین و انَّك علىٌ وصىّ محمّد سیدّ   و اشهد اَنَّ محمّداً رسول اللهّ  لهّاشهد اَن لااله الاّ ال»

 !  «الوصیین وانا سام بن نوح

 . در این موقع آنان کتابهاى خود را باز کردند تا قیافه سام را با آنچه در کتاب آمده مطابق دیدند 

 ! السلام هستیم  نوح علیهاى از کتاب  ما خواستار خواندن سوره! اى سام : آنها گفتند

السلام سلام کرد و در تابوت خوابید و  اى کرد و سپس بر على علیه سام شروع به خواندن سوره

 . زمین بر هم آمد و مثل سابق شد 

32است  تنها دین در نزد خدا اسلام: آنها با دیدن این معجزه گفتند
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 414، ص 41بحار، ج  



 السلام بعد از شهادتش نشان دادن على علیه

السلام آمدند و درخواست  اى نزد امام حسن علیه السلام ، عده ت امیرالمؤمنین علیهبعد از شهاد

 ! از آن معجزاتى که پدرت داشت، تو هم یکى بما نشان بده : کردندکه

 آورید؟  آنگاه ایمان مى: امام فرمود

 . آوریم  بخدا سوگند ایمان مى! آرى : گفتند

السلام در آنجا نشسته  م مشاهده کردند که على علیهناگاه مرد. حضرت گوشه پرده را کنار زدند 

 . است 

 شناسید؟  این شخص را مى: امام فرمود

دهیم که تو حجت بر حق  ما همگى شهادت مى. السلام است  آرى این امیرمؤمنان على علیه: گفتند

آله ،  و علیه الله همانطور که بعد از رحلت پیامبر صلى. السلام امام هستى  خدایى و تو بعد از على علیه

 . السلام او را در مسجد قبا به ابوبکر نشان داد، تو هم امیرمؤمنان را بما نشان دادى  على علیه

 : فرماید اید که مى مگر سخن خدا را در قرآن نخوانده: امام فرمود

 33(1)«امواتاً بل احیاءٌ ولکن لا تشعرون  لا تقولوا لمن یقُتل فى سبیل اللهّ»

توانید  ء این مقام را داشته باشند که بعد از شهادت زنده باشند، درباره ما چه مىوقتیکه شهدا

 بگویید؟ 

 34.کنیم  ما ایمان آوردیم و تو را تصدیق مى! اى فرزند رسول خدا : همگى گفتند

                                                             
33

 114ه، آیه سوره بقر 

34
 .42بحار، ج  



 ! زنده شدن پیرزن 

 : گوید یحیى بن امّ الطویل مى

 : السلام آمد و گفت نان نزد امام حسین علیهالسلام بودیم که جوانى گریه ک ما نزد امام حسین علیه

فقط گفته است که در مورد اموالش به نظر شما عمل . مادرم از دنیا رفته ولى وصیتى نکرده است 

 .کنیم 

 . بلند شوید تا بخانه او برویم : السلام فرمود امام علیه

السلام از خدا خواستند تا  علیه وقتى داخل خانه آن زن شدیم، امام. ما هم با امام بخانه پیرزن رفتیم 

 . او را زنده کند تا وصیت خود را انجام دهد 

اى : سپس به امام گفت. ناگاه پیرزن زنده شد و بلند شد و نشست و شهادتین را بر زبان جارى کرد 

 . داخل اطاق شوید و هر دستورى دارید بمن بفرمایید ! مولایم 

وصیتهاى خود را . خداوند تو را رحمت کند : ه او فرمودندالسلام داخل اطاق شدند و ب امام علیه

 !بکن 

ام و یك سومش در  من مقدارى ثروت دارم که در فلان جا گذاشته! اى فرزند رسولخدا : او گفت

اختیار شما است تا به شیعیانت بدهى و دوسوم دیگر مال پسرم باشد بشرط اینکه از دوستان شما 

السلام مخالفت کرد این دو سوم را هم شما بردارید و او حقى  علیهمو اگر با شما اهلبیت . باشد 

سپس از امام درخواست کرد که بعد از مردن بر او نماز بخواند و کارهاى بعد از مرگش را . ندارد 

 35این سخنان را گفت و مرُد . امام انجام دهد 
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 111، ص 44بحار، ج  



 

 

 ترس از مردن

در حال مرگ بود، رفت و مشاهده کرد که از  السلام به دیدار یکى از اصحابش که امام هادى علیه

براى این هراسانى که مرگ را ! اى بنده خدا : امام به فرمود! مرگ ، سخت در هراس است 

شود  شوى و یا بدنت دچار زخم و عفونت مى آیا هنگامیکه دچار چرك و کثافت مى! شناسى  نمى

ترسى و وارد حمام  از شستن مى رود، دانى که با شستن در آب ، همه اینها از بین مى و مى

: السلام فرمود امام علیه! ترسم  نه از شستن نمى! اى پسر رسول خدا : شوى؟ آن شخص گفت نمى

مرگ هم براى مؤمن، مثل رفتن به حمام است و با مردن، آخرین گناهان پاك شده و از هر غم و 

 ! رسد  شود و به سرور و خوشحالى مى اندوهى، خلاص مى

ا شنیدن این مطالب، آرام گرفت و تسلیم مرگ شد و چشمانش را بست و از دار دنیا، به آن فرد ب

36سراى باقى شتافت 
 

 ! چند داستان درباره فشار قبر 

 . عمر دستور داد که غلامیکه ارباب خود را کشته بود، را بکشند 

بزور با من : ى؟ گفتچرا او را کشت: غلام را خواست و به او فرمود. السلام خبردار شد  على علیه

 او را دفن کردید؟ : السلام از اولیاء مقتول پرسید على علیه! لواط کرد 

 بروید و سه روز دیگر نزد من : امام فرمود. الان او را دفن کردیم ! آرى : گفتند

 ! غلام را زندانى کن : و به عمر فرمود! بیایید 
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 بحار الانوار 



ناگاه . قبر مقتول رفتند و قبر او را شکافتند  السلام باتفاق عمر بر سر بعد از سه روز، على علیه

بخدا ! ام  دروغ نگفته  واللهّ: السلام تکبیر گفت و فرمود على علیه! کفنش را بدون جسد یافتند 

هر شخصى از امّت من لواط کند و : آله شنیدم که فرمود و علیه الله از رسول خدا صلى! سوگند 

برد تا به قوم  دهند و سپس زمین او را فرو مى ز دفن مهلت مىبدون توبه بمیرد، او را سه روز بعد ا

37!لوط رساند و با آنان محشور شود 
 

 عذاب قبر بخاطر بداخلاقی با همسر

آله تشییع با  و علیه الله رسول خدا صلى. سعدبن معاذ، از فرماندهان سپاه اسلام، بشهادت رسید 

 . مود ى از او بعمل آورد و خود شخصا او را دفن ن شکوه

رسول خدا ! بهشت بر تو گوارا باد ! اى سعد : بعد از دفن، مادر سعد خطاب به قبر گفت

سؤال ! او الان فشار قبر سختى دید : چرا؟ فرمود: گفت! این را نگو : آله فرمود و علیه الله صلى

 : کردند

 38!کرده است  او با خانواده خود بداخلاقى مى: براى چه؟ فرمود

 عاقبت زناكار

قبرى دید که آتش از آن . کرد  السلام از گورستانى عبور مى حضرت عیسى علیه: اند که وردهآ

اى  چه کرده: فرمود. شخصى را در میان آتش دید ! عصا بر آن قبر زده، بشکافت . آمد  بیرون مى

رفتم و کارهاى ناشایست  مردى بودم که بدنبال زنهاى مردم مى: اى؟ گفت که دچار عذاب شده

از آن ! او را بسوزانید : گفت چون از دنیا رفتم، صدایى شنیدم که مى! نمودم  ردم و زنا مىک مى

با این ! اى مار : پرسید! السلام نگاهش به مارى سیاه و عظیم افتاد  عیسى علیه! سوزانند  روز مرا مى

ام و  بودهاند، یك لحظه از او غافل ن از آن زمان که وى را دفن کرده: کنى؟ گفت مسکین چه مى
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گردد، بر او  با زهرى که اگر یك قطره از آنرا در رود نیل بریزند، همه آبهاى آن زهر قاتل مى

 39.مشغول هستم 

 صداى بلند مرده از قبر 

در بدو ورود، . روزى به قبرستان وادى السلام نجف اشرف رفتم : گوید شیخ عباس قمى مى»

آنچنان این ناله بلند بود که ! کردند  داغ مى صداى نعره بلندى بگوشم رسید که گویا شترى را

ولى . با سرعت به طرف صدا رفتم تا شاید بتوانم آن شتر را نجات بدهم ! خورد  قبرستان تکان مى

اى داشتند او را تشییع مى کردند و به قبرش نزدیك  آید که عده اى مى دیدم صدا از جنازه

کردند، متوجه  ى هیچیك از افرادى که او را تشییع مىزد، ول آن جنازه نعره و ناله مى! نمودند  مى

 40«!نبودند 

 ! قصّاب در عالم برزخ 

شنبه یکى از سالها، به خانه یکى از  روز سه: مرحوم نراقى از یکى از موثقّین، نقل نموده است که

ى وقت. سپس تصمیم گرفتیم که بزیارت اهل قبور برویم . دوستان که نزدیك قبرستان بود، رفتیم 

بر روى قبرها نشسته بودیم، یکى از رفقا به شوخى، خطاب به یکى از قبرها که نزدیکمان بود، 

کنى؟ ناگاه صدائى از قبر بلندشد که  آیا از ما پذیرائى نمى! ایام عید است ! اى صاحب قبر : گفت

 و گمان! همه ما وحشت کردیم ! هفته دیگر، سه شنبه، همه همینجا مهمان من هستید : گفت

اما از ! مشغول وصیت و توبه و اصلاح کارهایمان شدیم ! شنبه بیشتر، زنده نیستیم  کردیم تا روز سه

شنبه، قسمتى از روز که گذشت، با هم جمع شدیم و گفتیم که بر سر  روز سه! مرگ خبرى نشد 

اى : توقتى که سر قبر رفتیم، یکى از ماها گف! شاید منظور مردن نبوده است . همان قبر برویم 

 !صدائى بلند شد که بفرمائید ! به وعده خود عمل کن ! صاحب قبر 
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40
 همان 



ناگاه باغى در جلو چشم ما ظاهر شد، در نهایت طراوت و صفا، با نهرها و درختهاى میوه و 

به ساختمان زیبائى رسیدیم و دیدیم که شخصى خوش سیما با خدمتکاران ! مرغهاى خوش الحان 

هایى که در عمرمان ندیده  جات و میوه دید، با انواع و اقسام شیرینى چون ما را! خود، نشسته است 

از او ! . . . شدیم  خوردیم، چنان لذت داشت که سیر نمى هرچه مى! بودیم، از ما پذیرائى کرد 

دو خصلت را همیشه رعایت ! من قصاب بودم : از کجا به این مقام رسیدى؟ گفت: سؤال شد که

 41!نماز اول وقتم، ترك نشد ! کم فروشى نکردم : کردم

 ! قصر آتش گرفت 

این قصر : سؤال کرد! قصرى باعظمت، در باغ وسیعى قرار دارد : ملا على کازرونى، شبى دید که

اى آمد و قصر در آتش سوخت و از  ناگاه صاعقه! مال فلان نجار شیرازى است : کیست؟ گفتند

شب : شناخت، نزد او رفت و گفت مى وقتى از خواب بیدار شد، چون آن نجار را! بین رفت 

 گذشته چه عمل بدى از تو سرزد؟ 

نجار اعتراف کرد که دیشب با مادرم دعوایم شد و در . کازرونى او را قسم داد ! هیچ : او گفت

 42! آخر کار به زدن کشید 

 ! آرایشگر فرعون رستگار شد 

به جبرئیل . شى را احساس نمودم وقتى به معراج رفتم، بوى خو: آله  و علیه الله رسول خدا صلى

او روزى در حال کار . باشد  این آرایشگر فرعون و فرزندانش مى: این بوى چیست؟ فرمود: گفتم

 : بو که شانه از دستش افتاد و گفت

بلکه خدایم و خداى تو و خداى ! نه : مرادت پدر من است؟ گفت: دختر فرعون گفت! الّله  بسم

 به پدرش اطلاع داد فرعون، آرایشگر را با فرزندانش دختر این مسئله را! پدرت 
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 از عالم پس از مرگ چه خبر 

42
 داستانهاى شگفت 



 

 خدایت کیست؟ : احضار نمود و به او گفت

فرعون دستور داد که تنورى از مس ذوب ! است   بدرستیکه خداى من و خداى تو، اللهّ: جواب داد

شده، درست کردند و در آن دمیدند بعد امر کرد که آرایشگر و فرزندانش را در آن تنور 

من خواهشى که دارم این است که استخوانهاى من و فرزندانم را دفن : آن زن گفت! دازند بیان

 ! کنى 

پس تك تك فرزندانش را در آن تنور انداختند، آخرى کودکى بود که به . فرعون قبول کرد 

سپس آن کودك را هم با مادرش در ! صبر داشته باش که تو بر حقىّ ! اى مادر : مادرش گفت

 43.اختند تنور اند

 ! به خاطر سه درهم 

نجار احدى  در اینجا از قبیله بنى: آله به اصحاب فرمود و علیه الله روزى بعد از نماز، رسول خدا صلى

هست؟ زیرا دوست آنها با آنکه شهید شده است، ولى بخاطر سه درهم که به فلان شخص یهودى 

 44!ند ا بدهکار بوده است، به او اجازه ورود به بهشت را نداده
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 داستانهاى پیامبران 

44
 6بحار الانوار ، ج  



 

 مرگ در حال نماز

آله و مردم مدینه او را بطور موقت  و علیه الله گویند ثعلبه گناهى را مرتکب شد که رسول خدا صلى

امیرالمؤمنین . ها رفت و مشغول توبه شد تا اینکه توبه او قبول شد  ثعلبه به بیابان. از خود راندند 

وقتى آنها به مدینه رسیدند موقع . او را به مدینه آوردند السلام باتفاق سلمان بدنبال او رفتند و  علیه

رسول . آله اقتدا نمودند  و علیه الله آنها به مسجد رفتند و به رسول خدا صلى. نماز عشاء شده بود 

همینکه آیه اول را . آله بعد از سوره حمد، شروع به خواند سوره تکاثر نمود  و علیه الله خدا صلى

 «هکُمُ التَّکاثرُُألَْ»: تلاوت فرمود

 .  ثروت اندوزى شما را مشغول نموده است: یعنى

 «حَتىّ زُرْتُمُ المقَابرَِ»: چون حضرت آیه دوم را قرائت فرمود. اى زد  ثعلبه نعره

 .  تا زمانیکه قبرستان را مشاهده نمودید: یعنى

 .«مُونَکـَلاّ سَوْفَ تَعْلَ»: و چون آیه سوم را شنید. ثعلبه بیشتر ناله کرد 

 ! بزودى خواهید فهمید . نه چنین است : یعنى

45اى کشید و جان به جان آفرین تسلیم کرد  ثعلبه نعره
 

 نماز  حالدر  مرگ عالم ربانی 

میرزا »الله ،  رحمه  از جمله در مورد استاد امام. اند  اند که در نماز از دنیا رفته ى بودهعرفا و علماء

  :آمده است« تبریزى جواد ملکى
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 ها ها و بدى خوبى 



جویاى ( ملکى تبریزى)به من گفتند که آقاى حاج میرزا جواد : حاج آقا حسین فاطمى فرمود»

دانستم ایشان کسالت دارند با عجله به خدمتش رفتم، دیدم استحمام  چون مى. حال تو شده است 

 .کرده و خضاب بسته و پاك و پاکیزه در بستر بیمارى افتاده و آماده اداى نماز ظهر و عصر است 

در میان بستر شروع به گفتن اذان و اقامه کرد و دعاى تکبیرات افتتاحیه را خواند و همین که به 

 46«.روح مقدسش از بدن به عالم قدس پرواز کرد ! اکبر  اللهّ: تکبیرة الاحرام رسید و گفت

ود و معروف به فریدة الاسلام از اساتید شهید هاشمى نژاد بسیار اهل عبادت ب« شیخ على کاشانى»

او در جوانى به درجه . گذراند  در منزلش اطاقى را براى عبادت قرار داده و شبها را به عبادت مى

آن عالم از وى . اجتهاد رسیده بود و وقتى چندین ساعت با یکى از علماء مشهد بحث علمى کرد 

 اى؟  با این سن کم این همه علوم را چگونه فرا گرفته: پرسید

 . ام  آله فراگرفته و علیه الله السلام صلى از عنایت على بن موسى الرضا علیه و ایشان جواب داد که

بعد از صرف شام به : اند رحلتش را در سن بیست و چهار سالگى از زبان میزبانش این گونه نوشته

بعد برخاست دو . خیلى مایلم در حیاط منزل، زیر درخت تا صبح در عبادت باشم : من گفت

بعد از نمازکمى از مواعظ و . ذکر رکوعش را که شمردم، هفتاد بار بود .  رکعت نماز خواند

احادیث را براى ما بیان کرد و به سجده رفت، دیگر سر از سجده بر نداشت و روح پاکش به 

47.ملکوت اعلى پرکشید 
 

 که استاد سید على قاضى ار اساتید علامه طباطبائى بوده است،« سید احمد کربلائى  آیة اللهّ»

 48رحلتش در هنگام نماز بود و در هنگام نماز عصر، بسوى ملکوت پرواز کرد 
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47
 همان 

48
 .هزار و یك نکته درباره نماز 



 

 

 ايثار در سه روز

 .السلام و فضه سه روز روزه نذرى داشتند  السلام و حسین علیه فاطمه علیهاالسلام و حسن علیه»

خانه را بصدا امّا موقع افطار ناگاه مسکینى در . روز اول فاطمه علیهاالسلام تعدادى نان تهیه کرد 

اهل خانه همه افطارى خود را به او دادند و خود با آب افطار کردند . درآورد و تقاضاى غذا نمود 

 . و براى روز بعد روزه گرفتند 

روز دوم باز فاطمه علیهاالسلام مقدارى نان تهیه کرد امّا موقع افطار یتیمى در خانه را بصدا درآورد 

 .جدداً نانهاى خود را به او دادند و با آب افطار نمودند اهل خانه م. تقاضاى غذا نمود 

ولى موقع افطار اسیرى در خانه اهلبیت . روز سوم نیز فاطمه علیهاالسلام مقدارى نان تهیه کرد 

اهل خانه غذاى خود را به او دادند وخود با . السلام را بصدا درآورد و تقاضاى غذا نمود  علیهم

 .آب افطار نمودند 

ارم وقتى پیامبر بدیدار آنها آمد و مشاهده کرد که رنگ بر صورت حسن و حسین نمانده روز چه

ناگاه آیات سوره هل اتى نازل شد و خدا . و اهل خانه دچار ضعف شدند، دستها را بدها برداشت 

 : از ایثار آنان تعریف نمود

 49دهند  و در راه محبت الهى به مسکین و یتیم و اسیر غذا مى»
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 .1سوره هل اتى، آیه  



 

 باعث بدبختی او شدثروت 

پیامبر به او هشدار داد که ! او از پیامبر خواست که دعا کند تا ثروتمند شود . ثعلبه مردى فقیر بود »

طولى نکشید که . اماّ ثعلبه اصرار کرد و پیامبر برایش دعا نمود . ثروت براى تو خطرناك است 

براى دامهاى او در مدینه مشکل پیدا کم کم از نظرجا . ثعلبه ثروتمند شد و جزء دامداران گردید 

 .شد لذا از پیامبر اجازه گرفت تا به خارج از مدینه برود 

آله  و علیه الله وقتى پیامبر صلى. او در خارج از مدینه به زیاد کردن ثروت خود مشغول بود 

ا پیامبر چر: اى نزد او فرستاد تا زکات گوسفندان او را بگیرد، ثعلبه امتناع کرد و گفت نماینده

 آله سراغ افراد دیگر نمى رود و سراغ من فرستاده است؟  و علیه الله صلى

اى درباره این امتناع ثعلبه و افرادى مانند او نازل  ناگاه آیه. نماینده پیامبر با دست خالى برگشت 

خود را وقتى این خبر به ثعلبه رسید، گوسفندان . داد  که تقریباً از ارتداد ثعلبه خبر مى. . شد 

توانم  من نمى: پیامبر فرمود! ام  زکات آورده: برداشت و به مدینه آمد و خدمت پیامبر رفت و گفت

ثعلبه با شنیدن این مطلب شروع به عجز و لابه کرد ولى حضرت زکات او ! از تو زکات قبول کنم 

ابوبکر . ام  آوردهمن زکات : بعد از رحلت پیامبر، ثعلبه سراغ ابوبکر رفت و گفت. را قبول ننمود 

ثعلبه بعد از مدتى با . توانم قبول نمایم  چون پیامبر زکات تو را قبول نکرد، منهم نمى: گفت

50«!از دنیا رفت  اینکه نتوانست زکاتش را بپردازد،حسرت 
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 داستان ابراهیم خلیل و اسماعیل قربانی

ابراهیم خلیل از هاجر ضاحب .یه کردساره همسر ابراهیم،کنیزی بنام هاجر را به ابراهیم خلیل هد

توانم هاجر را  بعد از تولد اسماعیل، ساره عرض کرد که من نمى.فرزندی بنام اسماعیل گردید

بوادٍ غیر ذى زرعٍ یعنى به ! تو باید اینها را از اینجا ببرى . صاحب بچه و خودم را محروم ببینم 

! جبرئیل آمد و عرض کرد اى ابراهیم .  که نه گیاهى باشد نه چراگاهى. سرزمینى بدون حاصل 

 .گوید  چنان کن که ساره مى

چون هاجر و اسماعیل . السلام هم هاجر و اسماعیل را به مکه برد سپس خود برگشت  ابراهیم علیه

هاجر براى بدست آوردن آب بطرف کوه صفا رفت . احساس تشنگى کردند . در مکه تنها شدند 

تا هفت با این مسیر را . بطرف مروه آمد و آنجا هم چیزى پیدا نکرد سپس . ولى آبى پیدا نکرد . 

اى گوارا از زیر پایش  چشمه ناگاه. طى کرد تا اینکه اسماعیل از تشنگى پا را بر زمین کوبید 

 . جارى شد 

 ظاهر شدن چشمه زمزم

ب زمزم لاجرم آب ایستاد و اسم آن آ. یعنى بایست . زمزم : هاجر آن را با سنگى بست و گفت

و این مسئله را با ساره . بعد از مدتى، ابراهیم تصمیم گرفت به دیدار هاجر و اسماعیل برود . شد 

ابراهیم . السلام از شتر پایین نیاید  ساره بشرطى قبول نمود که ابراهیم علیه. در میان گذاشت 

آئى؟ گفت با من  السلام قبول نمود هاجر خیلى خوشحال شد و گفت چرا از شتر پایین نمى علیه

 . شرط شده که پایین نیایم 

اسماعیل سیزده ساله به شکار . السلام بدیدار زن و فرزندش آمد  مدتى گذشت دوباره ابراهیم علیه

السلام سر راه او نشست و هنگامیکه اسماعیل چون ماه شب چهارده پدیدار  ابراهیم علیه. رفته بود 

وقتى شب هشتم ذى الحجه شد، . محبت زیادى به او نمود السلام در دلش احساس  شد ابراهیم علیه



تا سه شب این امر به او شد . السلام امر شد که باید اسماعیل را ذبح نمائى  در خواب به ابراهیم علیه

خواهم او را به مهمانى  که مى. روز دهم به هاجر گفت که لباس خوبى براى اسماعیل بیاور . 

 . ان هم برداشت و باتفاق اسماعیل به طرف منا روانه شد سپس کارد و ریسم. دوست ببرم 

السلام پسرت را کجابرد؟ گفت به  شیطان به شکل پیرمردى نزد هاجر رفت و گفت ابراهیم علیه

السلام را وادار کرده تا فرزند  گفت نه بلکه چون ساره فرزندى ندارد ابراهیم علیه. مهمانى دوست 

شیطان نزد . ین شیطان است، چند تا سنگ بطرفش پرتاب نمود هاجر فهمید که ا. شما را بکشد 

کنى  گفت اشتباه مى. برد؟ گفت به مهمانى دوست  اسماعیل رفت و گفت پدرت تو را کجا مى

اسماعیل فهمید که او شیطان است او را با چند سنگ دور . برد  بلکه تو را براى قربانى کردن مى

 . نمود 

این پسر توست نکند او را از دست ! السلام گرفت وگفت اى ابراهیم  شیطان سر راه ابراهیم علیه

که این . السلام متوجه شد که شیطان است چند تا سنگ بطرف او پرتاب نمود  بدهى؟ ابراهیم علیه

هیچ چیزى نتوانست مانع کار . سه محل بعنوان رمى جمرات محل سنگ انداختن حاجیان است 

 . السلام شود  ابراهیم علیه

 بانى کردن اسماعیلقر

. کنم  چون خدا دستور داده است من تو را در راه او قربانى مى! او به پسرش گفت اى فرزندم 

گفت . سپس در محل مِنا پوستى را زیر اسماعیل انداخت و فرمود فرزندم وصیت خود را بکن 

. ى امر خدا بشود اول اینکه چشمان مرا ببندى مبادا مهر پدرى مانع اجرا. پدرجان سه وصیت دارم 

دوم آنکه دست و پاى مرا ببندى مبادا من در خون خود دست و پا بزنم و لباس شما را آلوده نمایم 

 .سوم اینکه امشب جسد مرا به خانه نبرى که کسى نیست مادرم را تسلى دهد . 

ا محکم دست و پایش ر. چشمان او را بست . السلام وصیتهاى فرزندش را انجام داد  ابراهیم علیه

هفت مرتبه کشید ولى اثر نکرد . برد  ولى دید کارد نمى. آن وقت کارد بر گلوى او کشید . بست 

ابراهیم . سنگ دو قطعه شد . السلام عصبانى شد و کارد را بر سنگ زد  آنگاه ابراهیم علیه. 

: که تر است؟ کارد به زبان درآمد گلوى پسرم از این سنگ سخت! السلام گفت اى کارد  علیه



کند ولى خداوند جلیل مرا نهى  بمن امر بریدن مى  خلیل اللهّ. الخلیل یامرنى والجلیل ینهانى 

آنگاه جبرئیل گوسفندى آورد و گفت اى . گفته خدا مقدم است . فرماید نبرُ  و مى. نماید  مى

سفند را بجاى فرماید این گو رساند و قربانى تو را قبول نموده است و مى خدایت سلام مى! ابراهیم 

هاجر دم در . السلام گوسفند را ذبح کرد و این روز عید قربان شد  ابراهیم علیه. اسماعیل ذبح نما 

وقتى . آیند خیلى خوشحال شد  وقتى آنها را دید که مى. منتظر مراجعت شوهر و فرزندش بود 

ل گفت اى مادر پرسید این چیست؟ اسماعی. نزدیك شدند اثر خراشى را بر گلوى اسماعیل دید 

هاجر به گریه افتاد و به روایتى غش . نزدیك بود که به مصیبت من زنها اطراف تو را گرفته باشند 

 51«.کرد و بعد از این بیمار شد و به همان از دنیا رفت 

. گویند حجرالاسود در ابتدا ملکى بود که در عالم ذرشاهد بر عهد الهى مخلوقات با خدا بود »

سپس دست . ین هبوط نمود، بصورت سنگى سفید شد و در کعبه نصب گردید وقتى آدم به زم

 52«.مشرکین بر آن رسید و سیاه شد 

53.ویا به حجرالاسود دست زده استهرکه با از حج آمده دست بدهد گ: السلام  امام صادق علیه
 

 ! حاج محمد رحیم آبگوشتى 

خواند و شب در مسجد،  شورا مىحاج محمد رحیم ایزدى معروف به آبگوشتى هر روز زیارت عا

خواندند و پس از روضه خوانى از طرف  پس از نماز جماعت، یك یا دونفر از طرف او روضه مى

گذاشتند که هرکسى مایل  شد و مقدار زیادى نان وآبگوشت مى حاج رحیم، سفره انداخته مى

 .خواهد ببرد  است بخورد و هرکسى مى

. که مرا به مسجد ببرید که دوست دارم در مسجد بمیرم  بما گفت. پدرم مریض شد : پسرش گفت

او در حال سکرات . چند شبى در مسجد بود که شبى حالش خیلى بد شد و ما او را به خانه بردیم 
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 اصول سه گانه 

52
 همان 

53
 .فروع دین از دیدگاه قرآن و سنت 



کردیم و در باره کفن ودفن و کارهاى بعد از آن مذاکره  اى گریه مى مرگ بود و ما در گوشه

وقتى نزدش رفتیم، دیدیم که عرق زیادى . م مرا صدا زد ناگاه پدر. کردیم تا اینکه سحر شد  مى

 . شوم  میرم و خوب مى آسوده باشید و بروید بخوابید که من نمى: کرده و بما گفت

بعدها تعریف کرد که در حال سکرات مرگ خود را در محله یهودیها دیدم و از بوى بد آنها 

ندا آمد که اینجا محل ترك کنندگان حج  .از این بابت به پروردگار نالیدم . سخت ناراحت شدم 

 شود؟ السلام چه مى پس توسلات وخدمات من به امام حسین علیه! خدایا : عرض کردم! است 

خدمات تو پذیرفته شد و به : ناگاه آن منظره هولناك محو شد و منظره فرح بخشى آمد و گفتند

 54. ا آورى شفاعت حضرت، ده سال بر عمرت اضافه گردید تا حج واجب را بج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
54

 داستانهاى شگفت 



 

 السلام  نهى از منكر امام على علیه

ـ علامه محب الدین طبرى نقل روایت نموده که عمر در حال طواف بود و حضرت على  1

حق مرا از حضرت ! اى امیر : السلام هم در جلو او مشغول طواف بود که مردى به عمر گفت علیه

 ! السلام بگیر  على علیه

 ى دارى؟ تو چه حق: عمر گفت

 ! به من سیلى زد : گفت

 اى؟  آیا شما به گوش این مرد سیلى زده: السلام گفت عمر به حضرت على علیه

 . آرى : السلام فرمود حضرت على علیه

 چرا؟ : عمر گفت

 . کند  دیدم در حال طواف به ناموس مؤمنین چشم چرانى مى: السلام فرمود حضرت على علیه

 ! ى ابالحسن کار خوبى کردى ا: عمر گفت

چشم خدا تورا دید ـ وبرتو سیلى زد ـ پس حقى به گردن : آنگاه به آن مرد سیلى خورده گفت

 55.السلام ندارى  حضرت على علیه

وقتى به . ـ مردم مشغول وضو بودند که شخص قلدرى آمد و مردم را تنه زد وخود وضو گرفت  4

 56.حضرت گفتند او را سه ضربه شلاق زد 
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 .141ص  4ریاض النضرة، محب الدین طبریج،  

56
 امر بمعروف و نهى از منکر، محسن قرائتى 



چند بار به او تذکر دادند . ى در مسیر راه سایبان زده بود ومانع راه مردم شده بود ـ خرمافروش 2

 57وچون گوش نکرد، حضرت سایبانش را آتش زد 

 اگر: السلام با خبر شد فرمود  وقتى امام علیه. ـ شخصى تصمیم گرفت گوشت خوك بخورد  4

 58. نم ز کردم ولى حالا یك شلاق بتو مى خوردى بر تو حد جارى مى مى

 با دعای  پدر علامه شد

ناگاه . پدر علاّمه مجلسى بنام حجة الاسلام محمدتقى مجلسى شبى در سحر مشغول مناجات بود »

دراین . بفکر فرو رفت تا چه دعائى بکند . احساس کرد که در این حالت دعایش مستجاب است 

 ! را فقیه قرار بده  پسرم! پدر دعا کرد که خدایا . حال گریه پسرش محمدباقر بلند شد 

 (2)«.این پسر بزرگ شد و از فقهاى بزرگ اسلام گردید 

 

 السلام كرد نیكى به مادر او را هم رديف موسى علیه

 . السلام از خدا خواست که همنشین او را در بهشت به او نشان دهد  روزى موسى علیه

السلام  رت موسى علیهحض. خدا به اووحى کرد که همنشین تو در بهشت فلان مرد قصاب است

خواهى؟ قصاب جواب داد چرا  سراغ قصاب مذکور رفت و به اوگفت که آیا مهمان نمى

السلام که او را زیر  حضرت موسى علیه. السلام را بخانه خود برد او حضرت موسى علیه. خواهم  مى

دست و صورت جوان . نظرداشت دید که ابتدا از زنبیلى پایین آورد که در آن پیرزنى فرتوت بود

بعد دوباره اورادر زنبیل گذاشته و در حالیکه لبهاى پیرزن حرکت . پیرزن را شست و به او غذا داد 

بعد از . السلام غذا آورد  سپس قصاب براى موسى علیه. کرد، زنبیل رابه سقف آویزان کرد  مى

 این پیرزن کیست؟ : السلام از قصاب پرسید صرف غذا، موسى علیه
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 ى از منکر، محسن قرائتىامر بمعروف و نه 

58
 همان 



السلام  موسى علیه. کنم  است که چون خدمتکارى ندارم، خودم او را تروخشك مىمادرم : گفت

 خواستى مادرت را در زنبیل بگذارى او چه گفت؟  وقتى مى: پرسید

خداتورا با موسى در : کند ومى گوید کنم درحق من دعا مى هرگاه او را تروخشك مى: گفت

 59. بهشت همنشین کند 

 احترام بیشتر به خواهر

آله به دیدن حضرت آمد، پیامبر براى او احترام فوق  و علیه الله خواهر رضاعى پیامبر صلى وقتى»

اى گذاشتند ولى وقتى برادر رضاعى پیامبر آمد حضرت مانند خواهرش به او احترام نکردند  العاده

حضرت فرمود علت بیشتر احترام کردن من به خواهر رضاعیم این . اصحاب علت را پرسیدند . 

 60«.کند  که او به پدرومادرش زیادتر نیکى مى است

 محبت باعث مسلمان شدن

السلام به او سفارش کرد که اگرچه  امام صادق علیه. زکریا که مسیحى بود، مسلمان و شیعه شد »

وقتى زکریا بیشتر از قبل به ! پدر و مادرت مسیحى هستند ولى احترام به آنهارا ترك نکن 

مادرش از این برخورد او خوشحال شد وتمایل پیدا کرد که اوهم کرد،  پدرومادرش نیکى مى

و این . او از پسرش خواست که شهادتین را به او یاد دهد تا او هم اسلام بیاورد . مسلمان شود 

 .چنین بود که با برخورد اسلامى، مادر زکریا اسلام آورد 

 

چون این .او نفرین کرده است علی ع در کنار کعبه جوانی را دیدند که فلج است چون پدرش به

السلام به او دعاى مشلول را یاد دادند که  امام علیهچوان پشیمان بود و پدرش هم از دنیا رفته بود،
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 74بحار، ج  

60
 خانواده نمونه 



او این دعارا خواند وپیامبر را درخواب دید که حضرت دستى برپاهاى او کشید واو . آنرا بخواند 

 61«.شفا یافت 

 

 

 توفیق اجبارى در نیكى به والدين

بید زاکانى از شعراى ایران، چهار پسر داشت که به او که وضع نابسامان مالى داشت، کمك ع»

من : را جداگانه خواست و به هرکدام گفت و پسرانش روزى عبید تصمیمى گرفت. کردند  نمى

پسرها باشنیدن این سخن، ! ام که در نظر دارم بعد از مرگم بتو برسد  خمره طلائى پنهان کرده

 . آوردند  با پدر عوض شد و همه روزه براى او آذوقه مىرفتارشان 

امّا وقتى بعد از مردن عبید به محل خمره رفتند، دیدند . عبید تا آخر عمر زندگى خوشى داشت 

 : که فقط کاغذى در خمره است که بر روى آن نوشته شده است

  خدا داند و من دانم وتو دانى 

 که فلوس هیچ ندارد عبید زاکانى

   
 

.  

 جن در بیابان به دادش رسید

گروهى از مسلمین مسافرت رفتند پس راه را گم کرده و : السلام است که فرمود از امام پنجم علیه

هاى درختان چسبانیدند پیرمردى  دچار تشنگى شدید شدند پس کفن پوشیدند و خود را به ریشه

ین آبست آنها بر خاستند و آب سفید پوش نزد آنها آمده و گفت برخیزید باکى بر شما نیست ا

آشامیدند و سیر آب شدند سپس گفتند کیستى تو خدایت رحمت کند گفت من از طایفه جن 
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 مفاتیح الجنان 



مؤمن برادر : آله بیعت کردند من از رسولخدا شنیدم که فرمود و علیه الله هستم که با پیامبر صلى

 62دیدمؤمن است چشم او و راهنماى اوست پس شما نباید در حضور من تباه گر

 

 

 از يك طوافثوابش بیشتر 

السلام نشسته بودم پس مردى از اهل مکه وارد  در مجلس امام صادق علیه: گوید صفوان جمال مى

السلام بمن  امام علیه. شد و به عرض رساند که پولش تمام شده و کرایه بازگشتن به وطن را ندارد 

دام کن پس فورا برخاستم و پول کرایه دستور داد که برخیز و در اصلاح کار برادر دینى خود اق

آنمرد را تهیه و به او تسلیم کردم و به مجلس حضرت برگشتم حضرت پرسید در کار برادرت چه 

 اقدامى کردى؟

آگاه باش که اگر برادر : امام فرمود. به عرض رساندم که خداوند اصلاح کرد و کارش روبراه شد 

الحرام را طواف کنى  ر از آنست که یك هفته بیت اللهّمسلمانت را یارى نمایى در نزد من محبوبت
63 

 . ه ثروتمند شدبخاطر كمك به يك حیوان گرسن

اند که علامه سید محمد باقر شفتى بنیان گذار مسجد سید اصفهان در زمان تحصیل در  آورده

 روزى مقدارى پول بدستش آمده پس داخل بازار شد و باخود خیال کرد. نجف بسیار فقیر بود 

چیزى که ارزانتر باشد گرفته تا خود و عیال سد جوع بنمایند لذا از قصاب جگر بند گوسفندى 

اى رسید و نگاه کرد دید که سگى گرگین ضعیف و  گرفت و روانه خانه شد در راه به خرابه

هاى او در دور او جمع و در نهایت ضعف و در پستان مادر شیر  نحیف و لاغر خوابیده و بچه
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 خوبیها و بدیها 



حجه الاسلام را بر آن حالت رحم آمد و گرسنگى آنها را بر گرسنگى خود و عیال  نمانده پس

مقدم داشته و آن جگربا را در نزد آنها انداخته به یك باره آن حیوانات هجوم آوردند و آن جگر 

فاصله  کرد پس بى را خوردند پس از خوردن آن سگ گرگین روى به آسمان کرده گویا دعا مى

او اقبال نمود و بطورى شد که هفت پسر داشت پس هر کدام اندرونى و بیرونى دولت و دنیا به 

اسب خوب بسته بود و  17مستقل داشته و مخارج ایشان جدا بوده و در اصطبل فرزند بزرگش 

عیالات او به غیر از پسرانش صد نفر در شماره آمده بود از خادمان و کنیزان و زنان و در اصفهان 

انسرا از مال خود داشته و این شاید نتیجه محبت به حیوانى باشد تا چه رسد به گویا چهار صد کارو

 64.کمك به مؤمنین و مؤمنات 

 با كمك ان شخص به مرجعیت رسید

شیخ جواد تبریزى از مراجع معاصر، قبل از رفتن به نجف ورسیدن به مرجعیت، دوست   آیة اللهّ

روزى درحال . ظر مادى قادر به این کار نبودند داشتند که در نجف ادامه تحصیل بدهند ولى از ن

بعد از بحث علمى، آن . داد  بحث علمى بودند درحالیکه یك نفرشخصى بحث آنهارا گوش مى

ایشان هم مسئله رفتن . دوست دارم که یك حاجت از شمارا روا کنم : شخص به شیخ جواد گفت

با کمك این مرد، شیخ جواد به . د دار رفتن آقا به نجف ش او عهده. به نجف را مطرح کردند 

نجف رفت و از آن سال با کمکهاى آن فرد، دیگر محتاج به شهریه وخمس نشد تا اینکه به 

 «.مرجعیت رسید 

 پناه بردن به خانه مرجع تقلید

اى حلقه درِ منزل آخوند ملا کاظم خراسانى را چندین بار کوبید زیرا  در شبى از شبها، طلبه

دانست، بدر خانه  حمل بود واو چون فقیر بودوتنها بود ومنزلِ قابله را نمى همسرش در حال وضع

وقتى در باز شد، چشم طلبه به آخوند افتاد . این مجتهد بزرگ آمده بود تا از آخوند کمك بگیرد 

 ! گوش راستش گذارده بود  که شالى سفید بر سر بسته وقلمى بالاى
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آخوند، او را به خانه  اهش کرد که مستخدم خانهمشکل خود را با آخوند درمیان گذاشت وخو

 . قابله راهنمائى کند 

طلبه جوان اصرار کرد که . آیم  تواند بیاید و من خودم مى نه، مستخدم الان نمى: آخوند گفت

ولى آخوند خراسانى گفت که وقت کار مستخدم تمام . مستخدم بیاید وآخوند بزحمت نیافتد 

 . آیم  ت و من خود شخصاً مىشده والان وقت استراحتش اس

اندکى بعد آخوند درحالیکه عبائى بر دوش انداخته وفانوسى بدست گرفته بود، از منزل بیرون آمد 

وبعد از پیمودن راه درازى به خانه قابله رسیدند وآخوند اوراطلبید و در حالیکه خود فانوس در 

ند وآنگاه خود بمنزل بازگشت واندکى دست داشت، جلو افتاد وطلبه وقابله را به منزل بیمار رسا

 65. . و . بعد مقدارى پول وشکر وقند وپارچه براى طلبه فرستاد 

 كمك ايه الله به پیرمرد

خادم آخوند ملاعلى معصومى همدانى نقل کرده بود که روزى پیرمردى به درب منزل آقا آمد و »

من پیرمرد : آمده عرض کرد بعد از اجازه آقا به داخل. خواهم به خدمت آقا برسم  گفت مى

اى  لکن براى تهیه جهیزیه آنها پول ندارم و تابحال جهیزیه. حمالى هستم و دو دختر دم بخت دارم 

 . ام  براى آنها تهیه نکرده

 . مرحوم آخوند مبلغ قابل توجهى به وى داد تا براى دخترانش جهیزیه تهیه نماید 

شته بود همان پیرمرد در زد و آقا خود در حالى چندى بعد یك شب در حالى که پاسى از شب گذ

پیرمرد عرض کرد که امشب . که عرقچینى بر سر داشت به جلوى در رفت و حاجت او را پرسید 

آن دختر قبلى را که بردند شوهرش برایش النگو خریده بود، لکن . عروسى یکى از دخترهاست 

 .گین است اند بهمین دلیل دخترم ناراحت و غم براى دومى نخریده
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اى باز نیست که شما النگو  آخر الان بر فرض که من به شما پول بدهم مغازه: مرحوم آخوند فرمود

در این حال پیرمرد که غصه تمام وجودش را فرا گرفته بود سر به زیر انداخت وقصد . بخرید 

را که و به اندرون رفت سپس دخترش . صبرکن : مراجعت داشت که یکباره مرحوم آخوند فرمود

خوابیده بود بیدار کرد و از او خواست که براى خشنودى دل دختر این پیرمرد النگویش را در 

سپس مرحوم آخوند النگو را گرفت و در جلوى در به پیرمرد داد تا . بیاورد تا به پیرمرد بدهد 

 66«.بلکه دل دخترکش شاد شود 

 

 امام حسین ع توطئه معاويه را خنثی نمود

السلام شنید که معاویه با حیله، شخصى را وادار کرده است تا زن زیباى  ین علیهوقتى امام حس»

وارد عمل شد وابتدا آن زن را براى خود عقد . خود را طلاق دهد تا این زن به عقد یزید درآید 

: کرد تا چنگال معاویه به او نرسد سپس شوهر سابق زن را خواست وزن را به او تسلیم کرد وگفت

 67«.زن تماسى نداشته ام وهدفم از عقد او این بود که دوباره بنزد تو برگردد  من با این

 نتوانست از عهده امانت كوچكی بربیايد

تا . نمود  کرد واو قبول نمى شخصى با اصرار از یکى از عرفا درخواست یاددادن اسم اعظم را مى»

. تى اسم اعظم را به یاد دهد اینکه مردعارف در ظاهر قبول کرد و به او قول داد که بعد از مد

روزى این عارف بسته کوچکى را به این شخص داد و گفت که این را ببر و به فلان شخص بده و 

در راه با وسوسه شیطان سر . آن مرد بسته را گرفت و بطرف مقصد براه افتاد ! سر بسته را باز ننما 

سته را گشود ناگاه موشى که در آن بود وقتى در ب. بسته را باز کرد تا از محتویات آن مطلع شود 

 .بیرون جست و فرار نمود 
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مقام من این قدر : مرد وقتى این صحنه را دید با ناراحتى وعصبانیت نزد عارف برگشت و گفت

خواستم شما را بیازمایم که آیا : پست شده که باید بچه موشى را براى دیگرى ببرم؟ عارف گفت

خواهى در باره  ه نتوانستى در یك بسته امانتدارى کنى چگونه مىتوانى امانتدار باشى؟ تو ک مى

 68« .مایى اسم اعظم امانتدارى ن

 

 

 

 ازمايش امام موسی كاظم ع با زن زيبا

با . السلام فرستاد  هارون، خلیفه عباسى، زن زیبائى را به محل زندانى شدن موسى بن جعفر علیه»

ولى بعد از چندروز که جهت اطلاع از این ترفند  .این امید که شاید از حضرت لغزشى سر بزند 

. گوید  به زندان حضرت رفتند، دیدند که زن در سجده است و مرتب ذکر وتسبیح خدارا مى

. تورا فرستادیم که آقا را مشغول کنى و به اوخدمت نمائى : هارون گفت. اورانزد هارون بردند 

 ها از چیست؟ پس این نماز و سجده

هر اوامرى دارید . دمت آقا عرض کردم که من براى خدمت بشما آمده ام منهم خ:جوابداد

ناگاه دیدم که باغ زیبائى . زیرا دیگران هستند . من به شما نیازى ندارم : امام فرمود! بفرمائید 

لذا من فهمیدم که این . وجود دارد که درآن انواع زنان زیبارو وانواع غذاها ومیوه ها وجود دارد 

 69«.الهى است و بشرى عادى نیست  مرد، شخصى

 

 صله رحم باعث طول عمرش شد
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ولى من قبل از سفر مکه به . پسر عمویم با همسرش مرا اذیت کرده بودند : گوید داود رقى مى»

السلام  وقتى خدمت امام صادق علیه. بعد از سفر مکه به مدینه رفتم . آنان کمك مالى نمودم 

 . رسیدم 

دیدم تو نسبت به پسرعمویت صله . اعمال روز پنج شنبه تورا بمن نشان دادند ! اى داود : امام فرمود

من خوشحال شدم وفهمیدم که صله رحم تو باعث طولانى شدن عمرتو وزود مردن . رحم کردى 

 «.شود  پسر عمویت مى

 

 هرگز براى مردم گرفتارى خود را بازگو مكن

السلام آمد و از وضع زندگى خود لب به  ق علیهمفضل بن قیس در اثر گرفتارى مالى نزد امام صاد

دانم چگونه بدهى خود را ادا کنم؟ و  نمى. شکایت گشود و به امام عرض کرد مبلغى بدهکارم 

 . . .براى هزینه زندگى درآمدى ندارم و 

زیرا : السلام دستور دادند کیسه حاوى چهارصد دینار طلا براى او آوردند و بعد فرمود امام علیه

 70اى  شود تو در صحنه زندگى شکست خورده تین اثرش این است که وانمود مىنخس

 کنید بهشت را برى ما ضمامت مى

حضرت فرمود شما قول . آله عرض کردند و علیه الله اى از انصار خدمت رسول خدا صلى عده

 . دهید که از کسى چیزى طلب نکنید  مى

آله بهشت را براى آنها تضمین کرد بعد از این  و علیه الله پس رسولخدا صلى. بله یار سول الله : گفتند

شد و آنرا برمى داشت و خوش  افتاد و او سواره بود پیاده مى جریان اگر مردى تازیانه اش مى

  71.نداشت که سؤال کند از شخصى 
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 يك داستان شیرين

بریانى را درنزد یکى از حکام به سفر شکار رفته بود در وسط روز سفره ناهار را پهن کرده و مرغ 

آید و در چشم بهم زدنى مر غ  خواهد بخورد ناگهان شاهینى از بالا مستقیما مى گذارند تا مى او مى

دهد همه سوار شده و شاهین را تعقیب  شود و دستور مى حاکم متغیر مى. برد  کند و مى را بلند مى

دهان مردى که دستها و  آید و متوجه میشود مرغ را در کنند و بعد از مدتى شاهین فرود مى

گوید یکى از تجار بودم راهزنان مرا  پرسند مى گذارد وقتى احوال مرد را مى پاهایش بسته است مى

لخت کردند و دستها و پاهاى مرا بستند و این شاهین پیدا شد و براى من نان و آب آورد حاکم با 

72 .شد  شنیدن این مطلب دچار تنبه شده و از حکومت دست کشیده از زهاد
 

 

 همه اذوقه را به نرخ ارزان بفروش

السلام که در زمانى نرخ گندم و نان روز به روز درمدینه بالا  حکایتى از زمان امام صادق علیه

رفت نگرانى و و حشت برهمه مردم مستولى شده بود آن کس که آذوقه سال را تهیه نکرده بود  مى

ه بود موظف بود آن را حفظ کند و در این میان درتلاش بود که تهیه کند و آن کس که تهیه کرد

امام . مردمى هم بودند که بواسطه تنگدستى مجبور بودند روز به روز آذوقه خود را از بازار بخرند 

السلام از معتب وکیل خرج خانه خود پرسید ما امسال در خانه گندم داریم وکیل  صادق علیه

آله و قدرى که چندین ماه را کفایت کند  و علیه للها صلى  حضرت جواب داد بلى یابن رسول اللهّ

 .گندم ذخیره داریم 

یابن : آن مرد عرضکرد. آنها را به بازار ببر و در اختیار مردم بگذار و بفروش : حضرت فرمود

آله گندم در مدینه نایاب است اگر اینها را بفروشم دیگر خریدن گندم  و علیه الله صلى  رسول اللهّ

همین است که گفتم همه را دراختیار مردم بگذار و : حضرت فرمود. ر نخواهد شد براى ما میس

 .بفروش 
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امام به او . السلام را اطاعت کرد گندمها را فروخت و نتیجه را گزارش داد  معتب دستور امام علیه

که در حال بعد از این نان خانه مرا روز به روز از بازار بخر نان خانه من نباید با نانى : دستور داد

کنند تفاوت داشته باشد نان خانه من باید بعد از این نیمى از گندم و نیمى  حاضر مردم مصرف مى

از جو باشد من توانایى دارم که تا آخر سال خانه خود را با نان گندم به بهترین وجهى اداره کنم 

 کنم تا درپیشگاه الهى مسئله اندازه گیرى معیشت را  ولى این کار را نمى

 

73.رعایت کرده باشم 
 

  اگر تیغ عالم بجنبد زجاى   نبرد رگى تا نخواهد خداى 

السلام چند دختر داشت و در بستر بیمارى افتاد در حال احتضار بود  مردى در زمان امام صادق علیه

غم دخترانم را : پس حضرت بر بالین او حاضر شده و پرسید چه حاجتى دارى؟ آن مرد گفت

آن کس که این فرزندان را به تو : کنند حضرت فرمود ه بعد از من زندگى مىخورم که چگون مى

 (4).دهد  داد و تاکنون آنها را روزى داده بعد از تو هم آنها را روزى مى

آید شیاطین درب در منتظرند وقتى بیرون  در روایت است وقتى صبح شخصى از خانه بیرون مى

بخدا ایمان آورده و بر او توکل کردم شیاطین فرار ( و توکلت على الله آمنت باللهّ: )آمد گفت

 (2).کنند  مى

السلام بیمار شد طبیب جهودى را آوردند تا معالجه کند  روایت است روزى امام هفتم علیه

خواهم با او مشورت کنم آنگاه رو از طبیب  کمى صبر کن من دوستى دارم مى: حضرت فرمود

اى و تو نیز  خدایا تو مرا بیمار کرده: این جملات را فرمودبرگردانیده بجانب قبله توجه نمود و 
بده  طبیب منى ، بفضل خویش نظرى به این بنده بیفکن و از شراب دوستى و عشق خود مرا جا مى

 . و شیرینى مقام قربت را بر آن اضافه نما 
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وهمان هنوز حضرت این جملات را تمام نکرده بود که اثر بهبودى در صورت مبارکش ظاهر شد 

بعد از مشاهده آن پیش آمد . نگریست  طبیب با تحیرى عجیب مى. آن بکلى مرض زایل گشت 

گفت اى سرور من اول گمان کردم تو بیمارى و من طبیب اکنون آشکار شد که من بیمارم و تو 

حضرت اسلام را بر او عرضه داشت و او مسلمان . کنم مرا معالجه نمایى  طبیب از تو خواهش مى

 74.شد 

 

 از دفن پیرزن بدون اطلاع ان حضرتناراحتی پیامبر اكرم 

 

خوابید و خوراك او  کشید و همانجا مى آله جارو مى و علیه الله پیرزن بینوایى در مسجد پیامبر صلى

: آله وارد مسجد شد چون آن زن را ندید فرمود و علیه الله کردند روزى پیامبر صلى را مردم تهیه مى

م جواب دادند شب گذشته مرد و او را دفن کردند حضرت از شنیدن این کجا رفته است مرد

آله توبیخ کرده و سپس  و علیه الله مطلب ناراحت شده و آنها را بخاطر عدم اطلاع به پیامبر صلى

 75. براى آمرزش این زن نماز خواند بهمرا ه جمعیت روى قبر زن آمده و 

 

 

 

 

 آله  و علیه الله هایى از اخلاق پیامبر صلى نمونه

طلبد  آله چند دینار مى و علیه الله یهودى از پیامبر صلى: السلام منقولست که از امام موسى کاظم علیه

 . اى یهودى ندارم که بدهم : روزى آمد و درخواست کرد حضرت فرمود 
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 .نشینم در اینجا  پس مى: گذارم تا بدهى ، فرمود از تو نمى: یهودى گفت 

پس . آله با آن یهودى نشستند تا ظهر و عصر و مغرب و عشا و بامداد  و علیه الله پس پیامبر صلى

یا : که چکار دارید با او ، گفتند : اصحاب حضرت یهودى را تهدید کردند ؛ حضرت فرمود 

 .گذارد به جایى بروى  آله یهودى تو را حبس کرده و نمى و علیه الله صلى  رسول اللهّ

چون . را مبعوث نکرده که ستم کنم بر کسى که در امانست که حق تعالى م: حضرت فرمود

 76.روزشد یهودى شهادتین را گفته و نصف مال خود را در راه خدا داد 

 

 عذاب قبر بخاطر بداخلاقی با همسر

 

آله تشییع جنازه با شکوهى براى او انجام داد  و علیه الله وقتى سعدبن معاذ شهید شد پیامبر صلى

ا را برهنه کرده بود و دنبال جنازه سعد حرکت کرده گاهى طرف راست و حضرت درحالیکه پاه

گرفت چون نزدیك قبر شدندحضرت داخل قبر شده و با  گاهى طرف چپ جنازه سعد را مى

دست مبارکش او را داخل قبر گذاشته و قبر او را آماده و خشت برآن گذاشت در این هنگام مادر 

آله  و علیه الله حضرت رسول صلى. اى سعد  باشد برتو بهشتسعد کنار قبر او آمد و گفت گوارا 

پس . مادر سعد با چنین یقینى سخن مگو که الان قبر فشار سختى بر بدن سعد وارد نمود : فرمود

با اینکه در تشییع جنازه سعد آن چنان اهمیّت قائل شدى که  مردم سؤال کردند چرا یا رسول اللهّ

 !فرمایى که بعد دچار فشار قبر شد؟ نوقت مىنسبت به دیگرى سابقه نداشت آ

. اش بد اخلاق بود و این فشار قبر از آن بد اخلاقى بود  آرى سعد نسبت به خانواده: حضرت فرمود
77 

                                                             
 خوبیها و بدیها 76

 

77
 همان 



 

 

 

 اخلاص شیخ عباس قمی

من کتاب منازل الاخره را نوشته : فرماید الله صاحب مفاتیح الجنان مى حاج شیخ عباس قمى رحمه

السلام بعد از نماز یکى از آقایان مسئله  ین کتاب در حرم حضرت معصوم علیهبودم و از روى ا

روزى پدرم بمن گفت شیخ . گفت و پدر من نیز در پاى صحبت آن مسئله گو شرکت م کرد  مى

توانستى مثل فلان شخص مسئله گو از روى کتاب براى مردم مسئله  شد تو هم مى عباس چه مى

بگویم بابا این کتاب تألیف من است که دیگران با افتخار از روى  گفتى؟ من چند بار خواستم مى

 78. خدا توفیق دهد   گویند ولى بر خودم مسلط شدم و فقط گفتم دعا کنید انشاء اللهّ آن مسئله مى

 

 

 

 نماز آلوده به ريا

در حین نماز متوجه شد گویا . اند که شخصى وارد مسجد شد و مشغول عبادت گردید  آورده

خواند و رکوع و سجودهاى آن را طولانى تر کرد و  ارد مسجد شد لذا نماز را غلیظ تر مىکسى و

گوید  گفت که اگر نماز با حالى بخوانم این شخص که وارد مسجد شده به مردم مى با خود مى

گیرد پس از ساعتى که نماز را  که من چقدر نماز را دوست دارم و کارم در بین مردم رونق مى

آمده و  و سر برگرداند که ببیند چه کسى است با کمال تعجب دید که چون باران مىتمام کرده 
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زد  در ب مسجد باز بوده سگى براى فرار از باران به مسجد پناه آورده لذا دو دستى بر سر خود مى

 79و گفت این همه نماز براى این سگ بوده است 

 

 

 

 

 

 داستان بهلول و مسجد سازى براى غیر خدا

اند که شخصى مسجدى ساخت و اسم خود را بالاى مسجد نوشت پس  ن بهلول نوشتهدر داستا

بهلول شب آمد و اسم او را پاك کرده و اسم خود را نوشت وقتى روز شد و بانى مسجد این 

مطلب را دید سخت برآشفت و بدنبال بهلول فرستاد و پس چون بهلول آمد علت این عمل را از او 

اى دیگر نباید برایت فرقى داشته  د اگر تو مسجد را براى خدا ساختهسؤال کرد بهلول جواب دا

 80باشد که اسم چه کسى بر بالاى آن باشد 

 اسرايیل داستان عابد بنى

شد او را گفتند که  در بنى اسرائیل عابدى بود که تمام وقت عمرش صرف عبادت مى: اند آورده

پرستند عابد براى خدا غیرت کرده و تبر  در فلان محل درختى است که گروهى از مردم آنرا مى

 . را برداشت و قصد آن درخت کرد که آنرا از ریشه بکند 
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خواهم درخت را از  چه قصد دارى عابد گفت مى: شیطان به صورت پیرمردى بنزدش آمد و گفت

ریشه قطع کنم تا پرستش غیر خدا نشود شیطان گفت اگر خدا این درخت را بریده خواستى 

 ا فرستادى تا آنرا ببرد تو را به این چه کار است؟پیغمبرش ر

و پس از زد و خوردى عابد، ابلیس را بر زمین ! عابد سخن او را نشنید پس شیطان با او درگیرشد 

از کندن این درخت . ابلیس گفت مرا رها کن تا با تو سخنى گویم که تو را نفع بخشد . کوفت 

ن تو را ثواب باشد و اگر از این کار برگردى من هر دست بردار چه معلوم نیست که در کندن آ

رسانم و تو آنرا به فقرا برسان تا ثواب یقینى برایت باشد و نفعى به مردم از  شب دو درهم به تو مى

 . تو رسیده است 

 . پذیرم  چون صلاح من و نفع فقرا در اینست از تو مى: عابد گفت

را به او رساند وى عابد خوشحال شد و آنرا به  آن شب ابلیس دو درهم. پس بخانه اش برگشت 

فقراء رساند شب دیگر هر چه انتظار کشید از دو درهم خبرى نشد روز دیگر با حالت غضب بر 

ابلیس به همان صورت دو روز . آن پیرمرد که او را فریب داده تبر برداشت و پاى آن درخت آمد 

 .پیش نزدش حاضر شد 

بالاخره با . ابلیس گفت تو را چنین توانایى نیست . ریشه کن کنم  خواهم درخت را عابد گفت مى

هم گلاویز شدند در این دفعه شیطان عابد را بر زمین کوفت عابد سخت در شگفت شد بناچار از 

خود ابلیس پرسش کرد که چه شد آنروز تو در دست من بمانند گنجشکى بودى و تو را بر زمین 

 زدم و امروز به عکس شده؟

س گفت اینست که در آنروز براى خدا غیرت کردى و غضبناك شدى و خواستى درخت را ابلی

ریشه کن کنى تا کسى آنرا نپرستد ولى امروز براى نرسیدن دو درهم غضبناك شدى و به این 

خواهى درخت را بکنى و البته نتوانى چون آنروز براى خدا خالص بودى و خدا هم یار  غرض مى

 81.امروز براى هواى نفس است از این رو خوارو ذلیلى و یاور تو بود و لى 
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 كمك شیخ نجم ابادی به بیمار افغانی

در کتاب هزار و یك حکایت آمده که یکى از اطرافیان مرحوم شیخ هادى نجم آبادى نقل 

آمد  یك روز یکى از علاقه مندان شیخ که مردى افغانى بود و گاهگاهى به دیدن شیخ مى: کرد مى

شیخ با آنکه سالها بود . ام به خاطر خدا بر سر بالینم بیایید  غام داد که من دچار و با شدهبراى او پی

هیچ جا نرفته بود آهنگ عیادت بیمار را کرد و به من گفت تو هم بیامن قبول کردم و به همراه 

از دست بیمار از شدت استفراغ و اسهال کاملا توانایى خود را . وى به خانه بیمار و بازده رفتیم 

داده بود بطورى که در حضور ما دو بار به سختى خود را به توالت رساند ولى بار سوم دیگر یاراى 

شیخ رو به من کرد و گفت این مرد غریب است قادر به حرکت نیست وى را سر . حرکت نداشت 

شدت  من برخواستم او را به توالت بردم و سر پا گرفتم از. مزد نیست  پا بگیرکه پیش خدا بى

پس از چندى باز هم آن مرد . سپس او را شسته و خوابانیدم . عفونت و گند حالم بهم خورد 

من هر چه اصرار کردم که . این بار خود شیخ برخاست و او را بغل گرفت . غریب اسهال گرفت 

من من جوانم و شما پیر و ناتوانید این کار را بمن واگذار کنید قبول نکرد و گفت این بار نوبت 

کس  از آن پس شیخ هادى تا زمان مرگ بیمار غریب و بى. است و بعد مرد بیمار را به توالت برد 

82. خاك سپرد  کرد و پس از مرگ بیمار او را به رفت و پرستاریش مى افغانى به خانه او مى
 

دانى  هرگاه براى مناجات آمدى كسى كه خودت را از او بهتر و بالاتر مى

 .  همراهت بیاور

هرگاه براى مناجات آمدى کسى که : السلام وحى فرمود رویست که خداوند به موسى علیهم

 . دانى همراهت بیاور  خودت را از او بهتر و بالاتر مى

پس بشر را . السلام هر فردى از بشر را که نگریست جرأت نکرد بگوید من از او بهترم  موسى علیه

تا رسید به سگ جرب دارى با خود گفت این را  رها کرده و در اصناف حیوانات ملاحظه نمود
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بندى بگردن سگ بست و همراه آورد چون قدرى را ه رفت پشیمان شد بند را باز . برم  همراه مى

کجا است آنچه به تو امر : و چون بمحل مناجات رسید خداوند فرمود. کرد و سگ را رها نمود 

بعز ت وجلالم سوگند اگر شخصى را : خداوندا کس را نیافتم خداوند فرمود: گفت. کردیم 

83.کردم  باخود آورده بودى نامت را از جزو پیامبران خارج مى
 

 

 تكبر علی بن يقطین وناراحتی امام كاظم ع از ايشان

درباره على بن یقطین آمده است که وى وزیر هارون الرشید بوده اما باطنا مرید و شیعه امام هفتم 

ام ابراهیم جمال خواست خدمت على بن یقطین برسد چون شعل روزى یکى از مؤمنین بن. بود 

ابراهیم ساربانى بود على بن یقطین وزیر او را راه نداد و اتفاقا در همانسال على بن یقطین به حج 

 .مشرف شد 

السلام شرفیاب شود حضرت او را را ه نداد روز  در مدینه خواست خدمت موسى بن جعفر علیه

لى با آن حضرت ملاقات نمود و عرضه داشت کهاى سید من تقصیر من چه دوم در بیرونى خانه ع

به جهت آنکه راه ندادى برادرت ابراهیم جمال را و حقتعالى فرمود : بود که مرا راه ندادید فرمود

 . از آنکه حج تو را قبول فرماید مگر بعد از آنکه ابراهیم تو را عفو نماید 

م را من در اینوقت کجا ملاقات کنم من در مدینه ام و او در على گفت اى سید و مولاى من ابراهی

 .کوفه است 

هر گاه شب داخل شود تنها برو به قبرستان بقیع بدون آنکه کسى از اصحاب و : حضرت فرمود

شوى و بکوفه  در آنجا شترى زین کرده خواهى دید آن شتر را سوار مى. غلامان تو بفهمد 

 . روى  مى

بقیع رفت و همان شتر را سوار شد به اندك زمانى در خانه ابراهیم جمال  على بن یقطین شب به

 . رسید شتر را خوابانید و در را کوبید ابراهیم گفت کیست؟ گفت على بن یقطین 
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بیرون بیا که امر من عظیم است و : فرمود. کند  ابراهیم گفت على بن یقطین در خانه من چه مى

چون داخل شد گفت اى ابراهیم آقا و مولى ابا فرمود که عمل قسم داد او را که اذن دخول دهد 

مرا قبول فرماید مگر آنکه تو از من بگذرى گفت خدا تو را بیامرزد على بن یقطین صورت خود 

را بر خاك گذاشت و ابراهیم را قسم داد که پا روى صورت من گذار و صورت مرا زیر پاى خود 

پس ابراهیم پا بر صورت عل . را قسم داد که چنین کند ابراهیم امتناع نمود على او . بمال 

گفت خدایا تو شاهد باش پس بیرون آمد و  یگذاشت و رخ او را زیر پاى خود بمالید و على مى

السلام  سوار شد و همانشب بمدینه برگشت و شتر را بر در خانه حضرت موسى بن جعفر علیه

84.جناب وارد شده حضرت از او قبول فرمود آنوقت حضرت او را اذن داد و بر آن. خوابانید 
 

 بزرگواری مالك اشتر

اى از میان بازار کوفه  السلام با لباس ساده اند که روزى مالك اشتر سردار سپاه على علیه آورده

شناخت وقتى دید مردى با  کرد یکى از اشخایص مغرور و متکبر که مالك اشتر را نمى عبور مى

اى را به سوى مالك اشتر پرتاب نمود ولى  کند پوست خربزه ر عبور مىاى از میان بازا لباس ساده

 . مالك اشتر بدون اعتنا از بازار خارج شد 

 !پس یکى از بازاریان به این مرد گفت میدانستى این اهانت را به چه کسى نمودى؟

دن کرد وقتى متوجه شد به چه شخصى اهانت نموده بدنش شروع به لرزی. این فرد مالك اشتر بود 

بدنبال مالك اشتر رفت تا اینکه مالك را در مسجدى دید که مشغول نماز خواندن است بعد از 

اتمام نماز شروع به عذر خواهى از مالك اشتر نمود و لى مالك عرض کرد من به مسجد نیامدم 

 85.مگر براى اینکه از خدا طلب آمرزش براى تو نمایم 

 عفو وگذشت كاشف الغطاء
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الله که از علماى بزرگ عالم اسلام بوده است آمده که  وم کاشف الغطا رحمهدر حالات مرح

روزى در محراب عبادت نشسته بودند گدایى به ایشان نزدیك شد و از او درخواست مقدارى پول 

کرد ایشان به دلایلى به وى پول ندادند اما گداى مذکور آب دهان به صورت مرحوم کاشف 

الله به پا خاستند و شخصا میان صفهاى  از این عمل، کاشف الغطا رحمه الله انداخت پس الغطا رحمه

 86. و براى او پول جمع آورى کردند نماز گشتند 

 

 گیلانیداستانى از شیخ عبدالقادر

من روزى : در حالات شیخ عبدالقادر در گیلان که یکى از علماى اهل سنت است آمده که گفت

رفتم  رگز دروغ نگویم اتفاقا در سفریکه از مکه به بغداد مىبا مادرم قرار بستم و عهد کردم که ه

 . مادرم چهل درهم به من داد و گفت برعهدت وفادار باش 

وقتى که به همراه قافله به اراضى همدان رسیدیم جماعتى از دزدان و راهزنان بر ما هجوم آوردند 

 . و هر چه بود به سرقت بردند 

ول دارى؟ گفتم چهل دینار آن مرد مرا نزد رییس دزدان برد و چقدر پ: یکى از دزدان به من گفت

 . رییس پرسید چه دارى گفتم چهل دینار 

مادرم مرا بصداقت وادار کرد و منهم عهد : پرسید چه باعث شد که اینگونه راست بگویى؟ گفتم

زیرا از کردم که راست بگویم و منهم راست گفتم تا بر خلاف عهدى که با مادرم بسته بودم نشود 

 . ترسم  کیفر خلف عهد مى

ترسى که خلاف امر مادرت نکنى ولى ما خوف  عجب تو مى: اى زد و گفت رییس دزدها صیحه

 . نماییم  ترسیم از خداى بزرگى که با امر او مخالفت مى کنیم و نمى نمى
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دزدان . کرد رییس دستور داد که هر چه از قافله برده بودند به آنها برگردانند و خودش نیز توبه 

که تو امیر ما بودى و در وقت دزدى و چگونه امیر نباشى در وقت توبه، دزدان نیز به پیروى : گفتند

 87.از رییسشان برگشتند و از هر خلافى توبه کردند 

 

 برخورد جالب حكمران با زندانیان

ببیند و از  یکى از حکمرانان روزى تصمیم گرفت شخصا به زندان رفته و از نزدیك وضع زندان را

 گناهان را آزاد کند و سرگذشت آنها و حرفه آنها را از خودشان جویا باشد  آنها سؤالاتى کرده بى

اند  گناه گرفته یکى سوگندها خورد که او را بى. گناه معرفى کردند  زندانیان همه خود را بى

 :تقصیرى خود سخن ها گفت  دیگرى از بى

حکمران . خود را بر شمرد و از آنها اظهار پشیمانى کرد اما دیگرى اعتراف کرد و تقصیرا ت 

گناه و بیتقصیرند و از صالحان و نیکانند و  گفت اینطور که معلوم است این اشخاص به کلى بى

 فقط این یك نفر خود به بدى و بزهکارى خود اعتراف دارد و صلاح نیست که

 . با وجود یك نفر دیگران نیز با همنشینى وى فاسد شوند 

 88.دستور داد این یك نفر گناهکاررا از آنها جدا نموده و او را آزاد نمایند 

 وزير و زن چادرنشین

 :کند اصمعى که مرد متمکن و وزیر مأمون بود نقل مى
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اى  خیمه. تشنگى مرا از پاى در آورده بود . آب و علفى گم شدم  روزى به شکار رفتم در بیابان بى

به او سلام کردم و . ف آن رفتم دیدم یك زن جوان در خیمه نشسته به طر. در وسط بیابان دیدم 

از او تقاضاى آب کردم رنگش پرید و سپس گفت در خیمه آب هست و لى اجازه ندارم از آن به 

دهم شیر را به من داد طولى نکشید که  تو بدهم ولى مقدارى شیر براى ناهار دارم این را به تو مى

ین زن تا متوجه آن سیاهى شد ظرف آب را برداشت و بیرون از خیمه ا. سیاهى از دور پیدا شد 

 . دیدم پیرمرد سیاه و لنگى که شوهر این زن بود با شترش آمد . منتظر ماند 

زن به استقبال شوهر خود رفته بود اور ا نشاند و پاهایش را شست و بسیار احترامش کرد ولى هر 

نمود و هر چه خستگى داشت سر آن زن  قى مىچه زن محبت و خوش اخلاقى میکرد مرد بدخل

: گفت  کرد شوهرش تند و خشن با او سخن مى هر چه زن با ملاطفت برخورد مى. کرد  تلافى مى

این منظره عجیب را نتوانستم تحمل کنم و حاضر شدم از سایه خیمه به زیر آفتاب سوزان بروم اما 

 . ون رفتم صحنه برخورد این زن و شوهر را نبینم از خیمه بیر

مرد به من اعتنا نکرد ولى زنش جهت احترام مر امشایعت کرد وقتى این احترام را از زن جوان 

دیدم به او گفتم حیف از جوانى و جمالت نیست جوانى و جمال و اخلاق خود را درازاى چه چیز 

 اى؟ در اختیار این مرد گذاشته

کنى و به او  چرا اینقدر در مقابل او تواضع مىاو نه جوان است و نه با جمال و نه ثروتى دارد پس 

 گذارى ؟ احترام مى

زن با شنیدن این حرف سخت بر آشفت و گفت افسوس برتو که با این که وزیر مملکت اسلامى 

 کنى؟ خواهى محبت همسرم را از دلم بزدایى چرا سخن چینى مى هستى با این سخنان پوچ مى

: گفت متحیر شده بودم با نصیحت او روبرو شدم که مىمن که از این سخنان : گوید اصمعى مى

خواهم به این روایت عمل کنم تا با ایمان  ام و مى آله شنیده و علیه الله روایت از پیامبر اکرم صلى

 : حضرت در آن روایت این چنین فرمود. کامل از دنیا بروم 

 ( ایمان نصف الشکر و نصف الصبر)



ولى مهم این است که انسان . گذرد  بد چه تلخ و چه شیرین مىسپس افزود ، دنیا چه خوب و چه 

دنیا پل رسیدن به آخرت است و سرایى که همیشه باقى و محل قرار است . با ایمان از دنیا برود 

89.اینجا جاى مردن و رفتن است و آنجا محل قرار و ثبات و جاودانگى است . آخرت است 
 

 

 اين دختر تا بحال بیمار نشده است

پدر دختر شروع به تعریف دختر خود . آله دخترى را خواستگارى کرد  و علیه الله امبر اکرم صلىپی

از آن جمله گفت این دختر از زمان تولدش بیمار نشده حضرت . شمرد  نمود و امتیازات او را مى

خیرى در چنین موجودى نیست که مانند : از مجلس برخواست و قطع کلام خود نمود سپس فرمود

مرض و بلا تحفه ایست از جانب خدا بسوى بنده که اگر از یاد او غافل شده . ر خر بیمار نشود گو

 90.باشد آن پیش آمد او را متوجه سازد 

 هزار نفر بايد او را پايین آورند

اند یکى از مبارزان عرب پیر شده بود و با وجود ضعف پیرى قوت دل داشت روزى  گفته

ادبى طعنه زد که از این شخص  بى. ر بازوى او گرفتند تا سوار شد خواست که سوار شود دو نف مى

آن پیر مرد . آید در حالیکه دو نفر باید او را سوار کنند پس شجاعت او چه خواهد شد  چه کار مى

. سخن او را شنیده و گفت آرى دو نفر باید که او را سوار کنند اما هزار نفر باید او را پایین آورند 
91 
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91
 همان 



 ید مدرسشجاعت  شه

روزى بمناسبت عید مردم دسته دسته : کنند الله نقل مى درباره مرحوم شهید سید حسن مدرس رحمه

آمدند در این میان شخصى عینکى که ظاهر ا مأمور دولت بود آمد و به مدرس  به دیدار او مى

 !اند که مردم دو نفر دو نفر به دیدار شما بیایند  رضا خوان امر کرده: گفت

بیخود کرده چنین دستورى داده و به خدمتکار خودشان دستور دادند او : عصبانیت فرمودمدرس با 

 . را از خانه بیرون نمودند 

کنند در زمان طاغوت روزى سید مصطفى خمینى در باغى نشسته بودند که  همچتین نقل مى

بلند شده و سرهنگى بدون اجازه وارد باغ شده و قصد استفاده از باغ را داشت ولى سید مصطفى 

در حالیکه زمان زورمندى این اشخاص . یقه سرهنگ را گرفته واو را با زور از باغ بیرون نمود 

 92.نظامى بود 

 حلم خواجه نصیر طوسى

اى به او نوشته و او را سگ خطاب  نویسند که یك نفر جاهل نامه درباره خواجه نصیر طوسى مى

 .کرده بود 

گ دانسته اید ولى من هر چه فکر کردم که چه چیزم به شیخ طوسى در جواب نوشت شما مرا س

برد نفهمیدم من دو پا دارم ولى سگ چهار پا دارد او دندانهاى تیزى دارد که استخوان را  سگ مى

و با این . کند اما دندانهاى من از کار هم افتاده است سگ پشم دارد من ندارم  خرد و نرم مى

 93. ود جواب آن شخص را شرمنده و پشیمان نم

 كوه را بخور
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در روایت است که به یکى از پیامبران از طرف خداوند باطن بعضى از امور را نشان دادند به 

روى نخستین چیزى را که دیدى باید بخورى پس  اینصورت که به او گفتند فردا که به صحرا مى

شود کوه  ىبه صحرا رفت و نخستین چیزى که مشاهده کرد کوه بزرگى بود تعجب کرد چگونه م

دهم  را خورد بعد با خود گفت من مأمورم که این کار را بکنم پس تا هر اندازه که بتوانم انجام مى

داشت کوه  شدن یا نشدن آن با من نیست پس با این تصمیم قدم پیش گذاشت هر گامى که بر مى

رفته و در شد تا وقتى که نزدیکش رسید دید به اندازه لقمه کوچکى گردید آنرا گ کوچکتر مى

دهان گذاشت دید از عسل شیرینتر و گواراتر است بعد به او فهماندند که این کوه خشم وغضب 

است که نخست تحمل کردنش براى انسان مشکل ولى با حلم و بردبارى آسان بلکه لذت بخش 

94. شود  مى
 

 !غضب نكن

مرا تعلیم ده  یا رسول اللهّ: آله آمده عرضکرد و علیه الله روایت است که مردى بنزد رسول خدا صلى

ناگاه در میان . آنمرد گفت همین مرا بس است و بجانب قبیله خود رفت . برو غضب مکن : فرمود

آن مرد هم چون چنان . قومش جنگى بپاشد و اسلحه پوشیده و در برابر یکدیگر صف کشیدند 

آله را بیاد آورد که به او  و علیه الله آنگاه سخن پیامبر صلى. دید اسلحه پوشیده و به صف ایستاد 

پس اسلحه را کنار گذاشت و نزد مردمیکه دشمن قومش بودند آمد و ! غضب مکن: فرمود

اى که در افراد شما باشد به عهده من است و من  نشانه اى مردم هر جراحت و قتل بى:گفت

ما ولى ما به آن مردم گفتند هر چه اینطور باشد به نفع ش. پردازم  هاى آن را بشما مى خوبى

 95 .پرداخت این جریمه سزاوارتریم سپس با یکدیگر صلح کردند و کینه از میان برفت 

 سخاوت مند ترين فرد مدينه

 روزى مردى اعرابى وارد مدینه شده پرسید سخاوتمندترین مردم مدینه کیست؟
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عرب وارد السلام را به او معرفى نمودند و به محل حضرت راهنماییش کردند  امام حسین علیه

اینك ناامید )مسجد شده آنجناب را در حال نماز دید ایستاد و چند شعر خواند به این مضمون 

نشده آنکه بتو امید داشته و کوبه در خانه ات را به امید بخشش کوبیده تو سخاوتمند و پشتیبان 

ما را جهنم فرا بیچارگانى پدرت نابود کننده فاسقین بود اگر نبود راهنما ییهاى پدر و جدت پیکر 

 .گرفت  مى

. از مال حجاز چیزى باقى مانده است: السلام نماز را تمام کردنه به قنبر فرمود  امام حسین علیه

. دستور داد بیاور کسى که سزاوارتر به آن بوده رسید . عرض کرد چهار هزار دینار موجود است 

ا از تن در آورده پولها را در آنها پیچیده السلام دو برد خود ر وقتى دینارها را حاضر نمود امام علیه

و بواسطه شرم و حیا دستش را از شکاف درب خارج نموده به اعرابى تقدیم کرد واین شعر را 

 :خواند

بدان نسبت به تو مهربانم که اگر در فرداى آینده . خواهم  بگیر این مقدار را و من از تو پوزش مى

سرشارى بر تو ریزش خواهد کرد اما گذشت زمان خیلى وسیله ایستادنى ما را بدست آید ثروت 

 . تغییر پذیر است انکه دست ما از نظر مالى گشاده نیست 

. السلام فرمود شاید آنچه که دادیم کم بود  امام علیه. اعرابى پول را گرفته شروع بگریه نمود 

96.گیرد  ى مىگریه ام براى این است که چگونه سخاوتمند شما در دل خاك جا. هرگز : گفت
 

 مردی كه هیجوقت مهمان خانه اش نرفته بود

کرد لذا  آله مردى از اصحاب هیچوقت مهمان قبول نمى و علیه الله اند که در زمان پیامبر صلى آورده

آله زنى  و علیه الله صلى  و عرضکرد یا رسول اللهّ. آله به او عتاب فرمود  و علیه الله رسول خدا صلى

برو و غذایى مهیا گردان که : ن به منزل ببرم تا یکسال با من دعوا کند فرموددارم که اگر مهما

امشب من مهمان شما هستم مرد بخانه رفته و به زن گفت که امشب مهمان شما هستم مرد بخانه 

رفته و به زن گفت که امشب رسول خدا مهمان ما است زن گفت چون غذایى که لایق رسول خدا 

                                                             
96

 ها ها و بدى خوبى 



توانیم زیرا خود حضرت فرمود امشب  بگو وقت دیگر بیاید مرد گفت نمىباشد نداریم به حضرت 

آیم پس زن قبول ننمود لذا مرد خود غذایى درست کرد پس چون شب شد رسول خدا  مى

 . آله تشریف آورده و غذا خوردند و رفتند  و علیه الله صلى

گویى؟  نه از کجا مى:  آله شکایت مراکردى؟ گفت و علیه الله اى مرد به پیامبر صلى: زن گفت 

زن . آله از غذاى ما هیچ نخورد مرد گفت غذا خورد  و علیه الله گفت از آنجا که رسول خدا صلى

آله وقتى وارد منزل ما شد نان در دامنش بود و  و علیه الله گفت عجب دیدم که رسول خدا صلى

من اینها را ندیدم پس : مرد گفت! چون بیرون رفت ماران و عقربها بدامنش آویخته بیرون برد 

گوید آن نان  برخواسته به خدمت حضرت رفتند و داستان را گفتند حضرت فرمود زنت راست مى

آمد و آن ماران گناهان شما بودند که بیرون بردم و  را که همراه من بود روزى من بود که با من مى

 97.شما را پاك کردم  

 مرد فقیر داستانى از عمر و

داد  زمان خلافت عمر جوانى براى نماز به مسجد آمده و چون سلام نماز را مى اند که در آورده

خواند روزى چون سلام نماز را داده و  رفت و همیشه به اینصورت نماز مى فورا برخواسته مى

خواست برود عمر بانك بر او زد که چرا ادب نگاه نداشته و بعد از نماز به دعاها و ذکرهاى وارد 

بانك بر ! روى جوان گریان شده گفت اى پسر خطاب  ى و فورا بلند شده مىپرداز شده نمى

اى جوان مرا : عمر گفت . گذرد  دانى که حال بیچارگان چگونه مى زنى تو چه مى شکستگان مى

از حال خود خبر ده گفت فقیرى ما به آنحال رسیده که من و عیالم یك لباس داریم و هر دو یك 

پوشم  پوشم او را نیست هر روز بامداد من مى د من لباس ندارم و اگر من مىپوش اگر او مى. پیراهن 

حاضران . دهم تا او نماز بخواند  روم و لیاس را به او مى خوانم و زود مى و به مسجد آمده نماز مى

از حال او بگریه آمدند عمر از بیت المال هشتاد درهم نقره آورد و گفت اى جوان این درهمها را 

 . صرف خود و عیال نما  بردار و
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زن . چون آن درهمها را برداشته بمنزل رفت و موضوع را به زنش گفت حال را به زنش گفت 

همت چرا حال خود با عمر گفتى و سرّ ما را آشکار کردى و درویشى بمال دنیا  اى بى: گفت

 وبفروختى و عزت و جلال حق تعالى که اگر این پول را پس ندهى یك روز دیگر با ت

 . نباشم من سختى دنیارا به این خاطر اختیار کردم که بدولت قبول آخرت باز نمانم 

جوان رفت و پولها را پس داد و برگشت موقع شب عیالش برخواست و رکعتى چند نماز گذارد و 

اى مرد ، مرا با فقیرى خود : برخیز و وضو بگیر، سپس زن به شوهرش گفت : به شوهرش گفت

ن هیچکس از حال ما آگاه نبود اکنون چون آشکار شد من پیش از این دنیا و خوش بود و تا الا

: کنى گفت خواهم از خدا میخواهم که روح مرا قبض کند تو نیز موافقت مى زندگى کردن نمى

پس هر دو به سجده افتادند و ساعتى با حق در مناجات بودند پس جان به حق تسلیم . کنم  مى

 98.کردند 

 السلام در برابر زن كامجو علیه ريه امام حسنداستان عفت و گ

نویسد که در ابواء زنى چادر نشین خدمت حضرت مجتبى  ابن شهر آشوب در مناقب مى

نماز را کوتاه نمود و فرمود . السلام مشغول نماز بود  السلام رسید در آنحال امام حسن علیه علیه

شوهرم به این مکان وارد  نى بىکارى داشتى جوابداد آرى پرسیدحاجت تو چیست گفت من ز

 . شده ام و مایلم از شما کام بگیرم 

آن زن پیوسته در . خواهى مرا با خودت در آتش جهنم بسوزانى  دور شو از من مى: حضرت فرمود

 . صدد دل بردن از آنجناب بود 

ناب کم کم گریه آنج. واى بر تو ! دور شو: فرمود حضرت شروع به گریه کرد و در این بین مى

 .السلام را مشاهده کرد او هم شروع بگریه نمود زن که حال امام مجتبى علیه. شدید شد 
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سیلاب اشك امام . کنند  السلام وارد شد دید برادرش با این زن هر دو گریه مى امام حسین علیه

 . السلام چنان برادر را تحت تأثیر قرار داد که او هم شروع بگریه کرد  حسن علیه

گرفت تا  کرد گریه آنها را مى اصحاب حضرت آمدند هر کدام آن حال را مشاهده مى اى از عده

مدتى . اصحاب هم متفرق شدند . زن بادیه نشین خارج گردید . اینکه صداى گریه ایشان بلند شد 

 .از این پیش آمد گذشت 

. رانپرسید السلام از نظر عظمت و جلالت برادر خویش، علت گریه امام دوم  حسین بن على علیه

حسین . السلام خوابیده بود ناگاه بیدار شده و گریه آغاز نمود  نیمه شبى که امام حسن علیه

کنم تفصیل  خوابى دیدم از آن جهت گریه مى: فرمود! السلام پرسید چه شده برادر جان؟ علیه

 .خواب را جویا شد 

م براى تماشاى او جمع شده مرد. یوسف صدیق را در خواب دیدم . ام بکسى مگو  فرمود تا زنده

اش را دیدم گریه ام گرفت  کردم همین که حسن و زیبا یى بودند من هم جلو رفته او را تماشا مى

گفتم بیاد . کنى پدر و مادرم فدایت باد  یوسف بسوى من توجه نموده گفت برادرم چرا گریه مى

زندان افتادى، پیر کهنسال آوردم جریان تو را با زن عزیز مصر که چه رنج و مشقتى کشیدى، ب

کنم و در شگفتم از نیروى تو که چه اندازه خود  براى آن گریه مى. یعقوب در فراق تو چه دید 

کنى از خودت راجع به آن زن بادیه نشین که او در ابواء  داربودى؟ یوسف گفت چرا تعجب نمى

99؟چه حالى پیدا کردى دیدى چگونه اشك ریختى. با تو مصادف شد 
 

 خوش سیما و زن فاسد عابد

در میان بنى اسرائیل عابدى زیبا و خوش سیما بود زندگى : آله فرمود و علیه الله حضرت رسول صلى

روزى از درخانه پادشاه . گذرانید  خود را بوسیله درست کردن زنبیل از درخت خرما مى

جمال عابدبراى خانم گذشت کنیز خانم پادشاه او را دیده وارد قصر شد و حکایتى از زیبایى و  مى

 .اى او را داخل قصر کن  بوسیله: خانم گفت . تعریف کرد 
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همینکه عابد داخل شد چشم همسر سلطان به او افتاد از حسن و جمالش در شگفت شد در 

زن دستور داد درهاى قصر را ببندند و به او گفت غیر . عابد امتناع ورزید . خواست نزدیکى کرد 

عابد چون را ه چاره را مسدود دید ! تو کام بگیرم و تو نیز از من بهره برى ممکن است باید من از 

ظرف آبى بالاى : پرسید بالاى قصر شما محلى نیست که در آن جا وضو بگیرم ، زن بکنیز گفت . 

 .خواهد انجام بدهد  قصر ببر تا هر چه مى

عبادت را که روز و  عابد بر فراز قصر رفت در آنجا با خود گفت؟ اى نفس مدت چندین سال

. اکنون خود را از این بام به زیر انداز . خواهى تباه کنى  شب مشغول بودى به یك عمل ناچیز مى

بمیرى بهتر از آن است که این کار انجام دهى؟ نزدیك بام رفت دید قصر مرتفعى است و هیچ 

 .دست آویزى نیست که خود را به آن بیاویزد تا بزمین برسد 

همین که خود را آماده انداختن نمود امر بجبرییل شد که : آله فرمود و علیه الله لىحضرت رسول ص

او را ببال خود دریاب تا . خواهد خود را بکشتن دهد  بنده ما از ترس معصیت مى. فورا بزمین برو 

هایش در همان  زیبیل. عابد را در راه چون پدرى مهربان گرفت و بزمین گذاشت . آزرده نشود 

 اش رفت و زنش پرسید پول زنبیل ها را چه کردى؟ ماند عابد به خانهقصر 

جواب داد باید به گرسنگى صبر . امروز چیزى عاید نشد گفت امشب را با چه افطار کنیم : گفت 

زیرا ایشان بفکر ما . ایم  کنیم ولى تو تنور را بیامروز تا همسایگان متوجه نشوند ما نان تهیه نکرده

 .خواهند افتاد 

در این بین یکى از زنان همسایه براى . زن تنور را روشن کرده با مرد خود شروع به صحبت نمود 

آن زن بمقدار لازم آتش برداشت و در موقع . از تنور آتش بگیر : گفت . بردن آتش وارد شد 

رفتن گفت شما گرم صحبت نشسته اید نانهایتان در تنور نزدیك است بسوزد زن نزدیك تنور 

نانها را جدا کرده پیش شوهر آورد باو . دید نان بسیار خوب و مرتبى بر اطراف تنور است آمده 

شود از خداوند بخواه بقیه عمر ما را از  گفت تو در پیش خدا منزلتى دارى که برایت نان آماده مى

100.عابد گفت صبر همین زندگانى بهتر است . بدبختى و ذلت نجات دهد 
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 بلعم باعورا عالم قلابی

بلعم بن باعورا در پیشگاه ایزدى عزیز و محترم بود و : السلام نقل شده که فرمود از امام هشتم علیه

شد ولى گرفتار  از اینجهت دعایش مستجاب مى. خداوند اسم اعظم را به او ارزانى داشته بود 

 شیطان او را به هوا پرستى دعوت کرد و لذات جهان مادى را در. هاى شیطان گشت  وسوسه

 . السلام قرار داد  نظرش آراست و سر انجام او را در صف مخالفان حضرت موسى علیه

بر : السلام و پیروانش مصمم شد به بلعم باعور ا گفت  هنگامیکه فرعون به تعقیب موسى علیه

 . موسى و پیروانش نفرین کن و از خدا بخواه که آنانرا براى ما حبس کند و نگاه دارد 

فرعون را پذیرفت و براى اجراى دستور او سوار الاغش شد که به تعقیب موسى  بلعم باعورا سخن

السلام و یاران او بپردازد و در محلى ویژه علیه آنان دعا کند ولیکن الاغش حرکت نکرد و از  علیه

 .راه رفتن خود دارى نمود 

ن آورد و به بلعم باعورا بلعم باعورا الاغ را کتك مفصلى زد تا اینکه خداوند قادر آن حیوان را بزبا

خواهى همراه تو بیایم تا اینکه بر موسى و  زنى آیا مى واى بر تو براى چه مرا مى: اینچنین گفت

 .گروه مؤمنان نفرین کنى

بلعم باعورا از عمل ناروا و ناشایست خود صرفنظر نکرد و دست برنداشت و آنقدر آن حیوان را 

 101.اسم اعظم را از او گرفت  زد تا اینکه آنرا کشت و خداوند متعال

 

 : توبه حقیقى ثعلبه و نجات او
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آله این بود که هر گاه  و علیه الله آله رویه پیامبر اسلام صلى و علیه الله در زمان رسول خدا صلى

بستند تا یکى  خواستند عازم جهاد شوند میان هر دو نفر از یاران خود پیمان اخوت و برادرى مى مى

 . گرى در شهر بماند و کارهاى لازم او را انجام دهد دیوبه جهاد برود 

 . حضرت در جنگ تبوك میان سعیدبن عبدالرحمن و ثعلبه بن انصارى پیمان برادرى بست 

 .آله به جهاد رفت  و علیه الله سعید در ملازمت پیامبر صلى

آمد و ما یحتاج  مى ثعلبه هر روز. دار امورات خانواده او گردید  ثعلبه هم در مدینه مانده و عهده

در یکى از روزها زن سعید راجع به کار لازم خانه طبق معمول از . خانواده سعید را مهیا میکرد 

زد و سوسه نفس هوس خفته ثعلبه را بیدا نمود و با خود گفت مدتى  پشت پرده با او حرف مى

 ر پشت پرده چیست؟گوید آخر نظرى بینداز و ببین د است که این زن از پس پرده با تو سخن مى

 و گوینده این سخنان کیست ؟

به . خیالات شیطانى و هوس هاى نفسانى چنان او را تحریك نمود که قادر بر حفظ خویشتن نبود 

همین جهت به خود جرئت داده و پرده را کنار زد دید زنى است زیبا که حجب و حیا رخسار او 

قرار شد که قدم پیش  ن دل از دست داد وى بىثعلبه با همین یك نگاه چنا. را احاطه کرده است 

ولى همان لحظه حساس و . آنگاه دست دراز کرد که با وى در آویزد . نهاد و به زن نزدیك شد 

. خطر ناك زن فریاد زد و گفتاى ثعلبه آیا سزاور است که پرده ناموس برادر مجاهد خود را بدرى 

 . خانه وى نسبت به همسرش قصد سوء کنى  آیا رواست که او در راه خدا پیکار کند وتو در

اى بر مغز ثعلبه فرود آمد نعره زد و از خانه بیرون رفت و سربکوه و صحرا  این کلام مانند صاعقه

: گفت در پاى کوهى شب و روز با پریشانى و بیقرارى و گریه و زارى سر آورد و پیوسته مى. نهاد 

 . هم خدایا تومعروف به آمرزش و من موصوف به گنا

برد  نمود و عذر تقصیر به پیشگاه خدا مى قرارى مى ها گذشت و او همچنان در بیابان ناله و بى مدت

 .آله از سفر جهاد مراجعت فرمود  و علیه الله کرد تا اینکه پیغمبر اکرم صلى و طلب عفو و آمرزش مى



اجرا را براى او شرح داد و وقتى سعید به خانه آمد قبل از هر چیز احوال ثعلبه را پرسید همسر وى م

 .گفت هم اکنون در کوه و بیابان با غم و اندوه و ندامت دست به گریبان است 

 سعید با شنیدن این سخن از خانه بیرون آمد وبراى جستجوى ثعلبه به هر طرف روى

  :سرانجام او را یافت که در پشت سنگى نشسته و دست بسر گرفته و با صدایى بلند میگوید. آورد 

پس سعید نزدیك . واى بر شرمسارى واى بر رسوایى روز قیامت  .اى واى بر پریشانى و پشیمانى 

اى برادر برخیز و با هم نزد پیامبر : آمده او را در کنار گرفت ودلدارى داد و گفت 

 .آله رحمت برویم این درد را دوایى این رنج را شفایى باید  و علیه الله صلى

م است حتما به حضور پیغمبر شرفیاب شوم باید دست ها و گردن مرا با بند اگر لاز: ثعلبه گفت 

 . بسته و مانند بردگان گریز پاى به خدمت پیغمبر ببرى 

: آله ایستاد و با صداى بلند گفت  و علیه الله وقتى که با همان وضع آمد درب خانه پیغمبر صلى

پس از ورود پرسید اى ثعلبه این چه  حضرت اجازه دادند وارد شود و. المذنب یعنى گناهکار 

 وضعى است ؟

گناهى بزرگ و خطایى عظیم از تو سرزده، از : حضرت فرمود. ثعلبه خلاصه ماجرا را عرضکرد 

 . اینجا برو و با خدا راز و نیاز کن تا چه خدا فرماید 

جلو آمد و گفت اى آله بیرون آمد و روى به صحرا نهاد دخترش  و علیه الله ثعلبه از خانه پیغمبر صلى

روى همراهت باشم ولى چون پیغمبر  خواهم هر جا مى سوزد مى پدر دلم سخت به حالت مى

 .پیوندم  آله تو را از نزد خود رانده است منهم دیگر بتو نمى و علیه الله صلى

. ثعلبه چند روزى بدین حال در سوز و گداز بسر برد و شبى چند را بگریه وى نیاز بپایان آورد 

 :رانجام هنگام نماز عصر پیك حق آمد و این آیه را بر حضرت حتمى مرتبت خواندس



   فَاسْتَغفْرَُوا لِذُنُوبهِِمْ وَ مَن یَغفْرُِ الذُّنوُبَ إِلاَّ اللهّ   وَالَّذِینَ إِذَا فعََلُوا فَاحِشةًَ أَوْ ظَلمَُوا أَنفُْسهَُمْ ذَکرَُوا اللهّ»

 102.«لُوا وهَُمْ یعَْلمَُونَولََمْ یصُرُِّوا عَلَى ماَ فَعَ

پرهیز کاران کسانى هستند که هر گاه کار ناشایستى از آنها سر زد خدا را بیاد آورند و از گنا ه 
خود توبه کنند و کیست جز خداوند که گناهان را بیامرزد و آنها کسانى هستند که بر کارهاى 

 . زشت اصرار نورزند زیرا بزشتى گناهان آگاهند 

السلام و سلمان را بطلب ثعلبه فرستادند و در میان راه  آله ، على علیه و علیه الله صلى پس پیامبر

آید  شبها شخصى اینجا مى: چوپانى به آنها رسید حضرت سراغ ثعلبه را از او گرفت چوپان گفت 

 پس حضرت با سلمان صبر کردند تا شب شد ثعلبه آمد و در زیر آن. نالد  و در زیر این درخت مى

نیاز دراز کرد و عرض کرد خداوندا از همه جا محرومم اگر تو  رخت دست نیاز بسوى خالق بىد

 . نیز مرا برانى بکه روى آورم و چاره کار را از کجا بخواهم 

در این هنگام مولاى متقیان گریست آنگاه نزدیك آمده و فرمود اى ثعلبه مژده باد که خدا تو را 

خواند آنگاه آیه شریفه یاد شده را که راجع به  آله تو را مى و علیه للها آمرزید و اکنو ن پیغمبر صلى

 . توبه او نازل شده بود قرائت فرمودند 

آله شدند،  و علیه الله ثعلبه برخواست و همراه حضرت به مدینه آمده و وارد مسجد پیغمبر صلى

بعد از حمد پیغمبر . ردند حضرت مشغول نماز عشاء بود ، حضرت امیر و سلمان و ثعلبه نیز اقتدا ک

 :آله شروع به خواندن تکاثر نمودند همینکه آیه اول را تلاوت فرمود و علیه الله صلى

 .«ألَهْاکُمُ التَّکاثرُُ»

 . یعنى مشغول داشته شما را ثروت اندوزى 

 :اى زد و چون آیه دوم را قرائت فرمود ثعلبه نعره
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 .«حَتّى زُرْتُمُ المقَابرَِ»

 . شما قبرها را زیارت کنید تا زمانیکه 

 . بیشتر ناله کرد 

 :و چون آیه سوم را شنید

 .«کـَلاّ سَوْفَ تَعلَْمُونَ»

 . یعنى آن چنین است که بزودى خواهید داشت 

103.اى کشیده و جان به جان آفرین تسلیم کرد  نعره
 

 اگر از خدا بخواهد خدا او را بی نیاز می كند

نزد حضرت آمد تا . آله شخصى مشکل مالى سختى پیدا کرد  و علیه الله در زمان پیامبر اعظم صلى

بخشیم ولى  کمك مالى بگیرد اما هنوز سخنى نگفته پیامبر فرمود هرکه از ما بخواهد به او مى

این مسئله چندبار تکرار شد تا اینکه مرد تبرى از . کند  نیاز مى اگراز خدا بخواهد خدا او را بى

روز بعد . را رفت و هیزم جمع نمود و فروخت وپولى بدست آورد همسایه قرض کرد و به صح

بیشتر کار کرد وپول بیشترى بدست آورد و کم کم وضعش خوب شد ومشکلش برطرف گردید 

پیامبر فرمود نگفتم هرکه . آله آمد و داستانش را گفت  و علیه الله روزى با همسرش نزد پیامبر صلى. 

 104.کند  نیاز مى ى اگراز خدا بخواهد خدا او را بىبخشیم ول از ما بخواهد به او مى

 نتیجه حرص و دنیا طلبى
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104
 همان 



کرد پس از مدتى راه رفتن  السلام به همراه مردى سیاحت مى آمده است که حضرت عیسى علیه

 .اى رسیدند  بدهکده. گرسنه شدند 

مرد رفته سه  آن. برو نانى تهیه کن و خود مشغول نماز شد : السلام به آن مرد گفت  عیسى علیه

السلام پایان پذیرد  مقدارى صبر کرد تا نماز حضرت عیسى علیه. گرده نان تهیه کرد و بازگشت 

السلام آمده پرسید گرده سوم چه  حضرت عیسى علیه. چون کمى طول کشید یك گرده را خورد 

ردند پس از آن مقدارى دیگرى راه پیموده به دسته آهویى برخو. شد گفت همین دو گرده بود 

حضرت عیسى یکى از آنها را پیش خواند و آنرا ذبح کرده و پخته خوردند بعد از خوردن 

 :حضرت عیسى فرمود

جارى کرد   اللهّ آهو حرکت کرده و زنده شد آن مرد تعجّب کرده زبان بکلمه سبحان! قم باذن الله 

تو آشکار کرد بگو  دهم بحق آن کسى که این نشانه قدرت را براى عیسى گفت تو را سوگند مى. 

 .نان سوم چه شد باز جواب داد دو گرده بیشتر نبود 

عیسى  دو مرتبه براه افتاد نزدیك دهکده بزرگى رسیدند در آنجا سه خشت طلا افتاده بود رفیق

آرى یك خشت از تو و یکى از آن من و : گفت اینجا ثروت و مال زیادى است آنجناب فرمود

 .ه کسى که نان سوم را برداشته دهم ب خشت سوم را اختصاص مى

مرد حریص گفت من نان سوم را خوردم عیسى از او جدا گردیده گفت هر سه خشت مال تو 

سه نفر از آنجا عبور نمودند او . باشد آن مرد کنار خشتها نشسته و بفکر برداشتن و بردن آنها بود 

چون گرسنه بودند قرار بر . اشتند همسفر عیسى را کشته و طلاها را برد. را با سه خشت طلا دیدند 

 . این گذاشته یکى از آن سه نفر از دهکده مجاور نانى تهیه کند تا بخورد 

. شخصیکه براى نان آوردن رفت با خود گفت نانها را مسموم کنم تا آندو پس از خوردن بمیرند 

که آن مرد نان را هنگامی. دو نفر دیگر نیز هم عهد شدند که رفیق خود را پس از برگشتن بکشند 

آورد آندو نفر او را کشته و خود با خاطرى آسوده بخوردن نانها مشغول شدند چیزى نگذشت که 



حضرت عیسى در مراجعت چهار نفر را بر سر همان سه خشت . آنها هم برفیق خود ملحق گشتند 

 105!نماید  مرده دید گفت اینجور دنیا با اهلش معامله مى

 ! باطن طلا، پاى قورباغه 

از شخصى بنام سلطان محمد که شغلش خیاطى و تهى دست بوده نقل شده که شبى بخاطر 

برهنگى بچه هایم و نزدیکى ایام عید و پریشانى و فلاکت خودم گریه زیادى کردم و به مولا على 

 !بینى گرفتاریهاى مرا مى. السلام خطاب کردم آقا تو شاه مردانى و سخاوتمند روزگارى  علیه

باغى بزرگ دیدم که قلعه اش طلا . بیدم دیدم که از دروازه عیدگاه قندهار بیرون رفتم چون خوا

 . درى داشت که چندین نفر نزد آن ایستاده بودند . و نقره بود 

 نزدیك آنها رفتم پرسیدم این باغ کیست؟

السلام است التماس کردم که بگذارند داخل شده و بحضور آن  از حضرت على علیه: گفتند 

بعد اجازه دادند بخود . آله تشریف دارند  و علیه الله گفتند فعلا رسول خدا صلى. ضرت برسم ح

گیرم چون به  رسم و از ایشان سفارش مى آله مى و علیه الله گفتم اول خدمت رسول خدا صلى

. السلام برو  پیش آقاى خود ابوالحسن علیه: خدمتش رسیدم از پریشانى خود شکایت کردم فرمود

 .اى مرحمت فرمایید  کردم حواله عرض

حضرت خطى بمن دادند دو نفر را هم همراهم فرستادند چون خدمت حضرت اباالحسن رسیدم 

ام و حواله از رسول  سلطان محمد کجا بودى؟ گفتم از پریشانى روزگار بشما پناه آورده: فرمود

و بازویم را بفشار گرفت فرمود  خدا دارم پس آنحضرت حواله را گرفت و خواند و بمن نظر تندى

و نزد دیوار باغ آورد اشاره فرمود شکافته شد دالان تاریك و طولانى نمایان شد و مرا همراه برد 

سخت ترسناك شدم اشاره دیگرى کرد روشنایى ظاهر شد پس درى نمایان شد و بوى گندى 

دیدم خرابه  خواهى بردار داخل شدم بمشامم رسید با شدت بمن فرمود داخل شو و هر چه مى
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از ترس مولا دست دراز کردم پاى . ایست پراز لاشه مردار حضرت بتندى فرمود زود بردار 

در برگشتن دالان . بیا : فرمود. برداشتى عرضکردم بلى : اى بدستم آمد برداشتم فرمود قورباغه مرده

حمد روشن بود در وسط دالان دو دیگ پرآب روى اجاق خاموش مانده بود فرمود سلطان م

چیزیکه در دست دارى در آب بزن و بیرون بیاور چون آنرا در آب زدم دیدم طلا شده است 

. حضرت بمن نگریست لکن خشمش اندك بود و فرمود سلطان محمد براى تو صلاح نیست 

 .خواهى یا این طلا را عرضکردم محبت شما را فرمود  محبت مرا مى

بوى خوشى . بمجرد انداختن از خواب بیدار شدم . م منهم انداخت. پس آنرا در راه خدابه انداز 

بمشامم رسید خوشحال بودم که از امتحان بیرون آمدم پس از این واقعه گرفتاریم برطرف شده و 

 106.وضع فرزندان مرتب گردید 

 

 

 

 

 

 :تکبر ابوجهل هنگام مرگ

ده و ضربتى بر در جنگ بدر هنگامیکه ابو جهل براى مبارزه آمد عمرو بن جموح با وى روبرو ش

. ران ابوجهل زد و او هم ضربتى بر دست عمرو وارد آورد که دست او به پوستش آویزان شد 

گفتم خدا را . بن مسعودگفت من بطرف ابوجهل رفتم موقعیکه در خون غوطه ور بود  عبداللهّ

از  گفتم. خداوند تو را خوار کند، دین و سلطنت از کیست : گفت. سپاس که تو را خوار کرد 
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اش گذاردم گفت اى کاش یکى از فرزندان ابوطالب مرا  آنگاه پاى بر روى سینه. خدا و رسولش 

خواهى سر مرا جدا  اى اکنون که مى کشت نه تو اى چوپان بر محل دشوار و بلندى بالا رفته مى

جلوه  آله و اصحابش و علیه الله کنى از پایین گردن قطع کن تا با هیبت و یزرگ در نظر محمد صلى

. کنم تا کوچك و حقیر معلوم شود  کند گفتم حال که چنین است من از دهان سر تو را جدا مى

آله آوردم بپاس شکر این نعمت بسجده  و علیه الله سرش را بریدم چون خدمت حضرت رسول صلى

 (2).رفت 

 تكبر ابوجهل هنگام مرگ

وح با وى روبرو شده و ضربتى بر در جنگ بدر هنگامیکه ابو جهل براى مبارزه آمد عمرو بن جم

. ران ابوجهل زد و او هم ضربتى بر دست عمرو وارد آورد که دست او به پوستش آویزان شد 

گفتم خدا را . بن مسعودگفت من بطرف ابوجهل رفتم موقعیکه در خون غوطه ور بود  عبداللهّ

گفتم از . ت از کیست خداوند تو را خوار کند، دین و سلطن: گفت. سپاس که تو را خوار کرد 

اش گذاردم گفت اى کاش یکى از فرزندان ابوطالب مرا  آنگاه پاى بر روى سینه. خدا و رسولش 

خواهى سر مرا جدا  اى اکنون که مى کشت نه تو اى چوپان بر محل دشوار و بلندى بالا رفته مى

آله و اصحابش جلوه  و هعلی الله کنى از پایین گردن قطع کن تا با هیبت و یزرگ در نظر محمد صلى

. کنم تا کوچك و حقیر معلوم شود  کند گفتم حال که چنین است من از دهان سر تو را جدا مى

آله آوردم بپاس شکر این نعمت بسجده  و علیه الله سرش را بریدم چون خدمت حضرت رسول صلى

 107.رفت 

 السلام  لغزش همسفر عیسى علیه

السلام مرد کوتاه قامتى که از یاران عیسى  عیسى علیه آمده است در یکى از مسافرتهاى حضرت

موقعى که عیسى . رفت و بسیار ملازم آن بزرگوار بود با حضرت عیسى مسافرت کرد  بشمار مى

 :السلام لب دریا رسید با یقین کامل گفت بن مریم علیه
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سلام از روى آب با ال همین که آنمرد دید عیسى علیه. و روى آب شروع کرد به راه رفتن  بسم اللهّ

و روى آب براه افتاد تا به حضرت   بسم اللهّ: عبور کرد، او نیز با یقین کامل گفت  گفتن بسم اللهّ

: در این اثناء بود که آنمرد دچار عجب و خودپسندى شده و با خود گفت. عیسى رسید 

ت عیسى روم پس حضر رود من هم بالاى آب راه مى همچنانکه حضرت عیسى روى آب راه مى

 بر من چه فضیلتى دارد؟

در همین موقع بود که شروع کرد به غرق شدن و فریاد زد یا عیسى مرا دریاب حضرت عیسى 

با : مگر چه گفتى و چه خیال کردیى گفت: السلام وى را از غرق شدن نجات داد و فرمود علیه

روم و دچار  روید من نیز روى آب راه مى خویشتن گفتم همچنانکه شما روى آب راه مى

السلام توبه کرد و خداى رئوف نیز بعد از  خودخواهى شدم پس آنمرد بدست حضرت عیسى علیه

 108. قبول توبه او مقام قبلى وى را عطا فرمود 

 

 

 

 

 ثروتمند مغرور و فقیر باعزت

آله یکى از ثروتمندان نشسته بود در این هنگام فقیرى از  و علیه الله در محضر رسول خدا صلى

ین وارد شد و به عادت اسلامى نزدیك برادر ثروتمندش نشست ناگاه شخص ثروتمند گوشه مسلم

او را دیده و به او اعتراض کرد که ترسیدى از فقر او چیزى ص   رسولخدا. لباسش را جمع کرد 

 به تو سرایت کند؟
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. دارد  ىعرضکرد با من چیزیست که مرا به کارهاى ناروا وام. آن شخص ثروتمند فوراشرمنده شد 

آله  و علیه الله پیامبر صلى. دهم  من از این خطایم توبه کرده و براى جبرانش نصف داراییم را به او مى

ترسم بپذیرم و من هم مثل او به فقیرى کبر بورزم  پذیرى؟ عرض کرد نه زیرا مى مى: به فقیر فرمود

.109 

 

 واعظ رياكار

 .و معروف و به صفت ریا مشهور اند بوعلاى مرایى واعظى بوده است مشهور  آورده

 :روزى بر سر منبر گفت

. گویند و حال آنکه در کمال صدق و اخلاصم و از شایبه ریا و سمعه خلاصم  مردم مرا ریاکار مى

کوشم و خیرات و مبرات خود را از جمیع اشخاص  همیشه در اخفاى طاعت و پوشاندن عبادات مى

خوانده ام و امروز روزه دارم و صد درهم تصدق دیشب صد رکعت نماز . پوشم  روى زمین مى

کرده ام و امشب و فردا را نیز همین طاعات بجا خواهم آورد و هر چه دارم در راه رضاى تعالى 

 110! صدقه خواهم داد و آنرا به هیچ احدى ظاهر نخواهم کرد و آن میان من و خداى منست 

 !كشته راه الاغ

ه جنگى بین مسلمانان و مشرکین پیش آمد در حین جنگ یکى از آل و علیه الله در زمان پیامبر صلى

مسلمانان ضعیف الایمان چشمش به پالان الاغ یکى از مشرکین افتاد که باصطلاح با قیمت بود لذا 

به طرف آن مشرك حمله کرد که بتوان آن را مالك شود پس بدست آن مشرك کشته شد بعد از 
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110
 حکایات برگزیده 



او شهید نشد بلکه : گفتند که فلانى هم شهید شد حضرت فرمودآله  و علیه الله جنگ به پیامبر صلى

 111.قتیل الحمار شد یعنى کشته راه الاغ 

 

 

 شهادت هابیل به دست قابیل

کرد که اسم اعظم و و صیت نبوت را به  خداوند به آدم و حى مى: السلام فرمود امام صادق علیه

 .هابیل اختصاص دهد 

اطلاع خشمگین شده اعتراض کرد و گفت من بزرگترم و براى قابیل که برادر بزرگتر بود پس از 

 .باشم  چنان موقعیتى سزاوارتر مى

خداوند به آدم وحى کرد براى اینکه کشف واقع شود و امتیاز هر کدام آشکار گردد بگو قربانى 

و در آن زمان رسم بود هر که قربانى . بنمایند از هر کدام قبول شد او صاحب این امتیاز است 

 .شد که آتش آسمان قربانى را فرا گیرد  کرد وقتى مورد قبول واقع مى ىم

اى پیامبر ما حکایت دو فرزند آدم را براى آنها بخوان هنگامیکه هر : فرماید قرآن در این باره مى

 .یك از آن دو قربانى کردند و از یکى قبول شد و از دیگرى مقبول واقع نگشت 

ى فربه از میان گله خود جدا نموده براى قربانى به محل معینى گوسفند. هابیل گوسفنددار بود 

هاى لاغر داشت  ولى قابیل که کشاورز بود یك دسته از گندمهاى بى ارزش که دانه. آورد 

اى از آسمان فرود آمده و قربانى هابیل را فرا گرفت  در این هنگام شراره. برداشته به قربانگاه آورد 

انى او را قبول کرده از این جهت قابیل بر برادر خود حسد ورزید و معلو م شد که خداوند قرب

وسوسه شیطان نیز بیشتر او را تهییج نمود زیرا به او گفت این قبول . زمینه کشتن او را فراهم کرد 
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باشد اما در آینده کهنسالهایتان  شدن قربانى فعلا مهم نیست چون اختلاف بین تو و برادرت مى

 . باعث افتخار اولاد هابیل بر فرزندان تو خواهد شد زیاد گردید همین 

روزى قابیل گریبان برادر خود را گرفت و به وسیله سنگى او را کشت پس از کشتن سرگردان شد 

در این هنگام دو کلاغ را مشاهده کرد که با یکدیگر در . اى کند  که با بدن برادر خود چه معامله

و با چنگال خود زمین را حفر نمود لاشه کلاغ را در آنجا  یکى از آندو دیگرى را کشت. جنگند 

واى بر من آیا از کلاغى کمترم که : قابیل با خود گفت)پنهان کرد در قرآن نیز آمده است که 

شیطان نیز اولین کاشانه بت پرستى را . ( پس از انجام این عمل پشیمان شد . بدن برادرم را بپوشانم 

دانى چرا قربانیت قبول نشد جواب داد نه  هاده پیش قابیل آمده گفت مىدر زمین از این روز بنا ن

کنى اگر بخواهى بعد از این قربانیهایت قبول شود باید خانه اى را  گفت چون آتش را تعظیم نمى

قابیل اول کسى بود که آتش پرستى را قبول . مخصوص آتش پرستى قراردهى و آنرا عبادت کنى 

112.حسادت بود و این همه نتیجه . کرد 
 

 نقشه حسودان نقش براب شد

اند که در زمان خواجه نصیر طوسى چون هلاکو خان خواجه را وزیر خود نمود در میان  آورده

درباریان هلاکو خان فقط خواجه نصیر شیعه بود لذا وزراى مخالف او که نسبت به وى حسادت 

فرصت بودند تا اینکه مادر هلاکو خان  ورزیدند تصمیم گرفتند خواجه را از بین ببرند لذا منتظر مى

آمدند و گفتند چون مادر شما از دنیا رفته و طبق اعتقاد مسلمانان شب اول قبر نکیر و منکر از او 

نمایند شاید ما در شما نتواند به سؤالات جواب دهد لذا دچار عذاب خواهد شد  سؤال و جواب مى

 . 

خواجه از نظر بیان بسیار سخنگو و حاضر جواب  پس چه باید کرد گفتند چون: هلاکو خان گفت 

 .است لذا او را با مادرتان دفن نمایید تا او بجاى مادرتان جواب داده و مادرتان دچار عذاب نشود 

هلاکو خان این پیشنهاد را قبول کرده و خواجه را احضار کرد و این مطلب را با او در میان 

 . گذاشت 
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که من حرفى ندارم و حاضر هستم این عمل را انجام دهم ولى  خواجه نصیر با زیرکى جواب داد

مگرنمى دانید که شما هم بالاخره خواهى مرد و نکیر و منکر سراغ شما خواهند آمد لذا مرا براى 

خود نگه دارید و یکى از همین وزراى مخالف را با مادرتان دفن کنید و همین کفایت خواهد 

ز سر دسته آنها را با مادرش دفن نمودند و حسادت آنها به کرد پس هلاکو خان دستور داد که ا

 113.خودشان برگشت 

 

 

 نتیجه شوم حسادت

ورزید مخصوصا اگر  اى داشت و به همسایه اش بسیار حسادت مى اند که شخصى همسایه آورده

گردید تا  شد آتش حسادت این شخص شعله ورتر مى پیشرفت و ترقى براى همسایه حاصل مى

ف حاکم شهر پست مهمى به این همسایه واگذار گردید که باعث غم و اندوه بیشتر اینکه از طر

این شخص حسود گردید تا اینکه طاقت نیاورده و غلام خود را احضار کرد و به او گفت باید 

 .گیرم  گویم انجام دهى تا هم آزاد گردى و هم پاداش خوبى براى تو در نظر مى کارى که مى

 .دهم  آقاى من هستى و هر چه بگویى به دیده منت انجام مى غلام گفت تو ارباب و

توانم ترقى و ریاست او را ببینیم لذا  ارباب گفت این همسایه ما اخیرا پست مهمى گرفته و من نمى

تو باید مرا بکشى و جسد مرا بر بالاى پشت بام خانه او بیاندازى تا او را دستگیرکرده و حداقل 

 .تا من کمى دلم خنك شود مدتى را در زندان باشد 

غلام گفت این چه عملى است که من باید انجام بدهم و این کمال حماقت است که خود را در 

راه حسادت بکشتن بدهى و بعلاوه بعد از مردن دیگر براى شما سودى ندارد که او در زندان باشد 

چارا ارباب خود را کشته و یا نباشد اما این شخص حسود بر دستور خود اصرار ورزیده و غلام نیزنا

جسد او را بالاى پشت بام همسایه انداخت و مأمورین شهر نیز شخص همسایه را به جرم قتل 
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دستگیر کرده و زندانى نمودند ولى غلام نزد قاضى رفته و کل ماجرا را براى او تعریف نمود و 

 114.قاضى نیز حکم به آزادى غلام و شخص همسایه نمود 

 

 

 لداستان مرد بخی

در شهرى مردى بود مالدار ولى بخیل که دست کسى به غذاى او نرسیده و شامه : اند آورده

 : روزگار بوى شورباى او نشنیده مصداق این شعر

  گرببرند دست نا پاکش   از بخیلى که هست امساکش 

 

  !آید از دست ممسکش بیرون   نیست ممکن که نیم قطره خون 

رسید خواست امتحان کند کدامیك از پسرانش از جهت بخل سه پسر داشت چون موقع مرگش 

از خودش بخیل تر هستند جانشین خود سازد پس پسر بزرگ خود را خواسته گفت تو نان چگونه 

 .خورى گفت نان با پنیر خورم گفت برو که بدبختى و تو را از دولت بهره نیست 

خورم گفت تو نیز  مالم و مى مى پسر دوم را طلبید و گفت نان چگونه خورى گفت نان به پنیر

 .بدبختى و از سعات حظى ندارى 

پسر سومى را خواست و گفت نان چگونه خورى گفت من پنیر را در خیال گذرانیده نان را با پنیر 

 115. گفت تو پسر منى پس کلید اموال خود را به او داد . خورم  خیالى مى
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 (داستان)بخیلتر از بخیل 

بطرف بصره رفت تا با . صره مرد بخیلیست که در این صفت کامل است بخیلى کوفى شنید در ب

پس از ملاقات گفت من از راه دور به آرزوى همنشینى آمده . مصاحبتى اندازه بخلش را بیازماید 

اى و از راه دور  ام تا شما که در این صفت مشهورى مرا چیزى بیاموزى گفت چون رنج سفر برده

 . فعلا میل به چه غذایى دارى تا تهیه کنم . است تو را میهمانى کنیم  اى اینك بر ما لازم آمده

 . مرد کوفى گفت مدتها است که آرزوى پنیر تازه دارم اگر فراهم شود بد نیست که خیلى مشتاقم 

بصرى ظرفى برداشته ببازار آمدى براى میهمان تازه وارد پنیر تهیه کند بدکان پنیر فروش مراجعه 

وفه میهمان عزیزى وارده شده و پنیر تازه خواسته مایلم یك درهم پنیر تازه خوب کرده گفت از ک

 .بدهى 

بخیل با خود اندیشید که پس سرشیر بهتر از . مغازه دار گفت پنیرى بدهم که مانند سر شیر باشد 

 .پنیر است جوانمردى آن است که بهتر را براى مهمان تهیه کنم 

سر شیر فروش مراجعه نمود از او نیز سرشیر خوب درخواست  از دکان پنیر فروش خارج شده به

 .نمود 

شود  باز گفت معلوم مى. دکان دار گفت سرشیرى برایت بیاورم که صافتر از روغن زیتون باشد 

 .روغن زیتون بهتر از سرشیر است 

فروشنده گفت روغن صافتر از . به روغن فروش مراجعه نموده و درخواست روغن خوب کرد 

شود آب زلال بهتر از روغن زیتون است ا ز  بخیل گفت اینطور که معلوم مى. لال دارم آب ز

به منزل برگشته ظرف را پراز آب . روغن فروش جدا شده و گفت در خانه آب زلال خودم دارم 

داستان . زلال نموده پیش مهمان نهاد گفت تمام بازار بصره را گشتم بهتر از آب زلال چیزى نیافتم 

                                                                                                                                                                                             
 



دهم که تو در  کوفى دست بخیل بصرى را بوسیده گفت گواهى مى. اول تا آخر شرح داد  را از

 116.این فن از من استادترى 

 

 

 شرمنده شدن دروغگو لاف زن

نشست و قلیان  گویند شخصى قبل از ظهر هر روز کنار درخانه خود فرشى پهن کرده و مى

 . کشید  مى

 . شدند  نشستند و بخوردن چاى و قهوه مشغول مى مى بعضى از عابران نیز بنزد او آمده و با او

کشید گفت دیشب جاى شماها خالى بود  آن مرد یکى از روزها در حالیکه دست بر سبیل خود مى

عیالم براى ما ته چین پلو پخته بود آنقدر این غذا چرب بود که نتوانستم همه اش را بخورم لذا . 

ان صبحانه خوردم آنقدر این غذا چرب بود که سبیل ما قدرى را گذاشتم براى امروز صبح به عنو

! هاى کوچك منزل دویده و گفت، آقا جان آقا جان  را چرب کرده است در این میان یکى از بچه

 117! !اى که امروز صبح سبیلت را با آن چرب کردى گربه آمد و آنرا برد  آن دنبه

 پیش داوری تاسف بار

روزى کودك در گهواره اش را باسگ تنها . . شت شخصى سگ باوفائى دا: نقل شده که»

اش خونى بود،  وقتى به منزل برگشت، سگ درحالیکه پوزه. گذاشت و از خانه اش خارج شد 

لذا . مرد خیال کرد که سگ به کودك او آسیبى وارد کرده است . باستقبال صاحبش آمد 
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را سالم دید و در کنار امّا وقتى وارد منزل شد، کودك . شمشیرش را کشید وسگ را کشت 

اى را مشاهده کرد وفهمید که مار قصد آسیب رساندن به کودك را داشته ولى  گهواره مارى مرده

 . سگ مانع شده و با او زد وخورد نموده است 

کرد  ریخت واظهارپشیمانى مى مرد آنچنان پشیمان شد که تا سه روز بربالین سگ مرده اشك مى
118.» 

 ! خورم نه براى حرام بودنش  من براى خنك بودنش مى

کرد ولى  گویند شخصى کنار جالیز خیارى ایستاده بود و مردم را از خوردن خیار مردم نهى مى

خورم نه  خورى؟ گفت من براى خنك بودنش مى خورد از او پرسیدند چرا خودت مى خود مى

 ! براى حرام بودنش 

روحانى گفت او را به ! خواند  ز نمىهمچنین نقل شده مردى به یك نفر روحانى گفت زنم نما

روحانى گفت او را از جهنم . خواند  گفت بشارت دادم ولى نمى! بهشت بشارت بده شاید بخواند 

گوید اول  روحانى گفت حرفش چیست؟ گفت مى. خواند  گفت ترساندم ولى نمى! بترسان 

 119. گوید  روحانى گفت راست مى! خودت بخوان تامن هم بخوانم 

 !د را درآوردم وبطرفى كه زن رفت بود، پرتاپ كردم چشم خو

موقع دعا، . السلام بایارانش براى دعاى طلب باران از شهر خارج شدند  روزى حضرت عیسى علیه»

حضرت به . همه بجز یکنفربازگشتند . هرکه گناهى مرتکب شده برگردد : السلام گفت عیسى علیه

ر بجز اینکه روزى در حال عبادت بودم که زنى از خی: اى؟ گفت توگناهى مرتکب نشده: او گفت

ناگاه بخود آمدم وبخاطر این کارزشتم، . مقابلم عبور کرد و من ناخواسته بتماشاى او مشغول شدم 

 ! چشم خود را درآوردم وبطرفى که زن رفت بود، پرتاپ کردم 
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سلام آمین گفت و ال او دعا کرد و عیسى علیه! پس تو دعا کن تامن آمین گویم : حضرت فرمود

  120.باران آمد 

 

 

 

 !من دخترهاى زيادى داشتم و همه را زنده به گور كردم

آله یکى از دختران خود را روى زانوانش نشانده  و علیه الله روزى قیس دید که پیامبر خدا صلى

 «بویى؟ این گوسفند بچه چیست، که این چنین او را مى»: است، از او پرسید

 «.ختر من است این د»: حضرت فرمود

به خدا سوگند من دخترهاى زیادى داشتم و همه را زنده به گور کردم وهیچ کدام را : قیس گفت

 !این گونه نبوئیدم 

خدا رحم را از دل تو بیرون برده، وقدر ! واى برتو »: آله فریاد زد و علیه الله حضرت محمد صلى

 121.شناختى د به انسان عنایت کرده نبهترین نعمتهایى را که خداون

 

 ام از خانه بیرون نرو تا من برنگشته

آله ، مردى از انصار قصد مسافرت  و علیه الله در عهد رسولخدا صلى: السلام فرمود امام صادق علیه»

ام از خانه بیرون نرو، چندى  تا من برنگشته: داشت، هنگام خارج شدن از خانه به همسرش گفت
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آله فرستاد که شوهرم گفته  و علیه الله ى را خدمت پیامبر صلىاین زن شخص. بعد، پدرِ زن بیمار شد 

توانم به عیادت او بروم؟ حضرت جواب  مى. از خانه خارج نشو ولى اکنون پدرم بیمار شده است 

. چند روز بعد خبر رحلت پدرش را به او دادند ! فرمود که در خانه بمان و از شویت اطاعت کن 

توانم بر جنازه پدرم حاضر شوم؟ حضرت جواب  آله پیغام داد که آیا مى و علیه الله باز به پیامبر صلى

وقتى شوهر از . تا اینکه پدرش را بخاك سپردند ! داد که در خانه بمان و از شویت اطاعت کن 

آله به زن بشارت داد که در مقابل اطاعت تو  و علیه الله پیامبر صلى. سفر آمد با زنش نزد پیامبر رفت 

122«.، خداوند تو و پدرت را آمرزید از شوهرت
 

 !اند  نیامده بااينكه زن وبچه من در همین شهر هستند ولى تاكنون به عیادت من

در . رفتیم  بیمارستان مى بروجردى در آلمان گفته بود که براى عیادت مسلمانى به نماینده آیه اللهّ

ما پرسید که شما با این مسلمانى روزى از . بود  اتاق آن مریض یکى از پیرمردهاى آلمانى بسترى

او گفت . آیید نسبتى دارید؟ گفتیم خیر بلکه او برادر مسلمان است  که مرتب به عیادت اومى

 123! اند  نیامده بااینکه زن وبچه من در همین شهر هستند ولى تاکنون به عیادت من

 چرا پرونده گم شد؟چرا مادر تب كرد؟چرا مشتر هايش كم شدند؟

. کرد شیخ رجبعلى به او گفت خودت مقصرى  از کم شدن مشترى هایش شکوه مى مغازه دارى

کار برایت مشکل ایجاد  چند روز قبل سیدى که نسیه برده بود را از مغازه ات بیرون کردى و این

 . ذرخواهى کرد او هم سراغ سید رفت از او ع. رده ک

گم کرده بود و نزدیك بود که  اى را مامورى در زمان طاغوت در قسمت ادارى ساواك پرونده

شیخ گفت که بیش از یکسال است به خواهرت که شوهرش مرده است . بلایى سرش بیاید 

روز . او هم مقدارى میوه و پول تهیه کرد و به خانه خواهرش رفت واورا خوشحال کرد ! سرنزدى 

  .ها مراجعه کرد پرونده مذکور را زود پیدا نمود  بعد وقتى به محل پرونده
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بعد از ! خانمى بچه خود را بخاطر نجس کردن آنقدر زده بود که نزدیك بود نفس بچه قطع شود 

او را به بیمارستان بردند وپول زیادى خرج کردند ولى مؤثر واقع . یکساعت خانم مذکور تب کرد 

خود شیخ گفت که استغفارکند وبچه را از . دوباره او را دکتر بردند بازهم تاثیرى نکرد . نشد 

 . مادر این کار را کرد وتب قطع شد . راضى نماید وچیزى برایش بخرد 

در مکاشفه دیدند مردى که در دنیا زنش را اذیت کرده بود بعد از مردنش زندانى نموده و در 

 . عذاب است 

همچنین در مکاشفه دیدند که زنى که شوهر سیدش را اذیت کرده بود وقتى مرد اعمالش 

 . او شد بصورت سگى همراه 

شیخ گفت که خواهرش را راضى . شخصى مریضى سختى داشت و دوا و درمان کاره ساز نبود 

 . با این کار از مریضى اش کاسته شد . هاى یتیم او را سیر نماید ویتیم نوازى کند  کرده وبچه

ه شیخ گفت که فلان کارمند را که زنى سید. شخصى از کارمندان بدنش مبتلا به خارش شده بود 

با راضى کردن او بیماریش برطرف . بود بخاطر نوشتن نامناسب توبیخ کرده و به گریه انداخته بود 

 . شد 

با مراجعه نزد شیخ معلوم شد که همکارش را ناراحت کرده . شد  مردى پادرد گرفته وخوب نمى

 . واذیت نموده است 

یخ گفت چون بچه گاوى ش. قصابى به شیخ مراجعه کرده وگفت که پسرش در حال مردن است 

چون در روایت است که حیوان را جلو حیوان . را نزد مادرش سربریده حالا پسر او باید بمیرد 

 . دیگر سر نبرید 

. شیخ گفت که گاوى سربریده و به فقرا اطعام کنند . آمد  در شهرى خشکسالى شده و با آن نمى

 . بعد از این کار باران خوبى بارید 



شیخ گفت که گوسفندى سر بریده و . دف کرده و در بیمارستان بسترى بود فرزند شخصى تصا

چهل نفر از کارگران میدان را دعوت نموده وآبگوشت بپزند سپس روضه خوانى روضه بخواند 

 124. وهمه دعا نمایند 

 

 

 

 شوهر پیامبر،همسر كافر

اگر کسى به نوح ایمان  و. نوح دیوانه است : گفت ، کافر بود و به مردم مى«وائله»زن نوح بنام 

 . « داد آورد، فورا به سران مشرکین خبر مى مى

و هر ! کرد تا مردم آنها را اذیت نمایند  ، مردم را از مهمانهاى لوط با خبر مى«واهله»زن لوط بنام 

 . کشتند  داد و آنها هم آن شخص مؤمن را مى آورد، به مردم خبر مى که به لوط ایمان مى

  125«.شان، بر سر زن لوط سنگ بارید و زن نوح هم غرق شد بخاطر این خیانت

 سه روز بیشتر زنده نمی مانى

السلام بودم که مردى آمد و از زنش  درخدمت امام صادق علیه: گوید حسین بن علاء مى»»

امام به آن زن . آن مرد رفت و با همسرش برگشت ! برو و زنت را بیاور : امام فرمود. شکایت کرد 

اگر بر این حال : امام فرمود! خدا چنین و چنانش بکند : گوید؟ زن گفت هرت چه مىشو: فرمود

خواهم هرگز  مى: زن گفت! بمانى و اخلاقت را با شویت درست نکنى، سه روز بیشتر زنده نمانى 
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دست زنت را بگیر و برو که بیشتر از سه روز زنده : امام به آن مرد فرمود! صورتش را نبینم 

 ! ماند  نمى

 126.آن دو رفتند، بعد از سه روز آن زن از دنیا رفت

 

 

 !سه دعای مستجاب

با زنش مشورت کرد که  .گویند عابدى براثر عبادت زیاد داراى سه دعاى اجابت شده گردید »

مرد هم دعا کرد و ناگاه ! ترین زن کند  دعا کن خدا مرا خوشگل: چه دعائى بکنیم؟ زنش گفت

اما ناگاه اخلاق زن تغییر کرد وبناى . ساعتى خوشحال ومسرور بودند . شد  زنش زیباترین زن

زیباى زیادى کنم زیرا جوانان  من دیگر با تو زندگى نمى: ناسازگارى گذاشت وعاقبت گفت

حال : مرد وقتى این حرف را شنید، ناراحت شد وگفت! هستند که طالبند بامن وصلت کنند 

ناگاه زن تبدیل به سگ شد ! ! کن  خدایا زنم را تبدیل به سگ: ودعا کرد! دانم که باتو چکنم  مى

ا کند امّا فرزندان زن از او با التماس وخواهش خواستند که دع. مرد اندکى خوشحال شد ! 

! خدایا زنم را بحال اول برگردان : مردهم دعا کرد! مادرشان بهمان شکل اولیه که بود برگردد 

127«!وزن بصورت اولش برگشت وسه دعاى مرد هدر رفت 
 

 

 ! توبه كسى كه صدنفر را كشته بود 
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.  در زمان قدیم شخصى در جنگهاى مختلفى که با قبیله مقابل انجام داد افرادى را بقتل رساند

او تصمیم به توبه گرفت . اند  نفر به دست او کشته شده99روزى باخود حساب کرد ودید تا آنروز 

کرد  توان توبه کرد؟ او را به خانه عابدى که درکوه زندگى مى لذا از مردم پرسید که کجا مى. 

ن توبه است؟ آیا براى م. ام  نفر را کشته99من تاکنون : او عابد را پیدا کرد وگفت. هدایت کردند 

او ! باشد وتو جهنمى هستى  خیر زیرا گناه تو بسیار سنگین وغیر قابل بخشش مى: عابد گفت

سپس . وعابد راهم بقتل رساند ! کشم  حال که مرا مأیوس کردى، توراهم مى: ناراحت شد وگفت

ه آنجا برو عالم در فلان محل است ب خانه: توان توبه نمود؟ گفتند دیگر کجا مى: بشهر آمد وپرسید

عالم . اوبدرخانه عالم رفت ووقتى او را دید داستان خودرا تعریف کرد . شاید تورا کمك کند 

براى تو توبه است ولى چون گناهت بسیار بزرگ است باید به فلان شهر بروى وبه دست : گفت

سید و از دنیا دربین راه اجل او ر. او از عالم تشکر کرد وبار سفر را بست ! فلان پیامبر توبه کنى 

برند واگر از  هرگاه شخصى بمیرد اگر از خوبان باشد دو فرشته رحمت روح او را بالا مى. رفت 

این مرد که مرُد هم فرشتگان رحمت آمدند وهم . برند  بدان باشد دوفرشته غضب روحش را مى

ببریم زیرا  فرشتگان رحمت گفتند ماباید روحش را بالا. فرشتگان غضب وایندوباهم نزاع کردند 

نفر را 133وفرشتگان غضب گفتند ما باید روحش را ببریم زیرا او ! او در راه توبه بوده است 

خدا وحى کرد که ببینید به پیامبر . حکمیت نزد خدا بردند . کشته وهنوز توبه نکرده است 

لذا ! است اندازه گرفتند ودیدند که به پیامبر نزدیکتر ! ها  نزدیکتراست یا به محل کشته شده

 128. فرشتگان رحمت، روحش را بالا بردند 

 !ثروت او را بدبخت كرد

 

پیامبر به او هشدار دادکه ! او از پیامبر خواست که دعا کند تا ثروتمند شود . ثعلبه مردى فقیر بود »

طولى نکشید که . اماّ ثعلبه اصرار کرد وپیامبر برایش دعا نمود . ثروت براى تو خطرناك است 
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کم کم از نظرجا براى دامهاى او در مدینه مشکل پیدا . ثروتمند شد وجزء دامداران گردید  ثعلبه

 .شد لذا از پیامبر اجازه گرفت تا به خارج از مدینه برود 

آله نماینده  و علیه الله وقتى پیامبر صلى. او در خارج از مدینه به زیاد کردن ثروت خود مشغول بود 

چرا پیامبر : گوسفندان او را بگیرد، ثعلبه امتناع کرد وگفت نزد او فرستاد تا زکات اى

 آله سراغ افراد دیگر نمى رود وسراغ من فرستاده است؟  و علیه الله صلى

ناگاه آیه اى در باره این امتناع ثعلبه وافرادى مانند اونازل شد . نماینده پیامبر بادست خالى برگشت 

وقتى این حبر به ثعلبه رسید، گوسفندان خودرا برداشت . داد  ىکه تقریباً از ارتداد ثعلبه خبر م. . 

توانم از تو  من نمى: پیامبر فرمود! زکات آورده ام : وبه مدینه آمد وخدمت پیامبر رفت وگفت

ثعلبه با شنیدن این مطلب شروع به عجز ولابه کرد ولى حضرت زکات او را ! زکات قبول کنم 

ابوبکر . من زکات آورده ام : ر، ثعلبه سراغ ابوبکر رفت وگفتبعد از رحلت پیامب. قبول ننمود 

 ثعلبه بعد از مدتى باحسرت . توانم قبول نمایم  چون پیامبر زکات تورا قبول نکرد، منهم نمى: گفت

129!از دنیا رفت  اینکه زکاتش را قبول نکردند،
 

 

 !نوشت  استخوان وچوب مى بر روى از فقر

اگر  آن قدر فقیر ونیازمند بود که: آمده است کهلح مازندرانی ملا صادر بارة ابتداى طلبگى 

! نوشت  استخوان وچوب مى خواست چیزى بنویسد، تهیه کاغذ برایش مقدور نبود وبر روى مى

اى  بین شاگردان بنشیند وبیرون از کلاس در گوشه کشید که بخاطر کهنگى لباس، خجالت مى

ومردم و ! نوشت  قیقات خود را بر روى برگ چنار مىاو تح. شنید  استاد را مى نشست وصداى مى

روزى استاداو، ملامحمد تقى مجلسى در ! کردند که او براى گدایى آمده است  طلاب خیال مى

اى ماند وجواب معما را به روزبعد موکول کرد و روز دوم وسوم هم نتوانست آن را حل  حل مسأله

آن مسأله  چنار ملا صالح برخورد ودید که جواب حین یکى از طلاب به چند برگ در این. نماید 
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وقتى استادفهمید که اینها مال ملا صالح است، . آنها را نزد استاد برد ! روى برگها نوشته شده است 

 . دستور داد تا لباس نوى به او دادند وشهریه برایش مشخص کردند 

زیرا احدى در فقر . هستم  من در پیشگاه خداوند بر طلاب حجّت: خود ملا صالح گفته است که

از من فقیرتر نبود، به طورى که زمانى به خاطرنداشتن پول براى تهیه چراغ، براى مطالعه از چراغ 

از خانه  در حافظه و استعداد، کسى از من فراموشکارتر نبود وهر موقع. کردم  مى مستراح استفاده

نمودم  بچه هایم را فراموش مى حتى نامکردم و ام را گُم مى شدم، در موقع برگشت، خانه خارج مى

اماّ چون تلاش زیادى کردم، خدا . الفباى فارسى نمودم  و در سن سى سالگى شروع به یادگرفتن

نهاد وتوانستم تحصیل علم کنم و از جمله نعمتهایى که خدا به من دادهمسرى  هم بر من منتّ

130.فاضله از خاندانى پاك وطیبه بودکه به من عطا فرمود 
 

 ا حاج شیخ على زاهد قمى

اهل این زمان آن را بر  او در شداید وسختیها و گرفتاریها بسیار صبور وبردبار بود به حدى که

زمانى که از . فرزندش در نجف ازدنیا رفت واو گریه وزارى نکرد . کنند  تابند وتحمل نمى نمى

سید پس او به گشت، خبردرگذشت فرزند دیگرش، شیخ شریف از ایران ر دفن او بر مى

مصیبت وبلا خدارا  افتاد وشکر خدا را نمود وبراى هردو مجلس فاتحه گذاشت وبر این سجده

صبر . این، آزمایش بندگان وپاك شدن گناهان است  زیرا اعتقادش آن بود که. گذارد  سپاس مى

 . د گواهى دا به این اعتقادش به خوبى-که منجر به وفاتش شد-وبردباریش دربیمارى اخیر او

ناکارآمد، براى اومجراى ادرارى  او به بیمارى سختى در مجراى ادرارش دچار شد وپس از عملى

و در بستر . معالجه به ایران آمد اما درمان مفید وکارساز نیافتاد  اش ساختند وچندبار براى از خاصره

ستارانش در این زمان علما و فضلاودو. خفت ومرضش نزدیك ده سال به درازا کشید  بیمارى

اى گلایه و  رفتند ولى کسى از او درخلال این مدت طولانى، کلمه وسایر مؤمنین به دیدار او مى
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شکایت و اظهار ناراحتى ودلتنگى مطلقا نشنید بلکه زبانش هماره به حمد وشکر الهى و رضایت 

131.قضاى خداوندى گویا بود تا آنکه به سراى باقى شتافت  به
 

 می رفت تا اخر عمر پابرهنه راه

کرد و متوجه شد که از خانه اى  آله از کوچه اى عبور مى و علیه الله روزى امام موسى کاظم صلى

صداى ساز و آواز بلند است و معلوم است که بساط عیش و عشرت و میگسارى برپاست لذا امام 

یا  درب خانه را زدند کنیزکى بیرون آمد حضرت از آن کنیز پرسید صاحب این خانه بنده است

بود پرواى  معلوم است که آزاد است اگر بنده مى: آزاد؟ کنیز جواب داد آزاد است حضرت فرمود

 .کرد  داشت و این بساط را پهن نمى صاحب و مالك و خداوند خویش را مى

وقتى حضرت رفتند صاحبخانه که متوجه شد کسى درب منزل او را زده وقتى از کنیز سؤال کرد 

پیرمردى بود که آثار عبادت و زهد داشت و سؤال کرد صاحب این خانه  کى بود کنیز جواب داد

. نمود  اگر بنده بود معصیت خدا را نمى: آزاد است یا بنده و وقتیکه من گفتم آزاد است فرمود

صاحبخانه بالافاصله ملتفت شد که آن شخص امام هفتم بوده لذا پاى برهنه از خانه خارج و بدنبال 

را بحضرت رساند و بدست ایشان توبه نمود و دیگر به افتخار آن روز که حضرت دوید پس خود 

بشر )یعنى( بشر الحافى)گفتند با پاى برهنه به شرف توبه نایل آمده بود کفش به پا نکرد لذا به او مى

 132.( پا برهنه

 به بهانه آب ظرفى از شراب به دستش دادند 

طلبید و  لف امام صادق را از مدینه به عراق مىمنصور دوانیقى هر چندى یکبار به بهانه هاى مخت

در یکى از . شد  داد و گاهى مدت زیادى امام را از بازگشت به حجاز مانع مى تحت نظر قرار مى

اوقات که امام در عراق بود یکى از سران سپاه منصور پسر خود را ختنه کرده عده زیادى را 

رجال همه حاضر بودند از جمله کسانى که در  دعوت نمود و ولیمه مفصلى داد اعیان و اشراف و
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سفره حاضر شد و مدعوین سر سفره . آله بود  و علیه الله آن ولیمه دعوت شده بودند امام صادق صلى

نشستند و مشغول غذا خوردن شدند در این بین یکى از مدعوین آب خواست به بهانه آب ظرفى 

السلام نیمه کاره از  شد فورا امام صادق علیهاز شراب به دستش دادند ظرف که به دست او داده 

: خواستند امام را مجددا برگردانند برنگشت وفرمود. سر سفره حرکت کرد و بیرون رفت 

رسولخدا فرموده است هر کس بر سر سفره اى بنشیند که در آنجا شراب است لعنت خدا بر او 

 133.است 

 

 

 !عابد دزد

. به مدینه آمد که بعنوان عابد وانسان خیرّى معروف شد السلام مردى  در زمان امام صادق علیه

امام متوجه شدند که او انار . روزى امام او را دربازار دیدند وتصمیم گرفتند او را زیر نظر بگیرند 

او در . امام او را ملاقات کرده وبه این کارش اعتراض نمودند . ونان دزدید سپس آنهارا صدقه داد 

چون خدا در قرآن گفته اگر یك کار خوب انجام دهى ! زرنگى هستم جواب گفت که من آدم 

من دوتا کار . گیرى ولى اگر یك کار بد انجام دهى فقط یك مجازات دارد  ده برابر پاداش مى

که این ! شود دوتا مجازات  و دوتا کار بد کردم که مى! شود بیست ثواب  خوب کردم که مى

 ! ماند  کم کنیم، هیجده پاداش مىدوتا کار بد را از بیست تا پاداش 

کند و از افراد دزد  امام فرمود پس در قرآن نخوانده اى که خدا فقط از افرد با تقوا قبول مى

134!کند؟ آن شخص مات ومتحیر ماند  قبول نمى. . . ورباخوار وحرامخوار و 
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 گريه شعیب پیامبر از خوف خدا

روایت کرده شعیب پیامبر آنقدر از حب ( یه وآله وسلمعل صلى اللهّ)در علل الشرایع از رسول اکرم 

مجددا آنقدر . خدا گریست که دیدگانش نابینا شد خداى متعال چشمان او را بدو مرحمت کرد 

گریست تا از چشم محروم گردید باز خدا دیدگانش را عنایت فرمود بار دیگر آنقدر گریه کرد 

چون بار . مایه چشم را بدو ارزانى فرمود که از نعمت چشم بازماند خداى منان نعمت گران

گریى اگر از آتش  پردازى و مى چهارمین شد خداى مهربان بدو خطاب کرد تاکى بدینکار مى

. خایفى تورا از شکنجه در امان دارم و اگر مشتاق بهشتى نعمتهاى آنرا به تو ارزانى فرمودم 

. گریم  م و از اشتیاق به بهشتت نمىنال دانى که از ترس آتشت نمى عرضکرد سید و آقاى من مى

. لیکن عقده محبتت قلب مرا ربوده و صبر و طاقتم را برده شکیبایى ندارم مگر بوصال تو نایل آیم 

گریى موسى بن عمران کلیم خود را به  خداى متعال بدو خطاب کرد اکنون که براى وصال مى

 135.خدمت تو برمى انگیزم 

 

 !مشغول تلاوت بود، زير ضربات خود گرفتند او را كه همچنان و بدون ترس، 

نزد  عبداللهّ. او ششمین شخصى بود که مسلمان شد و یکى از مسلمانان ثابت قدم ودانشمند گردید 

 . آموخت و یکى ازنویسندگان وحى بود  پیامبر قرآن را مى

تابحال غیر اى از مسلمانان دور هم جمع شده بودند که صحبت از این به میان آمد که  روزى عده

. از پیامبرص، کسى جرات تلاوت قرآن باصداى بلند در بین مشرکین را پیدا نکرده است 

اى ندارى تااز  تو عشیره: مسلمانان به او گفتند! کرد تا این کار را انجام دهد  اعلام آمادگى عبداللهّ

: گفت عبداللهّ. د بگذار کسى این کار را بکند که در صورت خطر، از اوحمایت شو. تو دفاع کنند 

 ! روم و پشتیبان من خداست  من مى
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آمدو در کنار مقام ابراهیم  فرداى آن روز در حالى که سران مشرکین در کنار کعبه بودند، عبداللهّ

الرَّحْمنِ الرَّحیم  بِسْمِ اللهّ"! آیات قرآن شد  و در مقابل مشرکین، با صداى بلند مشغول تلاوت

این چنین   مشرکین با شنیدن آیات قرآن، از اینکه جوانى مانند عبداللهّ. . .  رآنالَرَّحمن عَلَّمَ القُْ

جرأت پیدا کرده، خشمگین شدند و بطرف او هجوم آوردند و او را که همچنان و بدون ترس، 

که جوانى لاغر و کوتاه اندام بود، دست  اماّعبداللهّ! مشغول تلاوت بود، زیر ضربات خود گرفتند 

. سپس خود را نجات داد و نزد مسلمانان بازگشت . قرآن خواند  و بقدر لازمبرنداشت 

نه، : گفت عبداللهّ! ترسیدیم  مى ما از همین: مسلمانان او را با صورتى مجروح دیدند، گفتند وقتى

. کافى است ! نه : مسلمانان گفتند! روم  اگر بخواهید فردا نیزبراى تلاوت مى! چیز مهمى نیست 

 136.خواستند را بگوش آنان رساندى  انمىآنچه آنه

 

 اسیر ايرانى عجیب  استقامت

 یکى ازاسرایى که بدست کومله اسیر شده بود درباره استقامت یکى از برادران ارتشى

 : نویسد مى

به پایش نعل کوبیدند و او را با همین صورت براى آوردن چوب . روز شکنجه کردند 71او را 

با . . تن اعتراف واطلاعات از او، دو دست او را از بازو بریدند براى گرف. بردند  وسنگ مى

پوستهاى جدید را کنده وبر محل خونریزى، آب . دستگاههاى برقى تمام صورتش را سوزاندند 

نمك ریختند و او را داخل دیگ آب نمك انداختند ولى او که از ایمانى وصف ناپذیر برخوردار 

 137.کرد رآن را تلاوت مىگشود وآیات ق بود لب به سخن نمى

 دو دست عابد را قطع كردند

                                                             
136

 زندگى پیامبر اسلام 

137
 .11یها صدراسارت یانک 



 .الحَمدُ لِلهِّ رَبِّ العالَمِـین وَالعاقـِبةَُ لِلْمـُتَّقـِینَ: گفت در بنى اسرائیل عابدى بود که همیشه مى

العاقبه : ابلیس که از این حرف او در ناراحتى بود شیطانى را فرستاد که اوراوادار کند بگوید

شیطان مذکور با عابد دیدار کرده واین پیشنهاد را به او ! عاقبت با پولدارهاست  یعنى! للاغنیاء 

. بینند بپرسند  کرد ولى عابد قبول نکرد و قرار گذاشتند که راجع به این سخن از یکنفرى که مى

العاقبة : به یکنفر برخوردندواز او پرسیدند او گفت. وهرکه محکوم شد دست او را قطع نمایند 

 ! ء اللاغنی

باز . الحَمدُ لِلهِّ رَبِّ العالَمـِین وَالعاقـِبةَُ لِلْمـُتَّقـِینَ: گفت لذا دست راست عابد قطع شد ولى باز او مى

از شخص دیگرى پرسیدند واو هم حرف شیطان را تأیید کرد پس دست دیگرش را قطع کردند 

وقرار گذاشتندکه این بار . ـبةَُ لِلْمـُتَّقـِینَالحَمدُ لِلهِّ رَبِّ العالَمـِین وَالعاقِ: مى گفت اما او مرتب

آندو از او سؤال کردند واو . خداوند ملکى رافرستاد . هرکدام محکوم شد گردنش قطع شود 

وگردن شیطان را قطع کرد ودست عابد را هم . الحَمدُ لِلهِّ رَبِّ العالَمِـین وَالعاقـِبةَُ لِلْمـُتَّقـِینَ: گفت

138. شفاداد 
 

 یطان را ديدممادر ش

گویند مردى پاى منبر روحانى شنید که وقتى انسان بخواهد صدقه اى بدهد هفتاد شیطان دستهاى 

او به خانه اش رفت و مقدارى غذا براى فقرا برداشت ناگاه همسرش . گیرند تا مانع شوند  او را مى

رد دست خالى به وخلاصه م! گذارم چون خودمان بیشتر نیاز داریم  جلو او را گرفت وگفت نمى

؟ گفت نه ولى مادرشان را ى ى از دوستانش گفت آیا هفتاد شیطان را دیدى. مسجد برگشت 

 139! دیدم 

 لباس عروسی را به فقر بخشید
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 همان 



امّا روز بعد . به اوداد  وسلم براى عروسى دخترش فاطمه علیهاالسلام ، لباسى آله و علیه الله پیغمبر صلى

: فاطمه علیهاالسلام گفت. سبب را پرسید . دارد  که لباس کهنه به تنوقتى او را دید، مشاهده کرد 

خواستم . خواست  وقتى دررا باز کردم، زنى را دیدم که از من لباس مى. دیشب درِ خانه را زدند 

 : را به او بدهم، اماّ بیاد این آیه افتادم لباس کهنه

 140. ونَلَنْ تَنالُوا البرَِّ حَتّى تُنفْقُِوا مِمّا تحُِبُّ

 . دارید، انفاق کنید  رسید مگر زمانیکه آنچه را خود دوست بدرجه نیکوکارى نمى

141.لذا پیراهن عروسى را به آن فقیر دادم 
 

 

 به دستور يك زن فاسد( ع)شهادت حضرت يحیى

تصمیم گرفت تا خلاف قوانین تورات با دختر برادر خود که زن فاسدى بود، « هیرودیس»وقتى »

 . السلام با این امر مخالفت کرد و این ازدواج را باطل اعلام نمود  ضرت یحیى علیهازدواج کند، ح

اى کشید  زن مزبور وقتى از مخالفت این پیامبر الهى باخبر شد، دشمنى با او را در دل گرفت و نقشه

او شبى خود را زینت داد و با زیبائى کامل نزد عمویش رفت و در ساعتى که دل عمو در گرو . 

السلام اعلام  تن کام دل از این زن فاسد بود، قبول خواسته عمو را در گرو کشتن یحیى علیهگرف

السلام را براى  پادشاه شهوتران براى جلب رضایت این زن زانیه، دستور داد تا سر یحیى علیه. کرد 

داخل السلام را در حال عبادت بریدند و  مأمورین پادشاه سر حضرت یحیى علیه! آن زن بیاورند 

 142«.طشتى قرار داده براى این زن آوردند 
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 ! یك فرزند وچندپدر 

او با مردانى چون ابولهب، امیة بن خلف، هشام . نابغه مادر عمروعاص، زنى منحرف و مشهوره بود 

بعد از تولد عمرو، هرکدام از اینها . بن مغیره، ابوسفیان و عاص بن وائل ارتباط نامشروع داشت 

کرد، این زن  ولى چون عاص کمکهاى مالى به نابغه مى! مرو فرزند اوست کرد که ع ادعا مى

تردیدى ندارم که عمرو، فرزند : گفت امّا ابوسفیان مى! باشد  اعلام کرد که عمرو، فرزند عاص مى

 143! من است و از آمیزش من منعقد شده است 

 جنايات فرزند نامشروع

اند، از زنانى هرزه بوجود آمدند  زمان خودشان بوده زیاد که خود و پسرش ابن زیاد از جنایتکاران»

پرداخته  درمکه بوده است که از این راه به فسق و فجور مى! مادر زیاد بنام سمیه از صاحبان عَلَم . 

یعنى زیاد پسر ! وقتى زیاد بدنیا آمد، چون پدرش معلوم نبود، کیست، او را زیاد بن ابیه . است 

جنایات فراوانى نسبت به خاندان پیامبر و اولیاء خدا روا  پسرش عبیداللهّزیاد و . نامیدند ! پدرش 

 144«.داشتند 

 ! مادر حجّاج خونخوار 

او مدتى عاشق . مادر حجاج زن هوسرانى بود که با مردانى غیر از شوهرش ارتباط نامشروع داشت 

لیفه بود، خبردار شد عمر که خ. گفت  جوان زیبائى بنام نذر شد و اشعار عاشقانه در وصف یار مى

اند حتى در هنگام آمیزش با شوهرش  گفته. و دستور داد تا سر نذر را تراشیدند و او را تبعید نمود 

شیعه را شهید نمود  143333السلام در باره حجاج که  امام ششم علیه. یوسف، بیاد نذر بود 

 (1)145. ت این جنایات حجاج بخاطر آن مادر عیاش و لااُبالیش بوده اس: فرمود

 اعدام دو نفر هم جنس باز
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مردى را همراه پسر نوجوانى که با او لواط کرده بود، نزد امیرمؤمنان : السلام  امام صادق علیه»

نطع ! اى قنبر : امام فرمودند. السلام آوردند و بینهّ نیز علیه آنها به این عمل زشت شهادت داد  علیه

سپس . صورت روى آن فرش پوستى قرار داده شدند  آن گاه مرد ونوجوان با! وشمشیرى بیاور 

 146.امر فرمود آن دو را با شمشیر به دونیم کردند 

 به جوان بیكار سلام نكرد

کردند به  شدوبر خلاف روششان که به همه سلام مى گویند روزى پیامبرما از کوچه اى رد مى

شت وقتى به این جوان رسیدند اما حضرت در موقع بازگ. جوانى که بیکار نشسته بود سلام نکردند 

اصحاب پرسیدند که شما موقع رفتن به ایشان سلام نکردید ولى موقع بازگشت . به او سلام کردند 

ولى ! به او سلام کردید؟ فرمود موقع رفتن دیدم بیکار نشسته است وخدا آدم بیکار را دشمن دارد 

کند واین هم خود یك نوع  مى موقع برگشتن دیدم سنگى به دست گرفته وخطوطى بر زمین رسم

147!کار است و از بیکارى بهتراست لذا بر او سلام کردم 
 

 

 

 

 عاقبت ظلم وجنايت بسر بن ارطاة

وسلم ، استقامت در دین نداشت  آله و علیه الله او تازه مسلمانى بود که بعد از رحلت رسول خدا صلى

دینه شد و یك ماه که آنجا هرگاه گویند بسر به دستور معاویه به  مدینه حمله کرد و وارد م

کشت سپس به یمن رفت و در آنجا هم  السلام است او را مى شنید کسى پیرو امیر مؤمنان علیه مى
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147
 میزان الحکمة 



اى را کشتار کرد که جمعا  دویست نفر از شیعیان را کشت سپس وارد صنعا شد و آنجا هم عده

بن عباس را کشت   دك عبید اللهّسپس دو کو. اى را با آتش سوزانید  هزار نفر را کشت و عده سى

 . . . و 

بُسر دینش را به دنیا ! خدایا : السلام دربارة او و معاویه و بسر خونخوار چنین فرمود امیر مؤمنان علیه

. پیروى از حاکمى بدکردار براى او بهتر از اطاعت از توست . نمود  فروخت و هتك نوامیس اسلام

خویش محروم گردان و  ش را از دست داده باشد و از رحمتخدایااو را در حالى بمیران که عقل

 ! بسر و معاویه و عمرو را لعنت فرما ! خدایا . یك ساعت مهلتش مده 

زد که به من شمشیرى  او پیوسته داد مى. چیزى نگذشت که نفرین امام اثر کرد و بسر دیوانه شد 

دادند او آن قدر با شمشیر چوبى بر  براى او شمشیر چوبى و متکایى هم به دستش! بدهید تا بکشم 

 148.کرد و به همین وضع بود تااز دنیا رفت زد تا غش مى متکا مى

 سمرة بن جندبجنايات 

وسلم بود ولى به دلیل مخالفت  آله و علیه الله او در زمان رسول خدا جزو اصحاب رسول خدا صلى

 . با خدا و رسول عاقبت بدى پیدا کرد 

انه یکى از مسلمانان داشت و به بهانه سرکشى به درخت بدون اجازه سمرة درخت خرمایى در خ

. داد  شد و به تذکرات او درباره اجازه گرفتن و اطلاع دادن اهمیت نمى وارد خانه مرد انصارى مى

حضرت سمره را خواست و . وسلم کرد  آله و علیه الله صاحبخانه شکایت او را به رسول خدا صلى

حضرت فرمود ! سمره قبول نکرد . ى وارد خانه این مرد شوى اجازه بگیر خواه فرمود هر وقت مى

حضرت قیمت را بالا . سمره قبول نکرد . و قیمت زیادى را پیشنهاد دادند . پس درختت را بفروش 

ولى . شوم  مى بردند تا اینکه فرمودند من در مقابل این درختت، درختى در بهشت را برایت ضامن

وسلم را رد  آله و علیه الله نکرد و تقاضا و ضمانت شخصیتى مانند رسول خدا صلىسمره باز هم قبول 
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لا ": در اینجا حضرت آن جمله مهم را که زیربناى بسیارى از احکام فقهى است بیان فرمود. نمود 

 یعنى ضرر زدن و ضرر خوردن در اسلام وجود ندارد"الاسلام ضرر ولاضرار فى

 ! خواهد ببرد  را در بیاور و در کوچه بیانداز تا هر کجا مىبه مرد انصارى فرمود درختش 

او در بصره بیش از هشت هزارنفر از . در زمان معاویه او جانشین زیاد در حکومت بصره بود 

ترسى شخص بیگناهى را کشته باشى؟  به طورى که معاویه به او گفت نمى. بیگناهان را کشت 

شخصى از قبیله عدو گفت سمره از قبیله او . ترسم  کشم نمىام باز ب گفت اگر دو برابر آنچه کشته

که البته جرم اکثر آنان . در یك صبحگاه چهل و هفت نفر را که همه قارى قرآن بودن کشت 

 .شیعه بودن بودند 

 وَمِنَ النّاسِ مَنْ یَشرِْی نفَْسهَُ ابْتِغاءَ مرَضْاةِ»معاویه به او چهار صد هزار درهم داد تا بگوید آیه 

 ! ! درباره ابن ملجم قاتل مولاى متقیان نازلگشته است وخدا او را مدح نموده است «اللهِّ

. سلیمان بن مسلم گوید مردى نزد سمره رفت وزکاتش را داد سپس به مسجد رفت و نماز خواند 

 149. جلاد در مسجد سر او را جدا نمود . سمره جلاد را دنبال او فرستاد 

 

 وهامیرفندرسکى ومعبد هند

. کرد  گویند میرفندرسکى فیلسوف زمان شیخ بهایى در سفرى به هندوستان از معبدى بازدید مى

شود ولى  کند و خراب نمى یکى از هندوها گفت علت این که معابد ما چندین هزار عمر مى

 ! شود این است که ما برحقیم وشما باطلید  مساجد شما مسلمانها بعد از چندسال تخریب مى

سکى گفت اتفاقا قضیه برعکس است و این نشان دهنده آن است که ما برحقیم و شما میرفندر

 ! باطلید 
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 هندو گفت دلیل شما چیست؟ 

 میرفندرسکى گفت چون شما در معابد خودتان فقط حرفهاى کفرآمیز بر زبان جارى

ر زبان جارى ولى ما مسلمانها وقتى کلمه توحید و تکبیر را ب! رود  کنید این حرفها بالا نمى مى

 ! رود تا به آسمانها برسد لذا سقف مسجد شکاف برمى دارد  کنیم این سخن بالا مى مى

 ! هندو گفت این را ثابت کن 

 ! ا کبر  اللهّ: میرفندرسکى وضو گرفته و دو رکعت نماز خواند و در وسط معبد ایستاد و فریاد زد

 150! ناگاه سقف معبد شکاف برداشت و ستونها لرزیدند 

 

 اينجا وزارت فرهنگ است

یك روز در هنگام تاسوعا یا عاشورا مأمورین رضاخان بهمسجد جامع تهران آمدند که که مانع 

 . گفتند باید از وزارت فرهنگ اجازه بگیرید  برگزارى مراسم عزادارى شوند ومى

اى سید العظمى شیخ محمدعلى شاه آبادى، استاد امام راحل، خطاب به آق در این حال آیت اللهّ

 !احمد که صداى خیلى خوبى هم داشت، فرمودند که زیارت عاشورارا بخوان  على اصغر آل

مرحوم آل احمد هم شروع به خواندن زیارت عاشورا کرد و در اثر آنصداى گریه و ضجه 

شاه آبادى خطاب به مأمورین رضاخان  اللهّ بعد هم آیت. عزادارى مردم در تمام بازار بلند شد 
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آن مرد قلدرچاروادار بگو که مانع عزادارى مردم نشود و به وزیر فرهنگ هم بگویدکه  گفتند به

151.اینجا وزارت فرهنگ ماست . در وزارت فرهنگش را ببندد 
 

 

 

 

 

 

 غذاى نجس

. مرحوم آخوند ملاعلى معصومى همدانى به خانه یکى از محترمین جهت صرف غذا دعوت شد »

از آنجا که . خورد  آخوند از خورش موجود در سفره نمى سر سفره میزبان متوجه شد که مرحوم

ابتدا از . شود که احتمالاً اشکالى شرعى در تهیه این خورش است  مرد پارسایى بود متوجه مى

رود،  سپس سراغ قصاب مى. بیند که اشکال از این ناحیه نیست  کند و مى خانواده خود سؤال مى

به ناچار . خریده است و خود ذبح ننموده است  گوید که این گوشت را از شخصى قصاب مى

هاى  او ابتدا وجود هر گونه شبه. پرسد  رود و مسئله را از او مى سراغ فروشنده گوشت به قصاب مى

 کند را انکار مى

گوید ما گوسفند چاقى داشتیم که آن را در صحرا به جایى  شود مى اما وقتى با اصرار مواجه مى

ند ساعت که سراغ او رفتیم دیدیم که حیوان از بس جست و خیز کرده بعد از چ. بسته بودیم 

شدیم تصمیم  چون متحمل ضرر زیادى مى. طناب به گلویش پبچیده شده و او را خفه کرده است 

 . گرفتیم که سر او را بریده و به قصاب بفروشیم 
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آقا شما چطور : رسدپ شنود خدمت مرحوم آخوند رسیده و از ایشان مى میزبان وقتى ماجرا را مى

 شد که از خورش نخوردید؟ 

 152.من دیدم که در ظرف خورش نجاست وجود دارد : فرماید مرحوم آخوند مى

 راهزنان و ديوار بلند دور مسافران

حضرت ! بما سخنى بیاموز . ما عازم مسافرت به شام هستیم : اى به محضر پیامبر آمدند وگفتند عده

استراحت توقف نمودید، وقتى به بستر رفتید، قبل از خواب،  شب هنگام، هرکجا براى: فرمود

 . کند  و آیة الکرسى را بخوانید که شمارا از هر چیزى حفظ مى( س)تسبیح فاطمه

در آن حوالى راهزنانى بودند که این . آنها رفتند و هنگام خواب دستور حضرت را به کار بستند 

وقتى شب شد یکى از . شود وبه اینها دستبرد بزنند عده را زیر نظر گرفته ومنتظر بودند که شب ب

راهزنان براى آگاهى از موقعیت مسافرین، به محل استراحت آنان آمد ولى غیر از دیوار بلندى که 

. برگشت واین قضیه رابه راهزنان خبر داد ! دور تا دور آن محل را فرا گرفته بود، چیزى ندید 

امّا ! زنى  تو آدم ضعیفى هستى و از ترس این حرف را مى: ندراهزنان سخن او را قبول نکرده و گفت

 .وقتى خود به محل آمدند و آن دیوار بلند را دیدند، بناچار برگشتند 

راهزنان از مسافرین . فردا صبح باز به آن محل رفتند وازدیوارخبرى نبود و مسافرین آنجا بودند 

دیشب ما آمدیم ولى جز : راهزنان گفتند! همین جا : شما دیشب کجا بودید؟ گفتند: پرسیدند

پیامبر بما سفارش کرده است که شب : قصه شما چیست؟ آنان گفتند! دیوار بلندى چیزى ندیدیم 

راهزنان . و آیة الکرسى را بخوانیم وماهم همینکار را کردیم ( س)قبل از خواب، تسبیح فاطمه

ما هرگز شما را تعقیب ! به خدا سوگند  خواهید بروید که شما آزادید و به هر کجا که مى: گفتند

تواند به شما  کنید، هیچ راهزنى نمى کنیم و بدانید که تا زمانى که به دستور پیامبرتان عمل مى نمى

 153 «!آسیب برساند 
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 ! عابد وعاقبت بخیری زن بدكار 

ابلیس ناله اى در بنى اسرائیل عابدى بود که هیچ میلى به دنیا نداشت لذا : السلام  امام صادق علیه

ابلیس گفت براى فریب این ابد چه روشى را پیشنهاد . کرد تا شیاطین بدورش جمع شدند 

! دیگرى گفت از راه شراب ! ابلیس گفت میلى به زن ندارد ! کنید؟ یکى گفت از راه زنان  مى

این  ابلیس گفت تو برو و از! سومى گفت از راه اعمال خوب . ابلیس گفت میلى به شراب ندارد 

 ! راه گمراهش کن 

عابد متوجه این عابد . شیطانك به کنار محل زندگى عابد رفت و در آنجا مشغول عبادت شد 

 بعد از چند روز عابد، سراغ شیطان عابدنما. جدید شده و او را زیر نظر گرفت 

 

کنى؟ از کجا به این مقام رسیده اى؟ گفت من یك  رفت و گفت چقدر تو خوب عبادت مى

خواهى  تو هم اگر مى. شوم  افتم به عبادت راغب تر مى هر وقت بیاد آن گناه مى. ام  کرده گناهى

عابد گفت من ! عابد گفت چه گناهى؟ گفت برو زنا کن ! که مثل من بشوى باید بروى گناه کنى 

 شوى و در فلان کوچه داخل شهر مى. دهم  شیطان گفت من به تو یاد مى. که این کار را بلد نیستم 

عابد هم به سخن شیطان گوش کرد و به در خانه ! روى  وفلان خانه، زن فاسدى است، سراغ او مى

زن مذکور او را به خانه برد ولى از سر و وضع و چهره عابد فهمید که او اهل . زن مذکور رفت 

. یف کرد عابد داستان عابدنمارا براى او تعر. لذا علت تصمیم بر گناه را از او پرسید . گناه نیست 

زن دلش به حال عابد سوخت و گفت او عابد نیست بلکه شیطانى است که براى اغواى تو آمده 

خدا . عابد از خانه زن بیرون رفت و زن همان شب بیمار شده و مرد . است و عابد را منصرف نمود 

داد برو و او به پیامبر آن زمان وحى کرد وبه خاطر این که این زن، بنده مارا از گناه کردن نجات 

 154.را غسل و کفن نما و نماز بخوان و دفن کن که او آمرزیده شد 
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 !روى سنگ داغ

، سلمان فارسى و ابوذر غفارى راکه از یاران بلند (ص)یك روز رسول خدا: خوانیم در بیانى مى

 .مبلغ پولى هدیه داد مقام و ممتاز آن حضرت بودند، نزد خویش فرا خواند و به هر یك

را ترك گفت، پولى را که دریافت داشته بود، درمسیر خود ( ص)تى حضور پیامبرسلمان وق

مخارج معاش و زندگى  نوایان و تهى دستان تقسیم کرد، اما ابوذر آن پول را، صرف میان بى

 .خویش نمود

داغ کنند و  روز بعد که آن حضرت آن دو را دعوت نموده بود، دستور داد سنگى را با آتش

 اند؟ اند، چه کرده داشته بالاى آن رفته، توضیح دهند با پولى که دریافت سلمان و ابوذر

طور سریع  که گرفتار ناراحتى و آسیبى شود، به سلمان، روى سنگ داغ رفت و قبل از آن

 .انفقت فى سبیل الله: گفت

 .پولى را که به من دادى، در راه خدا به نیازمندان پرداخت کردم



دریافتى خود را  سید، بالاى سنگ قرار گرفت و خواست موارد مصرفبه ابوذر ر اما وقتى نوبت

خود را پس بدهد، از سنگ  که بتواند حساب بیان کند، داغى سنگ به او مهلت نداد و قبل از آن

 !پایین آمد

تو را مورد عفو قرار دادم، اما این را بدان،کسى که طاقت تحمل ! اى ابوذر: فرمود( ص)رسول خدا

 155.تواند حرارت آتش دوزخ راتحمل کند ا ندارد، هرگز نمىاین سنگ داغ ر

 

 

 

 

 

موقع مرگ زبانش .عابدی هشتاد سال عبادت کرد ولی بر اثر تماس با نامحرم زنا کرد:امام پنجم

بعد از مردن به او گفتند بخاطر زنا .د در همان حال فقیری نزد او آمد وعابد به او نانی دادلال ش

 لی بخاطر صدقه خدا تو را عفو نمودهمه اعمالت باطل گردید و
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اما روز تمام شد ویهودی .گویند یهودی رد شد و پیامبر ص فرمود مار سیاهی او را می کشد

او گفت امروز صدقه .پیامبر فرمود از او بپرسید امروز  چه عمل خوبی انجام داده است.نمرد

.زده است وقتی بار هیزمش را جستجو کردند دیدند ماری در آن چمباتمه.دام  

*********** 

مردم به حضرت .در راه به گردنه ای که راهزن داشت رسیدند.امام صادق با عده ای به سفر رفتند 

امام فرمود راهزنان !گفتنتد ما اموالمان را نزد شما می گذاریم وشما بعد از رفع خطر بما برگردانید

شما نیت کنید .که اموالتان حفظ شود اموال را از من می گیرند ولی من به شما راهی نشان می دهم

آنها قبول کردند وهنگامی که راهزنان حمله کردند وقتی چشمشان .که ثلث مالتان را صدقه دهید

 به حضرت افتاد دست از حمله برداشتند واموال کاروان حفظ شد

 

 

 :گوید می  خنیس  بن  معلّی

  را همراهی  ایشان  که گرفتم  اجازه.رود می  جائی  به  بردوش  ای با کیسه( ع) صادق  امام  که  دیدم

غذا   بودند،مقداری  درخواب  همگی  که  سرآنان بربالای  وامام  فقراء رفتیم  محله  به  با حضرت. کنم

  حتی داشتیم  ما هرچه  بودند که  اگر شیعه:فرمود  هستند؟امام  اینها شیعه  که پرسیدم  من. گذاشت می

  نمودیم می  را با آنهانصف  نمکمان

 

 

 

 روز  ایثار در سه

ــه» ــن( س) فاطمــ ــه(  ع) وحســــین(  ع) وحســ ــه  وفضــ ــذری  روز روزه  ســ   روز اول.داشــــتند  نــ

ــدادی( س) فاطمــه ــان  تع ــه  ن ــع.کــرد  تهی ــا موق ــه مســکینی  افطــار ناگــاه  امّ ــدا درآورد   درخان را بص



افطــار کردنــد   ود بــا آباو دادنــد وخــ  خــودرا بــه افطــاری  همــه  خانــه  اهــل.غــذا نمــود  وتقاضــای

ــرای ــد روز بعــد روزه  وب ــاز فاطمــه  روز دوم.گرفتن ــان  مقــداری( س) ب ــه  ن ــع  تهی ــا موق افطــار   کردامّ

ــی ــه یتیم ــای   درخان ــدا در آوردتقاض ــود   را بص ــذا نم ــل.غ ــه  اه ــای   خان ــدداً نانه ــه  مج ــودرا ب او   خ

افطــار   موقــع  ولــی.کــرد  تهیـه   نــان مقــداری( س) نیزفاطمــه  روز سـوم .افطــار نمودنــد  دادنـد وبــا آب 

ــه  اســیری ــه  اهــل.غــذا نمــود  را بصــدا درآوردوتقاضــای( ع) اهلبیــت  درخان ــه  غــذای  خان   خــودرا ب

کـرد    پیـامبر بدیـدار آنهـا آمـد ومشـاهده       وقتـی   روز چهـارم .افطـار نمودنـد   او دادند وخود بـا آب 

ــه ــگ ک ــورن  رن ــن  برص ــین  حس ــده  وحس ــل  نمان ــه  واه ــعف   خان ــار ض ــدها    دچ ــتهارا ب شدند،دس

 :نمود  تعریف  شد وخدا از ایثارآنان  نازل  اتی  هل  سوره  آیات  ناگاه. برداشت

  انسان«.دهند واسیر غذا می  ویتیم  مسکین  به  الهی  محبت  ودر راه»

 8( اتی  هل) 

 

 

  خانـة   ا بـه اور( ع) علـی . غـذا وجـادارم    ونیـاز بـه    غـریبم   مـن : کـرد وگفـت    پیامبر مراجعـه   به  شخصی

ــه  چــون.خــودبرد   را خــاموش  چــراغ( ع) ،علــی ســفره  انــداختن  نبود،درهنگــام کــافی  انــدازة  غــذا ب

  او مشــغول   کندکــه  خیــال  آورد تــا مهمــان   درمــی  حرکــت  خــودرا بــه  ودنــدان  کــرد ولــب 

 .خبرداد( ع) علی  نوازی  ایثار ومهمان  روز بعد پیامبر از این. است خوردن

 

 

 

عثمان پنج . مرد فقیرى از او کمك مالى خواست. ان در کنار مسجد نشسته بودروزى عثم

عثمان . مرا نزد کسى راهنمایى کن که کمك بیشترى به من بکند: مرد فقیر گفت. درهم به وى داد



اى از مسجد نشسته  و عبدالله جعفر، که در گوشه( ع)به طرف حضرت مجتبى و حسین بن على 

 /اند برو و از آنها کمك بخواه نزد این چند نفر جوان که در آنجا نشسته: تبودند، اشاره کرد و گف

از دیگران کمك مالى : فرمود( ع)حضرت مجتبى . وى پیش آنها رفت و اظهار مطلب کرد

به گردن انسان باشد و از پرداخت آن بکلى ( خونبها)اى  دیه: خواستن، تنها در سه مورد رواست

ن داشته باشد و از عهد پرداخت آن برنیاید، و یا فقیر و درمانده عاجز گردد، یا بدهى کمر شک

 (3)آیا کدام یك از اینها براى تو پیش آمده است؟ . گردد و دستش به جایى نرسد

پنجاه دینار به وى ( ع)حضرت مجتبى . اتفاقا گرفتارى من یکى از همین سه چیز است: گفت

ل و نه دینار و عبدالله بن جعفر چهل وهشت به پیروى از آن حضرت، حسین بن على ع چه. داد

 /دینار به وى دادند

از تو پول : چه کردى؟ جواب داد: عثمان گفت. فقیر موقع بازگشت، از کنار عثمان گذشت

خواهم؟ اما وقتى پیش آن  خواستم تو هم دادى، ولى هیچ نپرسیدى پول را براى چه منظورى مى



در مورد مصرف پول از من سوال کرد و من جواب دادم  (حسن بن على)سه نفر رفتم یکى از آنها 

 /و آنگاه هر کدام این مقدار به من عطا کردند

این خاندان، کانون علم و حکمت و سرچشمه نیکى و فضیلتند، نظیر آنها را کى : عثمان گفت

 (سیره پیشوایان)توان یافت؟

 

 

 

اتفاقا در آن هنگام . مودروزى مرد فقیرى به آن بزرگوار مراجعه کرد و درخواست کمك ن

اش ناامید  امام مجتبى ع پولى در دست نداشت و از طرف دیگر از اینکه فرد تهیدستى از در خانه

 :برگردد، شرمسار بود، لذا فرمود

 آیا حاضرى تو را به کارى راهنمایى کنم که به مقصودت برسى؟ -

 چه کارى؟ -



ر شده است، ولى هنوز کسى به او تسلیت نگفته امروز دختر خلیفه از دنیا رفته و خلیفه عزادا -

گویى، از این راه به  دهم، به وى تسلیت مى روى و با سخنانى که به تو یاد مى است، نزد خلیفه مى

 /رسى هدف خود مى

 چگونه تسلیت بگویم؟ -

الحمدلله الذى سترها بجلوسك على قبرها و لا هتکها بجلوسها »: وقتى نزد خلیفه رسیدى بگو -

 «.ى قبركعل

حمد خدا را که اگر دخترت پیش از تو از دنیا رفت و در زیر خاك : حاصل مضمون آنکه)

رفت، دخترت پس از مرگ تو  پنهان شد، زیر سایه پدر بود، ولى اگر خلیفه پیش از او از دنیا مى

 /(شد و ممکن بود مورد هتك حرمت واقع شود دربدر مى

 /مرد فقیر به این ترتیب عمل کرد

هاى عاطفى در دوان خلیفه اثر عمیقى بر جاى نهاد و از حزن و اندوه وى کاست و  جملهاین 

 /اى به وى بدهند دستور داد جایزه



 این سخن از آن تو بود؟: آنگاه پرسید

 /آن را به من آموخته است( ع)نه، حسن بن على : گفت

 {شوایانسیره پی|گویى، او منبع سخنان فصیح و شیرین است راست مى: خلیفه گفت

 

 

 

 

 بخشش امام عصر عج

 :گوید مسرور طباّخ مى

بن راشد نوشتم و جریان  اى به حسن با تنگدستى عجیبى رو به رو شدم به همین جهت، نامه

نا . حال خود را بازگو نمودم، آنگاه به خانه او رفتم، تا نامه را به او برسانم، ولى وى در خانه نبود

ـ اولّین نایب خاص امام  بن سعید جعفر، عثمان ملاقات با ابى امید بازگشتم و به طرف شهر براى

اى  وقتى به دروازه شهر رسیدم، مردى در کنار من قرار گرفت به گونه.ـ رفتم (علیه السلام)زمان

وقتى به کیسه .من داد دست مرا گرفت وکیسه سفیدى رابا احتیاط به. دیدم که چهره او را نمى

 {796ص2جخرایج }!دوازده دینارِ مسرور طبّاخ: هنگاه کردم دیدم روى آن نوشت

 

 



 

میــرزا بــه اولــى بیســت قران،بــه دومــى  . ســه مــرد از زوار فقیــر ســامراءکمك مــالى طلــب کردنــد 

ــومى  ــه س ــران داد و ب ــنج ق ــیچ پ ــدالت    .ه ــراى ع ــدم تســاوى در اج ــراز نارضــایتى و ع ــر اب ــه نف س

ــد ــرزا گفــت تســاوى .کردن ــرار شــده اســت  می ــان ا .برق ــر رســوایى خودت ــدب ــا .صــرار مکنی ــا آنه ام

معلـوم شــد  . میــرزا دسـتور داد آن سـه نفــر را بـازجویى کردنــد   .کردنـد  راضـى نشـدند و پافشــارى  

کـه بـه او   )اش پـنج قـران داشـته،و نفـر دوم     در کیسـه (کـه بـه اوبیسـت قـران داده بـود     )که نفـر اول 

ــران داده ــنج ق ــود  پ ــده ب ــه(ش ــوم   در کیس ــر س ــته،و نف ــران داش ــت ق ــت )اش بیس ــزى دریاف ــه چی  ک

از اینجــا معلــوم شــد کــه منظــور میــرزا از تســاوى  .بیســت و پــنج قــران داشــته اســت (نکــرده بــود

 بوده است؟ میان آنها چه

 

  فهد حلّی  ابن

  نشسـته (  ص) ،پیـامبر اکـرم   دیـدم  در خواب: گفت  پدرم:فرمود  برغانی  ملامحمد صالح  حاج 

ــن«  بــر همــه  انــد ومقــدّم نشســته( ص) پیامبراســلام  و علمــاء در خــدمت  اســت ــی  اب   جــای« فهــد حلّ

  تر از ابـن  پایین در مقامی  که  است  ،چگونه و شهرت  مقامات  علما با آن  اینهمه  که  کردم تعجب.دارد

را از   موضوع  رو،راز این  از این.ندارد  شهرتی علما چندان  فهد در میان  ابن  که  با این.دارند  فهد جای

 . پرسیدم( ص) پیامبر اسلام

ــلام   ــامبر اس ــود( ص) پی ــه:فرم ــن  ب ــت  ای ــه  عل ــامی    ک ــا هنگ ــر علم ــه  دیگ ــه  ک ــان  فقیرب   آن

  امـّا ابـن  .کردنـد  مـی   جـواب  دادنـد وگرنـه   او مـی   بـود بـه    فقراءنـزد ایشـان    کـرد،از مـال   مـی   مراجعه

  گردانیـــد واگـــر از امـــوال بـــاز نمـــی  را از نـــزد خـــودمحروم  و نیازمنـــدان  فهـــد هرگـــز فقیـــران

  کار یافت  را از این  مرتبه  داد،این خود می فقرا نزد او نبود از مال  مخصوص

 

  همدانی  معصومی  آخوند ملاعلی

 

ــد نقــل  خــادم»  ــود کــه  کــرده  آخون ــه  پیرمــردی  روزی  ب ــزل  درب  ب ــا آمــد وگفــت   من   آق

مــرد پیر  مــن:کــرد  عــرض آمــده  داخــل  آقــا بــه  بعــد از اجــازة. آقــا برســم  خــدمت  بــه  خــواهم مــی



ــتم  حمــالی ــر دم  هس ــت  ودو دخت ــرای  لکــن. دارم  بخ ــه ب ــه  تهی ــول  جهیزی ــا پ ــدارم  آنه   و تابحــال  ن

 . ام نکرده  آنها تهیه  برای  ای جهیزیه

 .نماید  تهیه  جهیزیه دخترانش  داد تا برای  وی  به  توجهی  قابل  آخوند مبلغ  مرحوم 

پیرمــرد در زد و  بــود همــان  گذشــته  باز شــ  پاســی  کــه  در حــالی  شــب  بعــد یــك  چنــدی 

ــالی او را   وحاجـــت  دررفـــت  جلـــوی  بـــه  بـــر ســـر داشـــت   عرقچینـــی  کـــه  آقـــا خـــود در حـ

ــید ــرض .پرس ــرد ع ــه  پیرم ــرد ک ــب  ک ــت  یکــی  عروســی  امش ــی  آن. ازدخترهاس ــر قبل ــه  دخت   را ک

  دختــرم  دلیــل  انــد بهمــین نخریــده  دومــی  بــرای  بــود،لکن النگــو خریــده  بــرایش  بردنــد شــوهرش

 . است و غمگین  ناراحت

ــر فــرض  آخــر الان:آخونــد فرمــود  مرحــوم  ــه  مــن  کــه  ب ــدهم  شــما پــول  ب ــاز   ای مغــازه ب ب

بــود   را فــرا گرفتــه  وجــودش تمــام  غصــه  پیرمـرد کــه   حــال  در ایــن.شــما النگــو بخریــد  کــه  نیسـت 

  وبــه.  صــبرکن:ونــد فرمــودآخ  مرحــوم  یکبــاره کــه  داشــت  وقصــد مراجعــت  زیــر انــداخت  ســر بــه

ــدرون ــت  ان ــپس  رف ــرش  س ــه  دخت ــده  راک ــت     خوابی ــرد و از او خواس ــدار ک ــود بی ــه  ب ــرای  ک   ب

ــنودی ــراین  دل  خش ــویش   دخت ــرد النگ ــه    پیرم ــا ب ــاورد ت ــد   را در بی ــرد بده ــپس.پیرم ــوم  س   مرح

 «.شودشاد  دخترکش  دل  پیرمرد داد تا بلکه  در به  و در جلوی  آخوندالنگو را گرفت

 علامه سید شرف الدین

از   مردیکــه  ناگهــان. گشــت برمــی  خانــه  وبطـرف   داشــت  بــرتن  قیمتــی  روز قبــای  آن  الــدین  شـرف 

ــلاق ــوانمردی  اخ ــرف  وج ــدین  ش ــاهی  ال ــت آگ ــه  ،در راه داش ــلام   ب ــید وس ــرد  او رس ــرف.ک   ش

  الــدین  رفشــ  مــرد بــه   آن.شــد  وروزگــارش  حــال  را دادوجویــای  ســلامش  جــواب  الــدین

  بینیــــد،بر روی خــــود مــــی  وهمــــانطور کــــه  نــــدارم  قبــــایی!آقــــا  ببخشیدحضــــرت: گفــــت

  ،کمکــم اســت اگــرممکن! ظــاهر شــوم  وآشــنایان  دوســتان  پــیش  تــوانم ، نمــی ام ،عباپوشــیده پیــراهن

 ؟ کنم  تهیه  کنید تا قبایی

کمتـــر  هــم   ولیمعمـ ـ  قبـــای  یــك   از قیمــت   کـــه  داشــت   همــراه   انـــدکی  پــول   الــدین   شــرف 

توانـد بـا    ،نمـی  اوبـدهم   نـاچیز را بـه    پـول   اگـر ایـن  : وبـا خـود گفـت     بفکـر فـرو رفـت     ای لحظه.بود

ــایی  آن ــی    قب ــار م ــرد وناچ ــردة  بخ ــود پ ــرم  ش ــت   ش ــا را بدردودس ــه   وحی ــاز ب ــوی  نی ــخص  س   ش

 ...دراز کند  دیگری



  آن  رادر آورد وبـه   قیمتـی   یقبـا   درنـگ   وبـی   سـر برداشـت    کوتـاه   از تفکـری   پـس   الـدین   شـرف 

  ،همچنـــان انفعـــالی  هـــیچ  پوشـــیدوبی  بلنـــدش  پیـــراهن  خـــود عبـــا را بـــر روی  ســـپس!مـــرد داد

 .شد  خِانه راهی  سنگین  وبا وقار،با گامهای  پرشکوه

 

 

 ( حسینی  سید محسن) اعرجی  محقق

 

  جســمانی  ضــعف او وقتــی. وبــا تقــوا داشــت  ســیده  ،همســری اعرجــی  محقــق  انــد کــه گفتــه 

  عنبـر بـو بـا مقـداری      بـرنج   کـرد وبـا آن   تهیـه   پـول   ،مقـداری   ریسـی   دوك  را دید از راه  شوهرش

  غــذا را بخــاطر اینکــه  بگــو ایــن  راســت: گفــت  محقــق.بــرد  شــوهرش  وبــرای پخــت  مــرغ  گوشــت

ــتم  ــو هس ــت  همســر ت ــرده درس ــه   ای ک ــا بخــاطر اینک ــادات  ی ــایم  از س ــخ  ؟زن علم ــه داد  پاس در   ک

محمدیـد و   آل  شـما از علمـای    زیـرا دیـدم    نداشـتم   خـدا ،نظـر دیگـری     غـذا جـز رضـای    این  نتهیه

 .وجود آید  شما به  در بدن  تا قوّتی  ناتوانید،خواستم  گونه  این

  ؟زن کــنم عمــل  خواســتم  غــذا هــر طــور کــه  بــا ایــن  فرمائیــد کــه مــی  اجــازه:ســید فرمــود 

فرمــود   ســپس.زیسـتند فرســتاد  مــی نزدیکــی  در همـان   کــه  یتیمــانی  رایســید غــذا را ب ـ. آری  گفـت 

  همینطــور اســت  گفــت  انــد؟زن خــورده  غــذایی  چنــین عمرشــان  در تمــام  از یتیمــان  عــده  آیــا ایــن

از   هرگـاه   سـید گفـت  .انـد  نکـرده   اسـتفاده   غـذایی   از چنـین   عمرشـان   اینهـا درتمـام  . گـویی  مـی   که

 . و نیرو از خداوند تواناست  و قوّت  وتوست  من  فعن  غذا بخورند به آن

********* 

  سیّد محمّد باقر شفتی

 

 اکبر   آخوند ملاّعلی: که  است  آمده  سیّد باقر شفتی  در بارة

  ازوجوهــــات  کــــه  ودیــــدم  رفــــتم  ســــیّد شــــفتی  کتابخانــــة  بــــه  روزی: گفــــت  خوانســــاری

  است  زمین  وسفید آنقدر بر روی  ،زرسرُخ شرعیه

 .شد  می  دیده  سختی  آنها به  از پُشت  سیّد شفتی  هیکل  که

 . شدم  قلیان  کشیدن  مشغول  آوردند ومن  قلیان  برایم  سیّد دستور داد که



 هر  حاضرشدند وسیّد به  زیادی  فقراء وسادات  موقع  دراین

بــود   نرسـیده   پایـان  بـه   مـن   قلیـان   هنــوز کشـیدن   داد،بطوریکـه   زرهـا مـی    از آن  مشـت   یـك   کـدام 

ــه ــام   ک ــا تم ــدند  زره ــن.ش ــب  از روی  م ــتم  تعجّ ــه : گف ــما چ ــی ش ــرف  جرعت ــوال  در مص ــام  ام   ام

 دارید؟( عج) زمان

ــرا پســر در مــال! آری:فرمــود  ایشــان قصــص !)کنــد توانــد تصــرّف  مــی  هــم  پدر،بیشــتر از ایــن  زی

 (العلما

 

 

 

 

 

 !سید فقیر،ثروتمند شد

 

او .و فقیـــر بـــود  دســـت  ،بســـیار تنـــگ  زنـــدگانی  در ابتـــدای   شـــفتی محمـــدباقر ســـید 

خواندنــد لــذا بــا  مــی  درس  ونــزد بحرالعلــوم  بــوده  همــدرس  در نجــف  کلباســی  ابــراهیم  باحــاجی

 .داشتند  محکمی  رفاقت  هم

  کــرده  غــش از گرســنگی  و دیــد کــه  رفــت  ســید شــفتی  دیــدن  بــه  کلباســی  حــاجی  روزی 

  او خورانیــد تــا حــال  کــرد وبــه تهیــه  مناســبی  او غــذای  وبــرای  بــازار رفتــه  فــورا بــه  حــاجی. اســت

ــد ــامی.آم ــه  وهنگ ــیدمطلع   یکــی  ک ــر س ــاتید از فق ــه   از اس ــا هم ــتور داد ت ــرده  ده  روزه  شد،دس   گ

 .او ببرند  برای  نان

  ویــكاو بــود  خــوری  نــان ســفره  کــه  دســتمال  شــد،غیر از یــك  ســید وارد اصــفهان  وقتــی 

  از چنـد روز قبـل    کـه   خشـکی  شـبها از نـان    و بعضـی   نداشـت   ،چیـز دیگـری   مـدارك   جلد کتـاب 

آورد   بدســت  پــول  مقــدار کمــی  مقــداری  روزی تــا اینکــه.فرمــود   مــی  گرســنگی  بود،رفــع  مانــده

  ،دل وارد بــازار شــد،از قصــاب  چــون.کنــد  تهیــه  خــود و عیــال  بــرای تــا غــذایی  بــازار رفــت  و بــه

ــه ،بــه راه  و در بــین.شــد  منــزل  و روانــه  خریــده  اســت  ارزان  گوســفند کــه  وجگــر وشُــش   ای  خراب

و    شــده  جمــع  او دورش  هــای بــود و بچــه  ولاغــر خوابیــده  و نحیــف  ضــعیف  ســگس  رســید کــه



فریـــاد از   هــا بــه    و بچــه   نمانــده   ســگ   آن  درپســتان   وشــیری   بــوده   ضــعف   در شــدت   همــه 

 .بودند  مشغول  گرسنگی

  خـود و عیـال   وآنهـا را بـر گرسـنگی     نمـوده   رحـم   هـایش   و بچـه   سـگ   بـر آن   سید شـفتی  

  هجــوم  حیوانــات  آن  وقتــی  درکمتــرین  کــه  انــداخت  آنــان  وجگــر را پــیش  دل  ،آن  داشــته  مقــدم

  فتیســید شــ.کــرد  ،گویــا دعــا مــی کــرده  آســمان  روبــه ســگ  ســپس.غـذا را خوردنــد   و آن  آورده

 .رو کرد  من  دنیا به  بلافاصله قضیه  بعد از این:فرمود

 

 

 

 عزت نفس  وفقر

 

درســفر مشــهد   شــاه  ناصــرالدین  در ســبزوار بــود کــه  ســبزواری  ملاهــادی  کــه  شــده  نقــل 

ــد  ــبزوار ش ــت.وارد س ــادی  گف ــن   ملاه ــزد م ــد  را ن ــی.بیاوری ــادی  وقت ــدومطلب  نزدملاه را   رفتن

  بــاب  العلمــاء فــی  اذا کــان(: ص)الله  رســول  قــال کــه  نوشــت شــاه  ناصــرالدین  بــرای  گفتنــد،روایتی

ــئس  الملــوك َ  َ العلمــاءونِعم العلمــاء نِعــم  ابــواب  فــی  الملــوك  واذا کــان. َ الملــوك َ العلمــاءوبِئس بِ

  بـرود،هم   نـزد عـالم    واگرشـاه ! شـاه   وهـم   بـد اسـت    عـالم   بـرود،هم   شـاه   پـیش   اگـر عـالم  . الملوك

  ،روانــه دادند،بعــد از خوانــدن  شــاه  ناصــرالدین را دســت  نامــه  وقتــی! شــاه  وهــم  اســت  خــوب  عــالم

ــد.شــد  ملاهــادی  منــزل ــد وریــش  پیرمــردی.درزدن ــاز کــرد  قدبلن ــال  شــاه.ســفید در را ب کــرد   خی

  ومقــداری وارد شــد ونشســت  شــاه. هســتم  پرســید آقــا هســتند؟فرمود خــودم . نــوکرملا اســت  کــه

  غـذا رفتـه    آوردن  کردآقـا بـرای    خیـال   شـاه . رفـت   یـرون   شـد ملاهـادی    ظهـر کـه  .ردنـد ک  صحبت

بعــد از نمــاز . اســت  نمــاز رفتـه   وضــو وادای  گـرفتن  بــرای  ملاهــادی  شـد کــه   مشــخص  ولــی. اسـت 

  بـا گرسـنگی     عمـری   کـه   اسـت   مـردی   خانـه !چلـو   بـوی   آمـد نـه   پلـو مـی   بوی  نه.نشستند  ملا وشاه

  دوغ  فلـزی  ظـرف   آقـا آمـد ویـك     خـادم   مرتبـه   یـك . اسـت   کـرده   نـرم   وپنجـه   دست  خشك ونان

ــك ــرده   ونم ــد گ ــان  وچن ــك  ن ــرالدین.آورد  خش ــاه  ناص ــداری  ش ــوان   مق ــا را بعن ــرك  ازنانه   تب



  اجـازه   گفـت   شـاه   رفـتن   موقـع !سـازگار نشـد   مـزاجش   بـه   خورشـت   بـی   کرد نـان   وهرچه  برداشت

  همیشـه   شـما کـه  .شـوند  مـی   بـدعادت   طـلاب :فرمـود   ؟ملاهـادی  بـدهم  را مـن   بطلا  بدهید شهریه

ــده ــتی زن ــه  نیس ــهریه  ک ــدهی   ش ــا را ب ــوب! آنه ــت  خ ــان   اس ــر هم ــت   ب ــدار کفای ــد مق ــاه.کنن   ش

  شــاه. شــما نیســت  دســت  ایــن: گفــت ؟ملاهــادی کــنم  القضــات  بدهیــد شــمارا قاضــی  اجــازه: گفــت

ــت ــس  گف ــی    پ ــما کمک ــد بش ــ بگذاری ــادی نمبک ــواب  ؟ملاه ــی :داد  ج ــو ش ــی لا ه ــود   ء ف الوج

 . نیست  وغیرخدا رازق  خداست  دست من  روزی.الاّالله

 

 

 ملاعی معصومی وکمك به مساکین  آخوند  

 

 : قرائتی  والمسلمین  الاسلام  حجة» 

ــدان  ــه  در هم ــراه  ب ــی  هم ــرمین   تن ــد از محت ــه   چن ــهر ب ــارت  ش ــوم  زی ــیم  مرح ــد رفت   آخون

ــودیم  ایشــان  در خــدمت   وســاعتی ــن. ب ــدم مــی  مــدت  در ای ــا مرتــب  خــادم کــه  دی ــد و  مــی  آق آی

  دسـت   زیـر تشـك    بـه   مرتـب   آخونـد هـم  .خواهـد  مـی  و پـول  اسـت   درِ خانـه   کند فقیـری  اظهار می

آخونـــد از جـــا بلنـــد شـــد و   مرحـــوم  تـــا اینکـــه.داد مـــی  وی  بـــه  آورده بیـــرون  و مبلغـــی  بـــرده

ــرون ــت بی ــ. رف ــت  ندر ای ــد کــه  خواســت  از همراهــان  یکــی  وق ــر تشــك  بدان ــول در زبی   چقــدر پ

 . است  شده  پولهاتمام  که  فکر کردیم.ندید  را بلند کرد چیزی  آن  جون. هست

فقــرا   آمــد وبــرای مــی مجــدداً خــادم. نشســت  تشــك  آورد وروی  آخونــد تشــرف  مرحــوم 

ــول ــی   پ ــا م ــت   تقاض ــاز دس ــد ب ــه  کرد،آخون ــك   ب ــر تش ــرده  زی ــول ب ــرون  پ ــه  آورده  بی ــادم  ب   خ

ــدبار تکرارشــد،بالاخره  عمــل  ایــن  بعــد از اینکــه.داد مــی ــق  چن ــن  مــا طاقــت  رفی ــاورد و ســرّ ای   نی

ــب ــوم  مطل ــن     را از مرح ــرد م ــار ک ــید و اظه ــدم  آخوندپرس ــك   دی ــر تش ــولی  زی ــود و الان  پ   نب

 .شود نمی  ما دیده  چشم  به  سد کهر شما می  از کجا بدست  فراوان  پولهای این  که  متحیرم

ــد فکــری  مرحــوم    آن  هــرکس کــه  دادم  را انجــام  دســتورالعملی  مــن:کــرد وفرمــود  آخون

ــل ــا چه ــم  روز انجــام  را ت ــه  دهــد ،روز چهل ــدمت  ب ــام  خ ــان ام ــج) زم ــی  شــرفیاب( ع ــود م ــن.ش   م

  کــه  دیــدم  در خـواب   لــمچه  در شــب.  بـدهم   انجــام  کامـل  نتوانســتم  ولــی  شـدم   عمــل  آن  مشـغول 

ــدالکریم شــیخ  مرحــوم ــه زیــادی  و فقــرای  رفــت مــی  شــهر راه  از خابانهــای  در یکــی  حــائری  عب   ب



  مـن   بـه   نظـرش   شـیخ  حـاج   بـین   در ایـن .گرفتنـد  مـی   پـول   شـیخ   و از حـاج   افتـاده   بـراه   ایشان  دنبال

  بــه  کــه  دهــم دســتور مــی«  عــج» زمــان  مامــا الله الاعظــم  بقیــة  حضــرت  از طــرف  افتــاد و فرمــود مــن

  کــه  پیــدا کــردم  اطمینــان  مــن  وقــت  از آن. برنگردانــی  خــالی وآنهــا را دســت  نمــوده  فقــرا توجــه

ــای )«. اســت  حضــرت  وجــود آن  از برکــت  و ایــن  اســت  بودجــه  ایــن  خودمســئول  حضــرت  آن پ

 (درس علما

 

 

 

 

 سعد مستمند

ــام  ــاقر  ام ــردی ( ع)ب ــود م ــروانا  فرم ــول  ز پی ــدا  رس ــام(  ص)خ ــود    بن ــتمند ب سعد،بسیارمس

ــود   مســتمندان  درمســجدبرای  جــایی  صــفه -.شــد مــی  محســوب  صــفه  وجــزو اصــحاب   تمــام-ب

ــای ــبانه  نمازه ــت  روزی  ش ــول  را پش ــدا  سررس ــی(  ص)خ ــد م ــرت.خوان ــتی  حض ــعد   از تنگدس س

ــأثربود  ناراحــت ــه  حضــرت  روزی.ومت ــا اگــ  ســعد وعــده  ب ــولیداد ت ــی   بدســتم  ر پ ــو را ب ــد ت   آم

  در ایــن.بیشترشــد  لــذا تــأثر حضــرت.نشــد  حضــرت  نصــیب  وپــولی  گذشــت  مــدتی. کــنم نیــازمی

خداونـــد    داد و گفـــت( ص)خـــدا  رســـول  آورد وبـــه  شـــد و دودرهـــم  نـــازل  جبرئیـــل  هنگـــام

  خـارج   حـال   از ایـن   خـواهی  اگـر مـی  .  سـعدآگاهیم   تـو بخـاطر تنگدسـتی     فرمایـد مـا از انـدوه    می

ــم ــود دودرهـ ــه  شـ ــده  را بـ ــروش  او بـ ــد وفـ ــد  و بگوخریـ ــول.کنـ ــدا  رسـ ــم(  ص)خـ را   دودرهـ

ــت ــی. گرف ــرای  وقت ــزل   ب ــازظهر از من ــارج  نم ــاهده   خ ــعد را مش ــه   شد،س ــود ک ــی  فرم از   در یک

  ســرمایه  ؟عرضــکرد ســوگندبخدا کــه کنــی  تجــارت  تــوانی فرمــود مــی. اســت  اطاقهــامنتظر ایســتاده

 . کن  خرید وفروش  سرمایه فرمود با همین  او داده  را به  دودرهم  حضرت. ندارم

و نمــاز  مســجدرفت  بــه  حضــرت  در خــدمت  فریضــه  انجــام  و بــرای  را گرفــت  ســعد پــول 

  حرکـت   روزی  بـدنبال   کـه   اوگفـت   بـه   از نمـاز حضـرت    پـس .خوانـد   ظهر وعصـر را بـا حضـرت   

 . کن

ــرون  ــه  شــد و شــروع  ســعد بی ــه  ب ــد برکتــی.نمــود  معامل ــه  خداون ــه  هرچــه او داد کــه  ب   را ب

  ســرمایه  بــاربر اصــل  ســودش  اوهمیشــه  معــاملات. فروخــت مــی  خریــد،دو درهــم مــی  درهــم  یــك



ــاز کــرد و امــوال  ای کنــار مســجد مغــازه  کــه  نمودبطــوری  او ترقــی  مــالی  وضــع  کــم  کــم.بــود   ب

  وقتـی   کـه   او زیـاد شـد تـا بجـائی      تجـارتی   اشـتغالات   هرفت ـ  رفتـه .نمـود  مـی  وکالاها را آنجا عرضه

هنـوز    فرمـود کـه   مـی  آمد،سـعد را مشـاهده   مـی   نمـاز بیـرون    بـرای   و حضـرت   گفـت  مـی   اذان بلال

ــرای ــود را ب ــاده   خ ــاز آم ــرده  نم ــه   نک ــو نگرفت ــه  و وض ــا اینک ــل ب ــن  قب ــان  از ای ــیش  جری   از اذان  پ

 .نماز بود  مهیای

ــول  ــدا  رس ــی ( ص)خ ــود ای م ــعد  فرم ــغول  !س ــورا مش ــا ت ــرده  دنی ــته   ک ــاز داش   واز نمازب

  جـنس   شـخص   ایـن   شـود؟به  تـا ضـایع    خـود را رهـا کـنم     ؟ امـوال  کـنم   چـه   گفـت  سـعد مـی  . است

 .خواهد می  جنس  واز من  داده  پول  هم  شخص را بدهد واین  پولش  که  ومنتظرم  ام داده

ــه  شــدن  مشــغول  از مشــاهدة(  ص)خــدا  رســول  ــاد کــردن  ســعد ب ــروت  زی ــدنش  ث   وبازمان

  جبرئیــل  روزی.متــأثر بــود  اش تنگدســتی  در موقــع  کــه  شــد بیشــتر از مــوقعی  ،افســرده از عبــادت

را   حــال  کــدام  اینــك  یــافتیم  تــو اطــلاع  فرمایــد ازافســردگی شــد و عرضــکرد خداونــد مــی  نــازل

ــرای ــی  ؟وضــع پســندی ســعدمی  ب ــا اشــتغال  قبل ــه  فعلــی  را ی ــروت  او ب ــا وث ــی دنی   ؟فرمودهمــان طلب

ــتی ــابقش  تنگدسـ ــی   سـ ــر مـ ــواهم را بهتـ ــای   خـ ــرا دنیـ ــی  زیـ ــرتش  فعلـ ــاد داده   او آخـ ــر بـ   رابـ

اگــر .کنــد مــی  غافــل  را از یــادآخرت  انســان  دنیــا و ثــروت  بــه  علاقــة  آری  گفــت  جبرئیــل. اســت

ــه  کــه  دودرهمــی خــواهی او را مــی  گذشــتة  حــال  بازگشــت ــر  پــس  او دادی  ب ــزد   حضــرت.بگی ن

ــم  کــه  و فرمــوددورهمی  ســعد رفــت ــو دادی ــر نمــی  بت ــی ب   هــم  درهــم  ؟گقــا اگــر دویســت  گردان

دنیـا بـر     کـه  نگذشـت   چیـزی .را داد  سـعد پـول  . را بـده   دودرهـم   همـان   فرمـود نـه  . دهـم  می بخواهی

 .گردید  قبل  مثل  شد و وضعش  او مخالف

 

 

 

 

 

 

  نیشابوری  شطیطة



طلا   هزار سکه  سه  شامل وامانتهایی  کرده  را انتخاب  علی  محمدبن  بنام  نیشابور شخصی  شیعیان

  در هرورقی  که  هفتاد سؤال  شامل  شده  مهُر وموم ودفتری پارچه  ومقداری  نقره  هزار سکه  وپنجاه

نبود   هنوز مشخص زمان  درآن  که( ع)صادِ  بعد از امام  امام  او دادند تا به  بود به  شده  نوشته سؤال  یك

.را بگیرد  سؤالات  وجواب.،بدهد  

  این: وگفت.برساند  امام  داد تابه  علی  محمدبن  به  ژاکت  ویك  درهم  یك  شطیطه  بنام  زنی  همچنین

!باشد نباید حیا کرد  کم  اگرچه  حق زیرا از فرستادن  است  کم  اگرچه  بده  امام  را به  

مهُر   اینکه  را بدون  سؤالات جواب  وامام.رساند( ع) کاظم  امام  خودرا به  با جریاناتی  علی  محمدبن

  وقتی!اورا بیاور  وژاکت   شطیطه  درهم:نکردند،وفرمودند را قبول  اماّاموال.آنها باز شود،دادند  وموم

  مرا به  سلام!ابوجعفر  ای.اشدب  کم  کند اگر چه حیا نمی  خدا ازحق:وفرمود آنهارابرداشت  آورد،امام

  از کفنهای  قسمتی  من  وبگو که  اوبده  به  در آنست  درهم  چهل  را که  کیسه  واین  برسان  شطیطه

  حکیمه  وخواهرم است( س)زهرا  فاطمه  قریة  صیدا که  ،قریة  خودمان از روستای  اش پنبه  را که  خودم

  روز دیگر زنده اینها،نوزده  وصول  از زمان  که  وبدان  دمتو فرستا  برای  است  است  آنرارشته

  ومن! دیگر قرار بده  لازم  وکارهای  صدقه را بعنوان  وبقیه  کن  خودت  را خرج  درهم  شانزده. هستی

. آیم تومی  نماز بربدن  خواندن  برای  

  بهتر است  برایش  که! نده  لاعاط بکسی  دیدی  شطیطه  اگر مرا بربالین!ابوجعفر  ای:فرمود  امام  سپس

... برگردان  صاحبانشان  را به  اموال  واین  

را   آنان  اموال  امام که  ودید اشخاصی  نیشابور برگشت  به  ملاقات  بعد از این  علی  محمدبن

  ندهما  حق  بر صراط  شطیطه  اند وفقط شده( ع) کاظم برادر امام  پیرو عبدالله افطح  همه  بلرگردانده

. است  

.اوداد  را به  امام  اهدائی  وکفن  پول  کرد وکیسه  ابلاغ  شطیطه  را به  امام  او سلام  

او حاضر شد وبراو   بربالین وامام  روز بعد از دنیا رفت  نوزده  بود،شطیطه  خبر داده  امام  همانطور که

باید   است  امام  که  وهرکسی  من:وبگو  برسان  یاران  مرا به سلام:فرمود  علی  محمدبن  نماز خواند وبه

  منتهی»! بپرهیزید از خدا در کارهایتان  پس. باشید،حاضرشویم  که  شما در هرشهری های برجنازه
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 فرزند  به  در محبت  روی  ناگوار زیاده  عواقب

 : است نوشته  مادرش  برای  پسر بزهکار از زندان  یك  که  است  ای نامه  این»

ــا دونفــر از دوســتانم   کــه  امــروز هنگــامی!مــادر ــه  در یکــی  ب   ســرگرم  تهــران نارمــك  هــای از خان

خواهنـد مـرا    مـی   بـار دوم   بـرای   وچـون  دسـتگیر شـدیم    پلـیس   ،توسـط  بـودیم   ای خانه  اثاث  دزدی

ــه ــرم  ب ــه  دزدی  ج ــدان  ب ــد،می زن ــواهم ببرن ــب  خ ــن  امش ــه  از ای ــتگا  گوش ــو درد دل   هبازداش ــا ت   ب

 : وبگویم کنم

ــث! توگناهکــاری ــدبختی  تمــام  توباع ــن  هــای ب ــی! هســتی  م ــو خیل ــرا دوســت  ت ــتی م ــین  داش   وهم

ــت ــه  محب ــه   کورکوران ــرا ب ــیاه  م ــاند  روز س ــه  آن.نش ــدرم  روز ک ــه  پ ــن ب ــه   ای ــاطر ک ــت  خ در   دس

او مــرا   کــه  نگذاشــتیو  تــو جلــو دویــدی کنــد ولــی  مــرا تنبیــه  خواســت ،مــی بــودم  کــرده  جیــبش

 !تکرار شد  صحنه  این  وهر دفعه! است  من پسر کوچولوی  این: کند وگفتی  تنبیه

را   موضـوع   ایـن   ،حتـی  پرسـیدی  نمـی  از مـن   ،امـّا تـو چیـزی    آمـدم  مـی   خانـه   شـبها دیـر بـه     من!مادر

ــدرم ــان  از پ ــی  پنه ــردی م ــرت ! ک ــرا ازمعاش ــو م ــان   ت ــا جوان ــرزه  ب ــع  ه ــردی  من ــی و  نک ــی  حت   وقت

 !بفهمد  پدرت  که  نکن  کاری: گفتی  وفقط  نشدی  من  ،مانع کنم می دزدی  من  که  فهمیدی

  کیهـان «»! نکـن  بـرادر کـوچکم    ،در بـارة  کـردی   ِّ مـن  در حـق   ،امـّا آنچـه   بخشـم  تـورا مـی    مـن ! مادر

 «7546  ش

 

 

 

 شهید  مادر سه  تحسین  قابل  ایثار وفداکاری

ــگ»  ــ  در جن ــد بس ــلمانان  یاریاح ــرپیچی   از مس ــاطر س ــداران  بخ ــوه  کمان ــت  ک ــد،از پش ــر   اح س

  وعلـــی(  ص)خـــود رســـولخدا.شـــدند وزخمـــی  وکشـــته  قـــرار گرفتـــه  مشـــرکین  مـــورد حملـــه

از   ای لــذا عــده. اســت  شــده  پیــامبر کشــته  کــرد کــه  شــایع دشــمن.شــدند  نیــز زخمــی( ع) مرتضــی



ــان ــه  زن ــه  مدین ــابیرون از خان ــد و در  ه ــتجوی آمدن ــد  جس ــاجرا بودن ــان  یکــی.م ــی  از زن ــد   وقت دی

ــوانی ــر مـــی   از جنـــگ جـ ــو رفـــت  بـ ــه :وپرســـید  گردد،جلـ   جـــوان  خبـــر؟آن  از پیـــامبر چـ

  انصــاری  زن.شـد  کشــته  در جنـگ   پـدرت !خــواهر  ای: ،گفـت  اســت  پیـامبر زنـده    دانســت مـی  چـون 

ــانی ــید    تک ــاز پرس ــورد وب ــه :خ ــامبر چ ــر؟آن  از پی ــت  خب ــواهرم: مردگف ــرادرت! خ ــم  ب ــته  ه   کش

ــانی  زن!شــد ــید   تک ــاز پرس ــورد وب ــه:خ ــامبر چ ــواب  خبر؟جــوان  ازپی ــواهر  ای:داد  ج ــوهرت!خ   ش

 !شد  کشته  هم

  یــا نشــده  شــده کشــته  از بســتگانم  کســی  چــه  بــدانم  خــواهم نمــی: گفــت  بــا نــاراحتی  انصــاری  زن

  صــورت  ناگهــان. اســت  ســلامتی لپیــامبر در کمــا:داد  مــرد جــواب  آن!بگــو  از پیــامبر بــرایم! اســت

 «94  ص  مرد آفرین  زنان«». است  ماهدر نرفته  قربانی  پس: شد و گفت  برافروخته  زن

 

 

 

 

 

 ( ع) ومادر علی(  ص)پیامبر

  رســـول-( ع) مـــادرعلی-اســـد  بنـــت  فاطمـــه  بعـــد از رحلـــت کـــه  اســـت  شـــده  روایـــت           

 اوقرار دادودر  کفن  عنوان  خودرابه  ،پیراهن( ص)خدا

  مـی   بـر زمـین    آرامـی  وبـه  داشـت   بـر مـی    بود،آهسـته   برهنـه   خـودرادر حالیکـه    ،پاهای تشییع  هنگام

  سپس!نماز،هفتاد تکبیر بر اوخواند  در وقت. گذاشت

  ،اورا واردقبــر کـرد وشــهادتین  شـریفش   ودر قبــر او خوابیـد وبــا دسـت    قبـر رفـت    داخــل  خـود بـه  

 .مودن  او تلقین  را به

ــه            ــاك  هنگامیک ــردم     خ ــر او پاشــیدند وم ــر قب ــه    ب ــر گردند،دیدندک ــول  خواســتند ب   رس

ــه  ،خطــاب( ص)خــدا ــه! پســرت! پســرت:اســد،فرمود  بنــت  قبــر فاطمــه  ب   پســرت! عقیــل  نــه!جعفــر  ن

 ! طالب  ابی  بن  علی

  ندیده  ما تاکنون  که  دادی  انجام  امروز کارهایی! اللهّ  یا رسول:کردند  ،سؤال اصحاب           

 هفتاد تکبیر! کردی  اورا تشییع  برهنه  با پای! بودیم



 ! را فرمودی  کلمات  ودر آخراین! او قرار دادی  را کفن  پیراهنت! خوابیدی  در قبرش! بر او گفتی

  زیاد ملائکه  ازدحام بخاطر داشتم  بر می  قدم  وآرام  با تأنّی  اماّ اینکه:فرمود( ص)خدا  رسول           

در قبر   واماّ اینکه! ،بر او نماز خواندند از فرشتگان  هفتادصف  بود که  این  واماّ هفتاد تکبیر،برای!بود

،تا  خوابیدم  در قبرش  من! وا ضعفاه: او بیاد فشار قبر افتاد وگفت  روزی  بود که  این ،برای اوخوابیدم

 او قرار  را کفن  پیراهنم  ینکهوامّا ا!شود  فشار قبراز او بر طرف

کرد   روزافتاد وناله  در آن  خلائق  وعریانی  بیاد قیامت  او روزی  بود که  این  ،برای دادم

محشور   با پوشش  تاروز قیامت  کردم ،دفن  اورا با پیراهنم  من! از عریانی  آه! واسواتاه: وگفت

  بر او وارد شدند واز خدایش  زیرا دو ملك! عقیل  نه جعفرپ  نه! پسرت! پسرت: گفتم  واماّ اینکه!گردد

 ؟ کیست  پیامبرت:کردند  سؤال. است  پروردگارم  اللهّ: کردند،گفت  سؤال

او   به  من! پسرم:شید بگویدک  ؟خجالت کیست  وامامت  ولیّ:کردند  سؤال! است  محمّدپیامبرم: گفت

  را بوسیلة  ،چشمش خداوند بخاطر این! است  ،امام بطال ابی  بن  علی  بگو پسرم: وگفتم  کردم  تلقین

 (فرشته زمینی.)نمود  روشن( ع) علی

 

 

ــه. بپرســند 6 کــاظم خــود را از امــام  شــدند تــا پرسشــهای  وارد مدینــه  از شــیعیان  گروهــی  روزی   ب

  شـت بازگ  و آمـاده   شـده   انـدوهگین .  اسـت  در مسـافرت   امـام   فهمیدنـد کـه    آمدنـد ولـی    امام  خانة

ــن  ، ســکوت خردســال دختــری  لحظــه  در ایــن. شــدند ــان  و پرسشــهای  را شکســت  گــروه  ای را   آن

ــا دقــت  همــه  وپاســخ  گرفــت ــه  نوشــت  را ب ــان  و ب ــاز گردانــد  آن ــان. ب ــه  زده  شــگفت  آن پاســخها  ب

ــاطری   ــا خ ــتند و ب ــوده  نگریس ــیش    راه  آس ــود را در پ ــار خ ــد  دی ــام   درراه. گرفتن ــا ام ــات  ب   ملاق

ــد  اورا نشــان  را گفتنــد و خــط  دختــرك  و قصــة  کــرده  نمودنــد و ســلام ــد زده  امــام. دادن و   لبخن

 ! فدایش به  پدرش! فداها ابوها: بار فرمود  سه

 

 

 

 !ّ خونخوار پبامبر در حضور حجاج  خواهر رضاعی



ــة» ــادر رضــاعی   ســعدیه  حلیم ــری( ص)رســولخدا  م ــت«  حــرّه«  بنــام  ،دخت   ناز شــیعیا  کــه داش

ــرت  ودوســتداران ــی  حض ــرّه.شــد( ع) عل ــان  ح ــری  در زم ــه  ،روزی پی ــل  ب ــوار   حجــاج  محف خونخ

 . رفت

ــاج   ازابــوبکر وعمــر وعثمــان(  ع) ابیطالــب  بــن  علــی  داری  عقیــده  کــه  ام  شــنیده: او گفــت  بــه  حجّ

 ؟ برتر است

  امیرالمــؤمنین کــه  دارم  هعقیــد  زیــرا مــن. اســت  گفتــه  ،دروغ را زده  حــرف  ایــن  هرکــه: گفــت  حــرّه

 !دارد  برتری(  ص) اکرم  غیر ازرسول  به  پیامبران  بر تمام  نفر بلکه  سه  تنها بر این  نه( ع) علی

نیـز برتـر     اولـو العـزم   را از پیـامبران (  ع) آیـا علـی  !برتـو   وای:فریـاد زد   سـخن   ایـن   بـا شـنیدن    حجّاج

 ؟ دانی  می

ــن:داد  جــواب  زن ــ  م ــم  ر نمــیاو را برت ــد اورا برتمــام  ،بلکــه دان ــاءبرتری  خداون ــن  داده  انبی   ودر ای

 . است  داده  نیز گواهی  مورد قرآن

  والاّ دسـتور مـی   یـابی   مـی   ،نجـات  کنـی   ثابـت   را از قـرآن   موضـوع   ایـن   اگـر بتـوانی  : گفت  حجّاج

 .جا تورا بکشند  در همین  که  دهم

 . پا میفشارم  عقیده  وبر این  محاضر  حرفم  اثبات  برای: گفت  زن

ــع  ــا راج ــه  امّ ــرت  ب ــرآن( ع) آدم  حض ــی  ،ق ــد  م ــون:فرمای ــرت  آن  چ ــه  حض ــت ب   ممنوعــه  درخ

ــذیرفت  شــد،خداوند عمــل  نزدیــك ــه  آدم  عصــی». اورا نپ ــی( فغــوی ربَّ   مــی( ع) در مــورد علــی  ول

ــد ــل:فرمای ــانواده   عم ــما خ ــمت  ش ــارت عص ــول  وطه ــاه  مقب ــار   درگ ــتپروردگ ــعیکم ان.) اس   َّ س

  آیه  انسان«مشکوراً

ــای ــع   در ج ــر راج ــه  دیگ ــه ( ع) آدم  ب ــدا ب ــود  خ ــه:او فرم ــن  ب ــت  ای ــك  درخ ــوید نزدی ــی!نش   ول

ــرك( ع) آدم  حضــرت ــی  ت ــه  اول ــرد وب ــك  آن  ک ــوة  نزدی ــد آن  شــد واز می ــه .چی ــد هم ــا خداون   امّ

 .نشد  دنیا نزدیك  به  حضرت کرد ولی  حلال  امیرالمؤمنین  چیز دنیا را برای

 .بدکار وکافربود زنی  او دارای:فرماید  می  ،خداوند در قرآن( ع) بر نوح  در مورد برتری

 .بود  او قرارداده  خود را ،رضایت  خداوند رضایت  که  داشت  همسری(  ع) اماّ علی

را   مردگـان   شـدن  زنـده   خـدا چگونـه  :  کـرد کـه    خـدا عـرض    او بـه (  ع) بـر ابـراهیم    در مورد برتری

  مطمـئن   دلـم   خـواهم   مـی   چـرا ولکـن  : ؟گفـت  ای  نیـاورده   مگـر ایمـان  :خـدا فرمـود  ! بـده   نشان  بمن

 .شود



  نـدارد وبـه    فرقـی  مـن   ، بـرای  را ببیـنم   غیـب   هـا کنـار رود تـامن     اگـر پـرده  :فرمایـد   مـی ( ع) امّا علی

 . شود  نمی  اضافه  من  یقین

ــری ــورد برت ــر موســی  در م ــی،(  ع) ب ــه  وقت ــد ب ــر کــرد کــه   خداون ــرای  او ام ــه  فرعــون دعــوت  ب   ب

 . ام  زیرا یکنفر از آنها راکشته.مرا بکشند  ترسم  می: او گفت.توحید، برود

ــی ــان   چهــل  در شــبیکه  ول ــر از شمشــیر زن ــی  نف ــامبر  کفــار م   رابکشند،حضــرت( ص)خواســتند پی

ــد شــما   آیــا جــان:کــرد   عــرض(  ع) ی؟علــ خــوابی مــی مــن  در جــای:فرمــود( ع) علــی  بــه( ص)محمّ

 ! آری:خواهدماند؟فرمود  ایمن

 . پیامبر خوابیدونترسید  ودر جای!شما  فدای  من  جان:کرد  عرض( ع) علی

ــری   ــورد برت ــا درم ــرت   امّ ــر  حض ــی  ب ــده(  ع) عیس ــه  آم ــی  ک ــرت  وقت ــریم حض ــت( ع) م   خواس

ــدنیا بیاورد،خطــاب  فرزنــدش ــرو  ونبیــر از عبادتگــاه  رســید کــه  را ب ــادت  زیــرا اینجــا محــل! ب   عب

ــت ــه  اس ــل  ن ــد   مح ــد فرزن ــه! تول ــرت در نتیج ــریم  حض ــی   م ــجد الاقص ــرون  از مس ــه  بی ودر   رفت

 .کرد  زایمان ،کنار درختی بیابان

ــی ــان  ولـ ــی   ولادت  در زمـ ــه( ع) علـ ــکافته  ،کعبـ ــی   شـ ــادر علـ ــد ومـ ــل( ع) شـ ــه داخـ ــد   خانـ شـ

 ....متولد شد  در کعبه( ع) وعلی

  هـم   او پـاداش   بـه   نرسـاندبلکه   اذیـت   حـرّه   تنهـا بـه    مانـد ونـه    مبهـوت   ، حجـاج  سـخنان   ز ایـن بعد ا

 «.داد

 !كنیز وپسر يزيد

 

ــد مرد،پســرش  وقتــی» ــام  یزی ــه  معاویــه  بن ــزان  خــواب  در موقــع.رســید  خلافــت  ب   اودو نفــر از کنی

  کـه   شـبی !بیایـد   خلیفـه   سـراغ   ای خوابیدنـد تـا مباداگزنـده    مـی   سـر وپـایش    در طـرف   زیبا رویـش 

  خلیفــه: گفــت  دیگــری  بــه  از کنیــزان  بیــدار بــود،یکی  درواقــع  بــود ولــی  در ظــاهر خــواب  خلیفــه

ــد،آرام   ســه  دارد واگــر روزی مــرا بیشــتر دوســت  ــرا نبین ــار م ــرد نمــی  ب ــرده: گفــت  دیگــری!گی   م

ــه  ــورتو وخلیف ــه   ش ــرد ک ــای  را بب ــنم   ج ــما در جه ــردو ش ــت  ه ــ! اس ــت  یاول ــه: گف ــل  چراخلیف   اه

ــرا پــدرش: گفــت  ؟دومــی اســت  جهــنم ــد وجــدش  زی ــه  یزی ــت  غاصــب معاوی ــن  خلاف ــد وای   بودن

 ! است  کرده  غصب  آنست شایستة  را از کسیکه  خلافت  هم  خلیفه

 .گوید می کنیز راست  شد که  ومتوجه  فکر فرو رفت  را شنید وبه  سخنان  این  خلیفه



  بــه  از خلافــت گیــری بــر کنــاره  خــود را مبنــی  مســجد فــرا خوانــد وتصــمیم  بــهرا   روز بعــد مــردم

 «755 ص  مردآفرین  زنان«».کرد  اعلام  آنان

  رفت  ديدارش  به( ع) حسین  امام  زنیكه

 

  درس  معلم  نزد یك  باهم یکدر کود  که  داشت  ای همسایه  در نجف  یزدی  ملاّ محمّد علی  حاج»

مرُد و او را در   شد تا اینکه  مشغول  راهزنی  شغل  شد،به  بزرگ  وقتی  همسایه  آن  ولی. خواندند می

،  درخواب  حاجی  بود که  نگذشته  هنوز یکماه. کردند  دفن  یزدی  ملای  خانه نزدیك  قبرستانی

. پرسید را  کرد و از او ماجرایش  تعجب.قرار دارد  وخرمی  خوش  در حال  را دید که  راهزن  همسایه

همسر استاد   دیروز که  ، ولی بودم  در عذاب  زشتم  تا دیروزبخاطر کارهای  بعد از مردنم:  او گفت

او آمد ودر   دیدن  باربه  سه(  ع) کردند، اباعبداللهّ  دفن  قبرستان  کرد و او را در این  حداد فوت اشرف

 !تغییر کرد  خوبی  به  ما از بدی  ذا حالل.بردارند  قبرستان  را از این  دستور داد عذاب  بار سوم

  و جو در مورد شخصیت و بعد از پرس  استاد آهنگر رفت  سراغ  ، به بعد از بیدارشدن  یزدی  ملای

 « است  خوانده عاشورا می زیارت  روزه  همه  زن  این  شد که  ، متوجه زن  این

 

 

 

 

 

 ! با نامحرمان  در روابط  انگاری  سهل  عاقبت

  ازدواج  ام بـــا مـــرد موردعلاقـــه  کـــه  اســـت  ســـال  وحـــدود بیســـت  هســـتم  ای ســـاله 45در مـــا»

ــرده ــل. ام کـ ــدگی  حاصـ ــك   زنـ ــر ویـ ــد دختـ ــا ،دو فرزنـ ــت  مـ ــه پسراسـ ــی  ،کـ ــیل  همگـ   تحصـ

  رفــاهی  امکانــات  وتمــامی  برخــوردار اســت  آزاد دارد واز درآمــدخوبی  شــغل  شــوهرم.کننــد مــی

ــباب ــایش  واسـ ــراهم   آسـ ــا رافـ ــوده  مـ ــت  نمـ ــه. اسـ ــه    بچـ ــد وآنچـ ــاملاً آزادنـ ــز کـ ــا نیـ را   هـ

 . کنیم می  تهیه بخواهند،برایشان

ــه  ــدود نُ ــال  ح ــیش  س ــانواده   پ ــا خ ــه  ای ب ــایگی  ک ــکونت  در همس ــدیم  ماس ــن  دارند،آشناش   وای

  نزدیــك  هــم  مزبــور بــه  ماوخــانوادة  قــدری  بــه.انجامیــد  خــانوادگی  و آمــدهای  رفــت  ،بــه آشــنایی



نیـز بـا یکـدیگر      دوخـانواده   هـای  بچـه . هسـتیم   مافامیـل   پنداشـتند کـه   هـا مـی   اکثـر غریبـه    هک  شدیم

 .بودند  با هم  داشتند وبیشتر اوقات  ای بسیارصمیمانه  روابط

  مـا غافـل    ولـی .رسـیدند  مـی  بلـوغ   سـنین   بـه   رفتـه   شـدند ورفتـه   مـا،روز بـروز بزرگتـر مـی      کودکان

  کــه  و نزدیکــی  بســیار صــمیمانه  انــد ویابخــاطر روابــط هنــوز بچــه اینهــا  کــردیم وفکــر مــی  بــودیم

کـرد   خطـور نمـی    ذهنمـان   وهرگـز بـه    دانسـتیم  بـرادر وخـواهر مـی    ،آنهـارا در حکـم   وجود داشـت 

 .ما گردد  خانوادة آبروریزی  باعث  ،روزی روابط این  که

ــرای دوخــانواده  هــای بچــه  دوســتی ــن  ، ب ــود  کــاملاً عــادی  وهمســرم  م ــن.ب ــا ای ــه  شــوهرم  کــه ب   ب

  حساســیتی  ودختــرانش  مــن  در موردحجــاب  ،ولــی وهســت  مقیــد بــوده  اســلام  از احکــام  بســیاری

ــی. نداشــت ــان  وقت ــامحرم  مهم ــه  ن ــة  ب ــی خان ــا م ــد،حتی م ــرانم  آم ــان  اگــر دخت ــت  حجابش   را رعای

ــا مــــی  کردند،شــــوهرم مــــی ــه  خواســــت ازآنهــ ــان  روســــری  کــ   را بردارنــــد وراحــــت  شــ

  طـرف   قلـب  اسـت   ممکـن   بـود کـه    از آن  امـّا غافـل  ! باشـد   بایـد پـاك    آدم  قلـب : گفت اومی!باشند

  قلبمــان  بــود کــه  دادودلخــوش  را انجــام  شــود هــر کــار ناپســندی  مگــر مــی.باشــد  ناپــاك  مقابــل

 !؟ است  پاك

ــا ادامــه  در خــانوادة  شــیوه  ، ایــن متأســفانه ــزرگ  ای نوادهدرخــا  ،چــون هــم  خــودِ مــن. داشــت  م   ب

ِ  مســلمان  نبودنـد ودر واقـع    مـذهبی   ومـوازین  دسـتورات   رعایـت   پایبنـد بـه    چنـدان   کـه   بـودم   شـده 

مــورد   و در ایــن. دادم نمــی  دخترهــا اهمیــت  وپوشــش  حجــاب  بــه ، خیلــی بودنــد تــا عملــی  اســمی

هـا   بچـه . خـوریم  یخـود رام ـ   انگـاری   سـهل   وحـالا نیز،چـوب    مقصـر بـودیم    شـوهرم   وهـم  من  ،هم

ــه  ــر آنچ ــه  ،ه ــان   ک ــدر ومادرش ــد،عمل  از پ ــی بیاموزن ــد م ــت.کنن ــن  در حقیق ــا    ،ای ــدر ومادره پ

 .گذارند را می  فرزندانشان تربیت  بنای  سنگ  هستند که

دختــر   پســر وســه یــك  آنهــا دارای. داشــت  ادامــه  بــا صــمیمیت  همچنــان  خــانواده  مــا بــا آن  روابــط

  مــا رفــت  خانــة  ،بیشــتر وقتهــا بــه تنهــایی خــود ویــا بــه  خــواهران  همــراه  هحمید،بــ  پسرشــان.بودنــد

  کـه   هنگـامی   ودختـرانم   مـن   بود،متأسـفانه   سـاله   وسـه   بیسـت  حمیـد جـوانی    بـا آنکـه  . وآمد داشـت 

 . کردیم نمی  را رعایت  مابود،حجاب  او در منزل

ــزرگم  البتــه ــر ب ــود،از ایــن  نظــری  چهــارم  ســال  کــه  دخت را   بودوخود،حجــابش  ناراحــت  ضــعو  ب

  موضـوع   ایـن   بـه   چـرا نسـبت    نمـود کـه   مـی  اعتـراض   وپـدرش   مـن   بـه   هـم   همیشـه .کرد می  رعایت

ــوجهی ــداریم  ت ــوق   من ــز مش ــود نی ــی وخ ــابی  ِب ــامحرم    حج ــراد ن ــزد اف ــا ن ــتیم  آنه ــین. هس   او در ع



او   حرفهـــای  مـــا بـــه  لیفهمیـــد،و مـــی  وپـــدرش  را بهتـــر از مـــن  ازمســـائل  ،بســـیاری نوجـــوانی

ــا خونســردی  کــدی نمــی اعتنــائی   غفلــت چــوب  هــم  ســرانجام. گذشــتیم مــی  از کنــار آن  تمــام  وب

 !دار شد  ما لکه  خانوادة  وحیثیت  خود را خوردیم

ــاری ــد از مــوقعیتی  ب ــدا کــرده   در خــانودادة  کــه  حمی ــا پی ــه بود،ســوء اســتفاده  م ــدریج  نمــود  ب   ت

ــر   ،روابطــش ــا دخت ــوچکترمب ــیمین  ک ــه -  س ــتان اول  ســال  ک ــود   دبیرس ــت -ب ــری  حال ــدا   دیگ پی

ــرد ــالی.ک ــه  در ح ــان   ک ــا گم ــی  م ــردیم م ــا،همچون ک ــتند    اینه ــرادر هس ــواهر وب ــد  .خ ــا همانن م

امـّا  . خبـر بـودیم    ،بـی  گذشـت  مـی   در اطرافمـان   و از آنچـه   فـرو بـرده   ،سر خـود را زیـر بـرف    کبك

  فراتــر گذاشــته خــانوادگی  پــا را از روابــط  کــه  وحمید،ماههاســت  ســیمین  کــه  شــدیم  بعــدهامطلع

  گشــته  ،بــدل اســت  متــداول  خــورده فریــب  وپســران  از دختــران  برخــی  میــان  کــه  دوســتیهایی  وبــه

 ! است

ــد کــه   محــل  بســیج  روز از پایگــاه  ،یــك آری ــر دادن ــا پســر همــراهش   ســیمین  خب   محــل  در آن ب

  کـردم  فکـر نمـی  . خـوردم   حمید،یکـه  وبـا دیـدن    رسـاندم   پایگـاه   را بـه   خـودم   سراسـیمه   من.هستند

ــدوبا رفــت  مــا ســوء اســتفاده   نیــت  او از حســن ــه  کن ــیش  ،روابطــش وآمــد آزادان ــیش  را ب ــا   از پ ب

 .نماید  خود جلب  او را به  وتوجه  داده  گسترش  دخترم

 -  وخـانوادگی   همسـایگی  روابـط   همـان  جـز  -  ای رابطـه   ، ابتـدا منکـر هـر گونـه     مـن   آنها با دیـدن 

وچنــد   داشــته  بــا حمیــد روابطــی  پــیش  از چنــدوقت  کــرد کــه  اعتــراف  بعــداً دختــرم  ولــی.شــدند

 !اند رفته وپارك  مهمانی  به  باهم  مرتبه

  بــی  ایـن   بودوباعـث   رفتـه   در محـل   ،آبرویمـان  در واقـع   کــه  بـردیم   پـی   موضـوع   ایـن   بـه   مـا وقتـی  

  بنـا شـده    اسـلام   دسـتورات   مـابر اسـاس    خـانواده   صـحیح   اگـر روابـط  . بـودیم   نیز خودمـان   حرمتی

  مشـــکل  ،هرگـــز دچـــار ایـــن دادیـــم مـــی  اهمیـــت ایرانـــی  خـــانوادة  ســـنت  بـــه  بود،یـــا حـــداقل

 «745  ص تربیت  الگوهای«». شدیم نمی

 

 

 

 

 



 زگارناسا آموزان  دانش  در تربیت  معلمین  ومحبت  فداکاری  نقش

ــه7454  در تابســتان»   همــدان  عصــمتیه دبســتان  اول  و در کــلاس  شــدم  مشــغول  کــار تــدریس  ،ب

  تحصــــیلی  از ســــال  کــــه ،بعــــد از دومــــاه تــــدریس  دوم  در ســــال. پــــرداختم  تــــدریس  بــــه

ــی ــت م ــك گذش ــه   ،ی ــدیر مدرس ــه  روز م ــم  ب ــن   کلاس ــد وازم ــواهش  آم ــك   خ ــرد ی ــاگرد   ک ش

 .بیاورد  کلاسم  جدید به

ــمن ــت  در ض ــه  گف ــن  ک ــلاس   ای ــاگرد ک ــت  اول  دختر،ش ــت   نوب ــر اس ــد از ظه ــیچ  بع ــولاً ه   واص

  را بــر هــم  ،مدرســه طـور کلّــی  نــدارد وبــه  همکلاســش  وشـاگردان   بــا آموزگــار ونــاظم  سـازگاری 

 . است  زده

ــه ــال   ب ــر ح ــن  ه ــه    م ــور را ک ــاگرد مزب ــری  ،ش ــت   دخت ــاً زش ــیاه  تقریب ــای   وس ــا موه   وزوزی وب

هــا از هــر ســو بلنــد  بچــه  شــکایت ،ســیل  اول  روزهــای. جلــو نشــاندم  واورا در ردیــف  ،پــذیرفتمبود

در .بــود  کـرده   را ناراحـت   همـه   وخلاصــه  گرفـت  زد،گـازمی   مـی   کتــك  هـا را وحشـیانه   بچـه .بـود 

 . چکنم  که  بودم  مانده  آورد ومن در می  مراهم ادای  ،مرتب ضمن

  ،بــرایم  زده  تــو راکتــك  کســی  چــه: از او پرســیدم  وقتــی.داد  شــانمرا ن  کبــودش  روز پاهــای  یــك

ــف ــه   تعری ــرد ک ــادرش  ک ــوت  م ــرده  ف ــدرش  ک ــری  زن  وپ ــه دیگ ــت  گرفت ــن  اس ــا او   زن  وای ب

 .سازد نمی

  دختـری   مـن   زمـان  در آن. چیسـت   بچـه   ایـن   نبـودن   طبیعـی   دلیـل   کـه   کـردم   احسـاس   موقـع   همان

  بـــا موافقـــت. رفـــتم مـــی  مدرســـه وبـــه  گذاشـــتم اورا نـــزد خـــدمتکار مـــی  کـــه  داشـــتم  یکســـاله

  و تکیـه   وبعـد از اصـرار فـراوان     رفـتم -  داشـت   نـام « پروانـه » کـه  -دختـر    آن  خانـة   بـه   ،شبی شوهرم

  دختــرك  زور آن  ،بــه اســت  شــبها کشـیك   وشــوهرم  شــهر غـریبم   در ایــن  مــن کـه   مطلــب  بـر ایــن 

مـا  : گفـت  مـی .نبـود  امـر راضـی    ایـن   بـه   چنـدان   شـوهرم   البتـه . آوردم  خانـه   هوب ـ  گـرفتم   را ازپدرش

مــا   دســت  کــاری  اســت  ،ممکــن نیســت طبیعــی  بچــة  دختر،یــك  وایــن  مســتأجریم  ســوم  در طبقــة

ــان  ــد وبرایم ــاری  بده ــد  گرفت ــارانم.تولیدکن ــن   همک ــز ای ــل  نی ــیح  عم ــه   را تقب ــد ک ــر   کردن مگ

  بـه   مـن   ولـی !؟ بـری  مـی   خانـه   بـه   چـه   را بـرای   دختـر دیوانـه    ،ایـن  ری،مگربیکـا  کـور اسـت    اجاقت

 . کردم نمی  حرفها توجهی  از این  کدام هیچ

ــای ــی  روزه ــه  اول ــه  ک ــه  اورا ب ــرده  خان ــودم  ب ــرم ب ــرا» ،دخت ــی« زه ــت  را خیل ــی اذی ــرز   م ــرد وط ک

کـار    چـه   دانسـتم  نمـی   چهـی   زد ومـن  مـی  چنـگ   چیـز وحشـیانه    همـه   بـه . دانست را نمی  غذاخوردن



ــه. کــنم ــم  حــرف  کســی  چــه  اصــلاً ب ــان  دل ــه   یــك  ،فقــط کــنم  رابی ــز مــرا ب کــار اســتوار   ایــن  چی

ــرارج  ســخنان  هــم  ،آن داشــت مــی ــود کــه«  مالــك  فــروغ  خــانم»: اســتاد گــرامیم  پ ــزد او درس  ب   ن

ــرآن ــه  ق ــودم را آموخت ــی  همــواره. ب ــط»: گفــت م ــرای  فق ــار کــن   ب ــ خــدا ک ــر   ط،فق خــدا را در نظ

 !« باش داشته

ــانزده ــد از پ ــه  بع ــودم  او را آورده  روز ک ــه  ،حــالش ب ــم  ب ــورد  ه ــه.خ ــا عجل ــری  ب ــه دکت ــالینش  ب   ب

ــر تشــخیص. آوردم ــه  داد کــه  دکت ــن  مبتلاســت  صــرع  بیمــاری  او ب ــل  بیمــاری وای ــر قاب   عــلاج  غی

  او نوشـت   بـرای «  کـاروئین «  اسـم   بـه   هـم   ،قرصـهایی  در ضـمن .کنیـد   بایـد اورا تقویـت    فقـط . است

  مقاومـــت  ،بـــاز هـــم هـــر حـــال  بـــه.دهــد   او را تخفیـــف  بـــار بخوردتـــا مـــرض  ســـه  روزی  کــه 

ــنیده. کـــردم ــه  بـــودم شـ ــوه  کـ ــه  قلـ ــرای  وکتـ ــت  خـــوب  اعصـــاب  بـ ــه. اسـ ــر روز بـ ــه  هـ   او کتـ

ــه  صــبح 71  ،هــر روز ســاعت مــوز هــم  یــك. دادم مــی وقلــوه   حــالش کــم  کــم. خورانــدم او مــی  ب

ــه  لعنــت  مــرض  بهتــر شــد و دیگــر ایــن  ــر  طــولانی  وفواصــلش گرفــت نمــی  طــور مرتــب  او را ب ت

 .شد می

دیگـر  . شـناخت  مـی  خـوبی   را بـه   کلمـات   را خوانـد وتمـام    اول  بـود،کلاس   هـر ترتیبـی    بـه   خلاصه

زهـرا    روز موهـای هـر  .بـود   مـن   جـا همـراه   ،همـه  در خانـه .کـرد  نمـی   اذیـت   صورت  آن  ها را به بچه

ــانه ــی مــی  را ش ــراوراهم بافــت  زد وم ــرد وچــون  نمــی  اذیــت  ،دیگ ــان  ک   دوســتش  شــیرین  ج

 . داشت می

  او کــرده  بـه   کـه  حـدّی   بـی   بـا محبـّت    همـراه   مــن  وانـدرزهای   نصـایح   کـنم  فکـر مـی    هـر حـال    بـه 

ــا شــاگردانم  همــراه  هکــ  مدیرخواســتم  بعــد،با اصــرار از خــانم  ســال.بــود  ،مــؤثرّ افتــاده بــودم ــه  ب   ب

ــروم  دوم  کــلاس ــدائی اول  دورة  مــن  چــون. ب ــزد   ابت ــه« اکبــری  اســتاد علــی»را ن ــودم  آموخت ــه  ب   وب

در   شـد کــه   موافقـت   وصــف  بـا ایـن  . کـنم   تــدریس  اول  کـلاس   همیشـه  بــود کـه   تأکیـد شـده    مـن 

  بود،بــه  مــن زحمـت   ســال  یــك  جـة نتی  را کــه« پروانــه» خواسـتم  نمــی  مــن. کـنم   تــدریس  دوم کـلاس 

 . بدهم  از دست  آسانی

  شــده  وکــاملی  دختــر خودســاخته  او دیگــر یــك.رســاند  پایــان  بــه  بــا موفقیــت  را هــم  دوم  کــلاس

  ،تابسـتان  سـال   همـان .بـود   کـرده   فـرق   طـورکلّی   بـه   رفتـارش .شـد   شـاگرد اول   دوم  در کـلاس .بود

ــه  پــدرش ــرد خانهشــان  اورا ب ــ.ب ــود ودیگــر اورا اذیــت   دار شــده  بچــه  ادریشنام   مــن.کــرد نمــی  ب

ــب ــه  مرت ــی  ب ــر م ــالش  زدم او س ــی   واز ح ــاخبر م ــدم ب ــی. ش ــه  وقت ــن  ب ــوغ  س ــید،کاملاًدختر   بل رس



بــا   همــدان«  اعتصــامی  پــروین» دردبیرســتان  راهــم  دبیرســتان  او دورة.بــود  شــده  ومهربــانی  باتربیــت

 .برد  پایان  به  موفقیت

ــا خبــر شــدم  بــود کــه  نگرفتــه  ز دیــپلمهنــو را   صــرع  مــرض گیــاهی  داروی  بوســیله  در اصــفهان  ب

ــد مــی  درمــان ــه  تابســتان.کنن ــه«  بود،اجــازة  هــر ترتیبــی  ب ــه  گــرفتم  رااز پــدرش«  پروان   اصــفهان  وب

  اصـــفهان  را بـــه  تجدیـــد دارو،وی  بـــاربرای  روز،یـــك  ،هـــر پـــانزده متـــوالی  مـــاه  وســـه  آمــدیم 

ــردم ــه  خوشــبختانه. ب   هــم.نکــرد  اســتفاده  کــاروئین  شــد ودیگــر از قرصــهای   خــوب حــالش  پروان

  دارد و صـــاحب  اشـــتغال  کـــار تـــدریس  ،بـــه همـــدان  اســـتان  از شـــهرهای ،او در یکـــی اکنـــون

 ! است  شده  هم پسری

ــن ــی  م ــحالم  خیل ــه  خوش ــاری   ک ــر ایث ــا مختص ــتم  ب ــری  از آن  توانس ــه  دخت ــی ک ــت م ــق  رف   وطس

 «776 ص  تربیت  الگوهای«»! بسازم  وشایسته  سالم  کند،انسانی

 

 

 :قنبر

 .بود  مخلص  نمود واز شیعیان  خدمت( ع) علی  قنبر سالها درخانة

ــیعیان  یکـــی  کـــه  دارم  امـــروز دوســـت: گفـــت  اطرافیـــانش  خونخـــوار بـــه  حجـــاج  روزی   ازشـ

ــوتراب ــاورم  اب ــة  وخــونش  را بی ــی را قرب ــه  ً ال ــزم! اللّ ــه! بری ــد  ب ــر کســی :او گفتن ــراز قنب ــراغ  غی   را س

ــه  حجــاج.،قنبــر را آوردنــد بدســتور حجــاج! نــداریم   قنبــر امتنــاع!بجــو  بیــزاری  از علــی: اوگفــت  ب

ــردن  اورا درنحــوة  حجــاج.کــرد ــولایم: قنبرگفــت.مخیرّکــرد  م ــن  م ــن  خبردادکــه  بم ــه  م   مظلومان

 .یدنددستور داد سر اورا بر حجاج! شوم  می  ذبح

 : رشید هجری

  فــلان  تـو بـه  : گفـت  هـا مــی   بعضـی   وبـه   گفــت  مـی   اخبـار غیبـی    بـود کــه   علـی   خـاص   او از یـاران 

 ! روی  بلا از دنیا می  ویا فلان  مرض

ــی  ــروز عل ــارانش ( ع) یک ــدنفر از ی ــتانی  وچن ــی   در نخلس ــر نخل ــته  زی ــد  نشس ــرای.بودن ــرت  ب   حض

ــداری ــد  مقـ ــا آوردنـ ــت.خرمـ ــید گفـ ــان  ای: رشـ ــه! امیرمؤمنـ ــای چـ ــوبی  خرمـ ــت  خـ ــام اسـ   ؟امـ

  ابـن ) امیـه   بنـی   زنـازادة   زمانیکـه   آن!رشـید   ای!کشـند  بـدار مـی    نخـل   همـین   تـورا بـه    بدانکه:فرمود



  آیـــا عـــاقبتم: ؟رشـــید گفـــت داری  حـــالی  کند،چـــه  مـــی  تـــورا قطـــع وپاوزبـــان  دســـت(زیـــاد

 .بود  خواهی  با من  تو در دنیا وآخرت! آری:؟فرمود است  وبهشت آمرزش

ــن  ــد از ای ــخن  بع ــان  س ــای   امیرمؤمن ــا پ ــید روزه ــت  آن  ،رش ــی  درخ ــت  م ــه  رف ــی  آب  آن وب   م

  طـولی . اسـت   شـده   نزدیـك   مـن  اجـل : باخودگفـت .انـد   انـرا بریـده    هـای   شـاخه   یکروز دید که!داد

  ابـن .کـرد   تنـاع رشـید ام !بجـو   بیـزاری   از علـی :  زیاد،رشـید را احضـار کردوگفـت     ابـن   نکشید کـه 

ــت  ــاد گف ــای: زی ــت از دروغه ــرایم  مولای ــو  ب ــت !بگ ــا مولای ــه  آی ــه  گفت ــه  ک ــته  چگون ــی  کش   م

او . اســـت  نگفتــه   دروغ  هــم   ومــولایم   گــویم   نمــی   دروغ  مــن   کــه   واللـّـه : ؟رشــیدگفت  شــوی 

  مــن  ولــی. بجــویم بیــزاری  از علــی  کــه  کنــی  وامــر مــی  کنــی  تــومرا احضــار مــی  خبــر دادکــه بمــن

  حـرف   اینکـه   بـرای : زیـاد گفـت    ابـن ! نمـائی  مـی   مـرا قطـع    وپـا وزبـان    وتـو دسـت    کـنم   نمـی   قبول

ــت ــه  دهــم  دســتور مــی  درنیایــد،من  راســت  مولای ــد ولــی   وپایــت  دســت  ک را   زبانــت  راببرن

اورا   بـــازار بردنـــد تـــامردم  اورابـــه.رشـــید را بریدنـــد   وپـــای  زیاد،دســـت بدســـتور ابـــن!نبرنـــد

را   تاقیامــت  اخبــار آینــده  وکاغــذ بیاوریــد تــا مــن  قلــم! مــردم  ای:زد  صــدا مــی  اودرآنحــال.ننــدببی

  رشــید دربــازار مشــغول:کردندوگفتنــد زیــاد نقــل  ابــن  را بــرای  ســخن  ایــن  وقتــی! بگــویم  برایتــان

 !بریدند  اورا هم ،دستور داد تا زبان! است  سخنرانی

 : ابو الاسود دئلی

ــم ــدر عل ــی  اورا پ ــو م ــد  نح ــه  روزی.خوانن ــرای  معاوی ــت  ب ــرایش دل  آوردن  بدس ــدایای  او،ب از   ه

ــه ــر ابوالاســــودمقداری .فرســــتاد  شــــیرینی  مقــــداری  جملــ   را دردهــــان  از شــــیریی  دختــ

تـا مـا از     اینهـارا فرسـتاده    معاویـه ! دختـرم : دیـد گفـت   خـوردن   اورا مشـغول   وقتـی   پـدرش . گذاشت

ــت ــی  محب ــت( ع) عل ــیم دس ــت! بکش ــدا روی: دخترگف ــه  خ ــیاه  معاوی ــد  را س ــگ.کن و   زده  او نیرن

ــود کســی هــلاك ــه  ش ــن  را ک ــیرینی  ای ــتاد  ش ــلاك!را فرس ــیکه  وه ــورد  شــود کس ــپس.آنرابخ   س

 !خوردبودبالا آورد  خود فروکرد وآنچه  درگلوی  دست

 : عدی  حجربن

  نمــاز مــی  روزهــزار رکعـت   درشــبانه  بــود بطوریکـه   کننــده  وبســیار عبـادت   مخلــص  او از شـیعیان 

 .بود  الدعوة  خواند ومستجاب

بــا . داشـت   نـام (  ص)خـدا  رسـول   اصـحاب   و راهـب   رفـت  بشـمار مـی    صـحابه   او  از عـدول  

ــن ــی  س ــه  کم ــت  ک ــیت  داش ــای از شخص ــته  ه ــحاب برجس ــوب   اص ــامبر محس ــی  پی ــد م ــر .ش حج



  انـد کـه   نوشـته .مشـهور بـود    وبخ ـ  صـفات   و بـه   بـوده   مورداعتمـادی   و شـخص   الـدعوة   مستجاب

  بــه  ونســبت رفــت رســید،از عبــاد و زهــاد روزگــار بشــمار مــی(  ص)خــدا  رســول  خــدمت حجــر بــه

ــادرش ــی  م ــان  خیل ــته  مهرب ــازخوان  روزه  و پیوس ــیار نم ــود دار و بس ــدی.ب ــه  او عاب ــود ک ــاه  ب   هرگ

ــی  باطــل  وضــویش ــد وضــو مــی  م ــد از هــر وضــو نمــازی  شــد تجدی ــدخو مــی  کــرد وبع او در .ان

 . داشت شرکت  صدر اسلام  جنگهای

شــوند  مــی  نفرکشــته  او خبــر داد وفرمــود در عــذراء هفــت   از شــهادت(  ص)خــدا  رســول 

 .شوند می آنها خشمگین  شدن  آسمانها از کشته  خداوند و اهل  که

ــه  در دوران  ــارانش  معاویـ ــون   او ویـ ــدند وچـ ــتگیر شـ ــت  دسـ ــه  از اهانـ ــی بـ ــزاری( ع) علـ ز ا  وبیـ

 .رسیدند  شهادت  داشتند به  وزنجیربر تن  غل  که  نمودند در حالی  خودداری  حضرت
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  سكیت  ابن

اما .بود  داشته  خودرا پنهان  بودن  داد وشیعه  می  درس  دوپسر متوکل  به  که  اهوازی  سکیت  ابن

  قنبر غلام  من: گفت  سکیت  ؟ابن وحسین  افضلند یاحسن  من  پسران  از او پرسید که  متوکل  روزی

سر درآوردند   اورا از پشت  دستور داد تا زبان  متوکل! داتم  تو برترمی  را از پسران  علی

.رساندند  واورابشهادت  

 

  وسربریده  صفین

: که  شده  نقل  اربلی  بن  از یحیی  

  اش عمامه  حال  در این.زند می وچرت  نشسته  کنارش  مردی  که  دیدم. بودم  پدرم  در خدمت  روزی

از   زخم  این:از او پرسید  پدرم.بود،ظاهرشد درسرش  که  بزرگی  زخم  افتاد وجای

کجا؟  تو کجا وصفین:او گفتند  به. برداشتم  صفین  را درجنگ  زخم  این: ؟گفت کجاست  



  همسفر من.افتاد  فینص  جنگ به  صحبت  راه  در بین. رفتیم به مصر می  از غزّه  با مردی  روزی:جوابداد

  منهم! کردم می  سیراب  ویارانش( ع) علی  را از خون  ،شمشیرم بودم  صفین  در جنگ  اگر من: گفت

ما   صحبت. کردم می سیراب  ملعون  معاویه  را از خون  ،شمشیرم بودم  صفین  در جنگ  اگرمنهم: گفتم

زد   برمن  زخمی  که  شدم  متوجه  یکوقت. تیموزد وخوردپرداخ  جنگ  به  هم  شد وبه  منتهی  جنگ  به

  ،مردی گشودم چشم  چون.نماید بیدار می  اش نیزه  مرا با گوشة  شخصی  دیدم  ناگاه. رفتم از هوش  ومن

. فوراً بهبود یافت  کشید که سرم  زخم  را روی  آمد ودستش  پائین  از اسب  که  را دیدم  

را در   همسفرمن  سربریدة در حالیکه  سپس.ناپدید شد  اندکیوبعد از ! همینجا بمان: گفت  آنگاه

  وماهم  ما برخاستی  تو بیاری. توست  سر دشمن  این:وفرمود او برگشت  با چهارپایان  داشت  دست

.کند،پیروز کند  اورایاری  خداوند هرکه  چنانکه. کردیم تورا یاری  

شما کیستید؟:  پرسیدم  

. الامر هستم  صاحب  من:فرمود  

  در صفین  که  است ؟بگو ضربتی بوده  چه  زخم  این:پرسید  بعد هرکه  به  از این:فرمود  سپس

«موعود  مهدی». ام برداشته  

 

 

 

 

 

 مومن وزير و كافر پادشاه داستان

. در زمان قدیم پادشاهی بود که به خدا ایمان نداشت اما وزیری داشت که خدا پرست بود
دلیل می آورد، شاه قبول نمی کرد تا این که وزیر دستور داد در یك  هر چه وزیر برای اثبات خدا

بیابان دور افتاده که هیچ ساختمان و درختی نبود، یك ساختمان خیلی خوبی ساختند و اطراف آن 
یك روز وزیر، پادشاه را . را درخت کاری کرده و جوی های آب در زیر درختان جاری ساختند

در زمان های گذشته : گاهش به آن ساختمان افتاد و از وزیر پرسیدپادشاه ن. به شکار دعوت کرد
 چه کسی این ها را ساخته است؟. که برای شکار به این جا می آمدیم، چنین ساختمانی نبود



مرا مسخره می کنی؟ : پادشاه گفت. این ها خود به خود به وجود آمده اند: وزیر پاسخ داد
شود که این ساختمان زیبا خودش ساخته شده باشد؟ این چه حرفی است که می زنی؟ آیا می 

وقتی بنای این ساختمان محقر و کوچك بدون بنّا غیر ممکن باشد، چگونه می شود : وزیر گفت
پادشاه ! که بنای آسمان ها و زمین و موجودات بسیاری که روی آن هستند، بدون آفریدگار باشد؟

 .متوجه شد و به وجود خدا اعتراف کرد

 ومرغ سربريده شاگرد -2

استادی چند شاگرد داشت، یکی از شاگردان را بیش از همه دوست می داشت همه 
 .شاگردان اعتراض می کردند که چرا استاد او را بیش از همه ما دوست می دارد

روزی استاد برای به اثبات رسانیدن این که چرا آن شاگرد را بیش از همه دوست دارد به 
فردای آن روز همه دانش آموزان . هر یك مرغی را از خانه بیاوریدفردا : دانش آموزان گفت

برویدودر جایی که هیچ کس نباشد مرغ ها را سر : مرغی را از خانه آوردند استاد به آن ها گفت
فقط شاگردی . ببرید و بیاورید همه رفتند و مرغ ها را جایی که کسسی نباشدسر بریدند و آوردند

. داشت مرغ خود را سر نبریده بودوهمه شاگردان به او نگاه می کردندکه استاد او را دوست می 
استاد از او . استاد وارد کلاس شدودید که همه شاگردان مرغ ها را سر بریده اندجز آن شاگرد

چون هر جا رفتم خدارا می دیدم و : چرا مرغت را سرنبریده ای؟ شاگردباهوش گفت: پرسید
 !بود ملائك نیز بودندوخودم هم آن جا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلبه كوچك

تنها بازمانده یك کشتی شکسته، توسط جریان آب به جزیره ای دور افتاده برده شد، او با 
بیقراری به درگاه خداوند دعا می کرد تا اورا نجات بخشد، او ساعت ها به اقیانوس چشم می 

 .دوخت، تا شاید نشانی از کمك بیاید اما هیچ چیز به چشم نمی آمد
نا امید شد و تصمیم گرفت کلبه ای کوچك بسازد تا از خود و وسایل اندکش بهتر سرآخر 

روزی پس از آنکه از جستجوی غذا بازگشت، خانه را در آتش یافت، دود به . محافظت نماید
 .آسمان رفته بود، بدترین چیز ممکن رخ داده بود

 "چنین کنی؟ خدایا چگونه توانستی با من ": او عصبانی و اندوهگین فریاد زد 
صبح روز بعد او با صدای یك کشتی که به جزیره نزدیك می شد از خواب برخاست، آن 

 .کشتی می آمد تا او را نجات دهد
 "چطور متوجه شدید که من اینجا هستم؟ ": مرد از نجات دهندگان پرسید

 ". ما علامت دودی را که فرستادی، دیدیم": آنها در جواب گفتند

 اصحاب رقیم-8

 رونینفر عابد از خانه خود ب سه: نقل شده نچنی از رسول خدا« محاسن برقى»کتاب در 
در کوه و دشت پرداختند، تا به غارى که در بالاى کوه بود رفته و در آن  احتیو س ریآمده و به س

بزرگى از بالاى آن غار، از کوه  اریسنگ بس ...(ایبر اثر طوفان )جا به عبادت مشغول شدند، ناگاه 
آن سه نفر در د، یغار را به طور کامل پوشان رِو به درگاه غار افتاد به طورى که د دیدا شد غلتج

 رونیاى از غار به ب که حتى روزنه دیماندند، آن سنگ به قدرى درِ غار را پوشان كیدرون غار تار
 .دندید را نمى گریهمدکى، یرو آنها بر اثر تار نیبه جا نگذاشت، از ا

براى نجات خود به گفتگو  دندیخود را در چنان بن بست هولناکى دوقتى که  آنها
 میکه اگرعمل خالصى دار نیجز ا ستیراه نجاتى ن چیه»: از آنها گفت کىیپرداختند، سرانجام 

با عمل  دیبام، یا جا محبوس شده نیما بر اثر گناه در ام، یقرار ده عیخداوند شفَ شگاهیآن را در پ
 .«میخالص خود را نجات ده

 .مورد قبول همه واقع شد شنهادیپ نیا
شدم، او را دنبال کردم وقتى که  ىیبایزن ز فتهیدانى که من روزى فر مى! ایخدا»: گفت اولى

آتش دوزخ افتادم و از مقام تو  ادیبر او مسلّط شدم و خواستم با او عمل منافى عفّت انجام دهم به 
که  قتىو« .جا بردار نیعمل سنگ را از ا نیاطر ابه خ ایو از آن کار دست برداشتم، خدا دمیترس



اى به  دعاى او تمام شد ناگاه آن سنگ تکانى خورد، و اندکى عقب رفت به طورى که روزنه
 .شد دایداخل غار پ

کردم، تا  ریدانى که گروهى کارگر را براى امور کشاورزى اج تو مى! ایخدا»: گفت دومى
: از آنها گفت کىیکار، مزد آنها را دادم،  انیبدهم، پس از پا درهم به هر کدام از آنها میهر روز ن

 قبولدرهم را  مینرم، یگ درهم نمى كیام، سوگند به خدا کمتر از  من به اندازه دو نفر کار کرده
 .نکرد و رفت
شد، تا روزى آن کارگر آمد و  بمیدرهم او کشاورزى نمودم، سود فراوانى نص میمن با ن

درهم او براى من ده هزار درهم سود داشته،  مین دمید را نمود، حساب کردم ددرهم خو میمطالبه ن
کار را از  نیکار را از ترس مقام تو انجام دادم، اگر ا نیهمه را به او دادم، و او را راضى کردم ا

 «.جا بردار نیسنگ را از ا نیدانى به خاطر آن، ا من مى
د به قدرى عقب رفت که درون غار خور دىیهنگام ناگاه آن سنگ تکان شد نیدر ا 

 .توانستند از غار خارج شوند ولى نمى دندید را مى گریروشن شد، به طورى که آنها همد
 ریدانى که روزى پدر و مادرم در خواب بودند، ظرفى پر از ش تو مى! ایخدا»: گفت سومى

از فتد، یداخل آن ب اى اگر آن ظرف را در آن جا بگذارم و بروم، حشره دمیبراى آنها بردم، ترس
رو  نیکنم و موجب ناراحتى آنها شوم، از ا داریب نیریطرفى دوست نداشتم آنها را از خواب ش

کار من  نیدانى که ا اگر مى ایخدادند، ینوش ریشدند و از آن ش داریصبر کردم تا آنها ب اهمان ج
 «.جا بردار نیسنگ را از ا نیبراى جلب خشنودى تو بوده است، ا

خورد و به قدرى عقب رفت که  دىیآن سنگ تکان شدد، یجا رس نیه دعاى او به اک وقتى
 .افتندیآمدند و نجات  رونیغار ب انیآنها به راحتى از م

کسى که به راستى و از روى خلوص با خدا  ؛مَنْ صدََقَ اللهَ نجَا»: فرمود امبریپ سپس
 (156)«.ابدی و نجات مى ىیرهاد، یاساس، رفتار نما نیرابطه برقرار کند و بر هم
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 شیخ جعفر شوشتری وگريه

الاغی که باری بر پشتش بود را نزدیك وی آوردند وبارش را . شیخ شوشتری نشسته بود
علت را پرسیدند گفت گویا الاغ به من . ناگاه شیخ به گریه افتاد. الاغ سری تکان داد. خالی کردند

 تو هم بارت را به مقصد رسانده ای؟. من بارم را به مقصد رساندم!شیخ : تگف



 عاشق جوان هدايت و خاتون گوهرشاد

 در كه گوهرشاد مسجد كه بود تقوا با و مؤمن زنى میرزا، شاهرخ همسر گوهرشاد،
 دستور به است، ارزشمندى معمارى دارای و است، السلام علیه رضا امام حرم كنار
 .شد ساخته او

 از و كرد مى سركشى گاهی بود، ساخت حال در مسجد كه زمانى در گوهرشاد، 

 ساختمان سركشى براى كه روزى. نمود مى جو و پرس را كار پیشرفت معماران،
 چهره كارگران از يكى و شد بلند روبندش گوشه و گرفت وزيدن بادى بود، آمده

 شدت از كارگر. شد او فتهشی و دلباخته سخت نگاه يك همان با و ديد را گوهرشاد
 در و شد مريض سرانجام. شد مى نحیف و ضعیف روز به روز گوهرشاد، به عشق
 روزى مادرش. نداشت كسى به را عشق اين ابراز جرأت او اما افتاد، بیمارى بستر
 را خود راز كارگر. افتاد گريه به فرزند بار رقت وضع ديدن با و رفت او ديدن به

 و رفت گوهرشاد پیش مشكل اين رفع براى هم مادر. گذاشت میان در مادرش با
. شد ناراحت و متاثر ماجرا شنیدن از ابتدا گوهرشاد. كرد تعريف او براى را ماجرا
 را پسرت با ازدواج: گفت و داد مثبت پاسخ مادرش به جوان آن نجات براى اما

 در تمام روز شبانه چهل پسرت كه است اين شرط آن و پذيرم مى شرايطى با البته
. دهد قرار من مهريه را آن ثواب و شود مشغول عبادت و نماز به مسجد محراب

 طلاق میرزا شاهرخ شوهرم از هم من آنگاه رساند، انجام به كامل را شرط اين اگر
 . كنم مى ازدواج پسرت با و گیرم مى

 

 . گفت پسرش به را گوهرشاد شرط و توافق و بازگشت خانه به مادر

 اگر است سهل كه روز چهل: گفت و شد بلند بیمارى بستر از خوشحالى اب جوان
 . كردم مى قبول گفت، مى هم سال يك

 و اخلاص با روز شبانه چهل. رفت عبادت محراب به و كرد آماده را خود جوان

 در مدت اين در نماز معنوى تاثیر.  پرداخت نیاز و راز و عبادت به قلب حضور



 جوشیدن قلبش از معنويت و حكمت هاى چشمه و شد راسخ جوان روح و قلب
 . گرفت

 

 شخص آن شود جويا جوان روز و حال از تا فرستاد را كسى گوهرشاد آخر، روز

 كرده عمل شرطتت به اگر ببیند تا است فرستاده گوهرشاد را من: گفت جوان به
 . كند وفا خود عهد به هم او اى،

 

 نیستم حاضر هرگز من بگو خانم به برو: گفت پاسخ در تمام اعتنايى بى با جوان
 ! بردارم دست خود حقیقى محبوب و معشوق از او وصال به رسیدن براى

 عشق از هوشمندانه تدبیرى با را عاشق جوان داشت، دل بصیرت كه گوهرشاد

 مهربان خداى با نیاز و نماز و عبادت لذت و كرد هدايت حقیقى عشق به مجازى
 . چشانید او به را

 .تبیان: عمنب

 

 

 

 

 و نمازگذار طانیش ی،بايداستان ز

( مسررجد)شررد تررا نمررازش را در خانرره خرردا  داریررصرربح زود از خررواب ب یمرررد

 نیدر راه بره مسرجد، مررد زمر    . خانره خردا شرد    یو راهر  دیلبراس پوشر  . بخواند

او بلنررد شررد، خررودش را پرراك كرررد و برره . شررد فیرركث شيخررورد و لبرراس هررا

. خانره خردا شرد    یعروض كررد و دوبراره راهر     را شيمررد لباسرها  . خانه برگشت



او دوبراره بلنرد شرد،    ! خرورد  نیراه به مسرجد و در همران نقطره مجرددا  زمر      در

را عروض   شيلباسرها  گرر يبرار د  كير . خودش را پاك كررد و بره خانره برگشرت    

كره چرراغ در دسرت     یدر راه بره مسرجد، برا مررد    . خانه خدا شرد  یكرد و راه

شررما در  دميررمررن د: مرررد پاسررخ داد. دیداشررت برخررورد كرررد و نررامش را پرسرر

رو چررراغ آوردم تررا بترروانم  نيرراز ا. ديررافتاد نیراه برره مسررجد دو بررار برره زمرر 

كنرد و هرر دو    یمررد اول از او بطرور فرراوان تشركر مر     . راهتان را روشرن كرنم  

، دندیكره بره مسرجد رسر     نیهمر . دهنرد  یراهشان را به طررف مسرجد ادامره مر    

شرود و   ردكنرد ترا بره مسرجد وا     یواسرت مر  مرد اول از مرد چراغ بدست در خ

. كنرد  یمر  یمررد دوم از رفرتن بره داخرل مسرجد خروددار      . با او نمراز بخوانرد  

كنرد و مجرددا  همران جرواب      یتكررار مر   گرر يمرد اول درخواستش را دوبرار د 

خواهرد وارد مسرجد    یكنرد كره چررا او نمر     یمررد اول سروال مر   . شنود یرا م

اول بررا  مرررد. هسررتم طانیمررن شرر: ادمرررد دوم پاسررخ د. شررود و نمرراز بخوانررد

مرن شرما را   : دهرد  یمر  حیدر ادامره توضر   طانیشر . جواب جا خورد نيا دنیشن

. خروردن شرما شردم    نیمرن برودم كره باعرث زمر      نير و ا دميدر راه به مسجد د

و بره راهمران بره مسرجد      دير كرد زیر ، خودتران را تم دیر شرما بره خانره رفت    یوقت

 نیبرار دوم باعرث زمر    یمرن بررا  . دی، خردا همره گناهران شرما را بخشر     دیبرگشت

بره مانردن در خانره نكررد،      قيآن هرم شرما را تشرو    یخوردن شرما شردم و حتر   

برره خرراطر آن، خرردا همرره گناهرران افررراد . دیبرره راه مسررجد برگشررت شررتریبلكرره ب

 نیباعررث زمرر گررريبررار د كيرركرره اگررر  دمیمررن ترسرر. دیخانوادهررات را بخشرر

. دیخواهرد بخشر   اده تران ر خوردن شما بشوم، آنگراه خردا گناهران افرراد دهكر     

مطمررئن ( مسررجد)شررما را برره خانرره خرردا     دنی، مررن سررالم رسرر  نيبنررابرا

 (درباره خدا)ساختم

 

 

 

 

 



 ! داستان جوان عاشق

ملامحسن فیض کاشانی در دیوان خود داستان جوانی را به صورت شعرذکر کرده که  
 :به شرح زیر استخلاصه آن 

گذشت بر خورد  اکم که با همراهان خودمیروزی جوانی هیزم شکن، سر راهش به دختر ح
دانست رسیدن به این دختر برای  جوان گرفتارعشق چون می. با یك ناگاه به او عاشق دختر شد و

 حکیم به او. چوئی کرد از او برای حل مشکلش چاره حکیمی رفت و او ممکن نیست به نزد
جوان که . نماز بپردازد و ز به عبادترو شبانه ای که او شهر بود برود و پیشنهاد کرد که به خرابه

در آن جا  باسجاده نماز بطرف خرابه رفت و چارة دیگری نداشت حرف او را قبول نمود و
خروج  چند روزی گذشت و مردم هنگام ورود و. مشغول عبادت شد و اش را پهن کرد سجاده

درباره آن جوان  صحبت کم کم. شد توجهشان جلب می افتاد و ازشهر چشمشان به جوان عابد می
کمکم این صحبتها . کردند این جوان صحبت می هم درباره عبادت در میان مردم شهر شایع شد و

 حاکم با همراهانش به. دیدار کند! به گوش حاکم رسید واوتصمیم گرفت که از این جوان عابد
عد دوباره چند روز ب.  برگشت سپس به کاخش. های جوان شد گر عبادت مدتی نظاره خرابه رفت و

چون من پسری ندارم که جانشینم شد بیا :  پیشنهاد کرد که حاکم نزد جوان رفت واین بار به جوان
برای او  جوان قبول کرد وبه دستور حاکم!  ودخترم رابگیر تا تو بعد از من جانشین من شوی

اخ شد وچشمش وقتی جوان وارد ک. بردند لباسهای زیبا آوردند وبا شکوه زیاد او را به کاخ حاکم
تو مدتی :  ظاهری افتاد ناگاه انقلابی در دلش پیدا شد وباخود گفت به آن همه شکوه وجلال

؟ لذا برگشت وعشق  رسی نمازقلابی خواندی به اینجا رسیدی اگر نماز حقیقی بخوانی به کجامی
 .دختر را از دلش بیرون کرد وعاشق خداشد

 

 

 

 

 

 



 نیاعجوبة عبادت، حسنعلی نخودكی اصفها

آقای نظام الولیه سرکشیك آستان قدس رضوی نقل کرد که شبی ازشبهای زمستان که هوا 
اول شب خدّام آستان مبارکه به من . بارید، نوبت سرکشیك من بود خیلی سرد بود و برف می

اجازه دهید حرم . علت سردی هوا و بارش برف، زائری در حرم نیست به: مراجعه کردند وگفتند
مسئول بام . مسئولین بیوتات درها را بستند وکلیدها را آوردند. نیز به آنان اجازه دادممن . راببندیم

حاج شیخ حسنعلی اصفهانی از اول شب تاکنون بالای بام و در پای گنبد : حرم مطهر آمد و گفت
کردیم ایشان را  باشند و مدتی است که در حال رکوع هستند و چندبار که مراجعه مشغول نماز می

 .خواهیم درها را ببندیم اگر اجازه دهید به ایشان عرض کنیم که می. مان حال رکوع دیدیمبه ه
بام، مخصوص  خیر، ایشان را به حال خود بگذارید و مقداری هیزم در اطاق پشت: گفتم

 .شدند، استفاده کنند و در بام را نیز ببندید مستخدمین است بگذارید که هرگاه از نماز فارغ
. آن شب برف بسیاری بارید. مطابق دستور عمل کرد و همه به منزل رفتیم مسئول مربوطه

برو ببین حاج شیخ در چه : گفتم به خادم هنگام سحر که برای بازکردن درهای حرم مطهرآمدیم، 
 .حالند

ایشان همانطور که در حال رکوع هستند و : پس از چند دقیقه خادم مزبور بازگشت و گفت
 .مساوی شده است پشت ایشان با سطح برف

اند و سرمای شدید آن شب را هیچ  معلوم شد ایشان از اول شب تا سحر در حال رکوع بوده
 1«.نماز ایشان هنگام اذان صبح به پایان رسید. اند احساس نکرده

 

 

 

 

 .بود،رابکشند  خودرا کشته  ارباب  غلامیکه  عمر دستور داد که

  لواط  بزور بامن: ؟گفت چرا اورا کشتی:او فرمود  وبه  را خواست  غلام.خبر دار شد( ع) علی

 کردید؟ اورا دفن:پرسید  از اولیاءمقتول( ع) علی!کرد

  روز دیگر نزدمن  بروید وسه:فرمود  امام. کردیم  اورا دفن  الان! آری:گفتند

 ! کن  را زندانی  غلام:عمر فرمود  وبه!بیایید



 رفتندوقبر  قبر مقتولعمر بر سر   باتفاق( ع) روز،علی  بعد از سه

  نگفته  دروغ  واللهّ:وفرمود  تکبیر گفت( ع) علی!جسد یافتند  را بدون  کفنش  ناگاه.اورا شکافتند

  که  شنیدم( ص)خدا  از رسول!بخدا سوگند! ام

دهند   می  مهلت  روز بعداز دفن  بمیرد،اوراسه  توبه  کند وبدون  لواط  من  از امّت  هر شخصی:فرمود

 !محشور شود  رساند وبا آنان لوط  قوم  بردتا به  اورا فرو می  زمین  وسپس

 

 !تاجر  سخت  مرگ

ــم  از طــلاب  یکــی  ــام  ق ــد مــی  کشــفی  ســید مهــدی  بن ــرای  یکشــب:گوی ــد   نمازشــب  ب بلن

متــر بیشــتر نبــود   ،شصــت پنجــاه مــا کــه  خانــه  دیــدم  ناگالــه  را بــردارم  آفتابــه  کــه  وخواســتم  شــدم

ــی ــزر  خیل ــت  گب ــورت  اس ــرای  وبص ــی کاروانس ــی  خیل ــت  بزرگ ــه  اس ــره  ک ــای حج ــی  ه   فراوان

ــتم  بطــرف  وقتــی. شــنیدم  دلخراشــی  هاصــدای از حجــره  از یکــی  ناگــاه!دارد ــدم  آنجــا رف   کــه  دی

ــره ــر را خوابانـــــده یـــــك  در حجـــ ــنگی  نفـــ ــه  وســـ ــاقی  بزرگـــــی  بـــ ــینه  روی  اتـــ   اش ســـ

  راتــوی  آن  دارد کــه  در دســت  آهنــی  میلــه  ویــك   بیــدهخوا  ســنگ  بــالای  انــدویکنفرهم گذاشــته

  آن.نشــد  او بـروم   تاکمــك  در را بــاز کـنم   کـردم   هرچـه   مــن.دهـد  فشـار مــی   شــخص  ایـن   گلـوی 

  آیــة  خــدمت  وبعــد از چندســاعت  برگشــتم مــأیوس.بــود  از تجــار تهــران  شــناختم را مــی  شــخص

ــی   ــواد ملک ــرزا ج ــزی  الله می ــت تبری ــاجرا   رف ــفوم ــرد  را تعری ــان.ک ــت  ایش ــی  آن  گف ــه  کس   ک

  روی  کــه  هــم  وآنــی  اســت  دنیــایش  بــه  تعلّــق  هــم  ســنگ  وآن  بــوده  کنــدن جــان  در حــال  دیــدی

ــه ســنگ ــوده  المــوت  ملــك  داشــته  در دســت  میل ــر فــوت . اســت  ب ــد روز خب ــاجر   آن بعــد از چن ت

 . دیدم ا در خانهر  صحنه  آن  من  که  بود با تاریخی  مطابق  رسید که

 

 



 

 العظمى شیخ عبدالکریم حائرى یزدى   آیت اللهّ ا

یکى از شاگردان وشاهدان عینى زندگى این بزرگمرد ، درباره وضع زندگى حاج شیخ عبدالکریم 

درخانه او که آقازاده هایش ، . حاج شیخ در زندگى خود ، خیلى قناعت داشت : گوید  ، مى

کردند ، این همه جمعیت ، یك  اعلى خادم با بچه هایش زندگى مىعیالش ، چهارنفر پیشکار وآق

از این . این وضع آشپزخانه مرجع تقلید ورئیس حوزه علمیه بود !خریدند چارك گوشت ، مى

او در طول روز ، یك نوبت . کرد  آبگوشت ، چون ایشان ناهار نمى خوردند ، خود استفاده نمى

 . ، شام  خورد ویك نوبت هم اولّ شب صبحانه مى

بود ، بعد از روضه ، چهارتا تخم مرغ آب  شام ایشان اکثروقتها که در مدرسه فیضیه روضه خوانى

. داد  یك تخم مرغ را به پسرش حاج آقا مهدى مى. آوردند  پز با یك نان در ایوان مدرسه مى

نوان شام خود داد ، ودوتاى دیگررابع یکى دیگر را به بچه خادمش که همیشه با آقا آنجابودند مى

اینکه براى شما !آقا: یکوقت دکترى آنجا بود واین غذاى ایشان را که دید ، گفت !نمود صرف مى

 !شود غذا نمى

 

 

 

 اى  سید محمد باقر درچه

: مرحوم همائى ، شاگرد سید درباره سادگى وبى اعتنائى ایشان نسبت به امور دنیا مى نویسد 

اى بود که از عرش فرود آمده  مور دنیوى ، گوئى فرشتهدرسادگى وصفاى روح وبى اعتنائى به ا

مکرّر دیدم که سهم امامهاى کلان برایش . وبراى تربیت خلایق ، باایشان همنشین شده است 

. پول سیاه نداشت  دانستم که بیش از چهار پنج شاهى نمى پذیرفت ، با اینکه مى آوردند ودینارى مى

مقروض نیستم وخرجى فردارا هم دارم   من فعلاً بحمداللهّ: فرمود  پرسیدم ، مى وقتى سبب را مى



بنابراین .  (1)«ومَا تَدْرى نفسٌ ماذا تکسِبُ غداً  »ومعلوم نیست که فردا وپس فردا چه پیش بیاید ، 

 . اگر سهم امام را بپذیرم ، ممکن است حقوق فقرا ضایع شود 

چهار صد پانصدهزارتومان بود ، برایش دیدم چهارصد پانصدتومان که به پول امروز ،  گاهى مى

اى شبهه ناك  اگر احیاناً لقمه!کرد سهم امام آوردند وبیش از چند ریال که مقروض بود ، قبول نمى

 !آورد کرد وهمه را بر مى خورده بود ، فوراً انگشت در گلو مى

ثروتمند ، آن بزرگوار یکى از بازرگانان : ماجرا از این قرار بود . واین حالت را یکبار بعینه دیدم 

اى از غذاهاى متنوع با انواع تکلفّ وتنوقّ  سفره. را با چند تن از علماء وطلاّب دعوت کرده بود 

پس از آنکه دست ودهانها . آن مرحوم به عادت همیشگى مقدار کمى غذا خورد . گسترده بود 

 اى را  شسته شد ، میزبان قباله

 

 . 24: لقمان ( 1)

وى . اى که به فتواى سید حرام بود ، براى امضا حضور آن مرد روحانى آورد  مشتمل بر مسئله

 دانست که این مهمانى

 . اى براى امضاء این سند بوده وشبهه رشوه داشته است  مقدّمه

 من بتوچه بدى : رنگش تغییر کرد وتنش به لرزه افتاد وفرمود 

شته هارا قبل از ناهار نیاوردى تا دست به کرده بودم که این زقّوم را به حلق من کردى؟چرا این نو

نکنم؟پس آشفته حال برخاست ودوان دوان به مدرسه آمد وکنار باغچه مدرسه ،  این غذاىِ آلوده

اش نشست وبا انگشت به حلق فرو کردوهمه را استفراغ کرد وپس از آن ، نفس  مقابل حجره

 (1)!راحتى کشید

 



 .  427ص: سیماى فرزانگان ( 1)

 

 

 

 

 

 

 

 !لقمه حرام عاقبت

ــتگی   ــم بازنشس ــه حک ــه        روزی ک ــحالی ب ــا خوش ــد و ب ــکر ش ــدیر و تش ــن تق ــرفتم از م ام را گ

ــه ــودم کــه      خان ــا غافــل از آن ب ــه آســایش و راحتــی ســپری کــنم، ام ــام پیــری را ب ــا ای ــتم ت ام رف

ــان حرامــی کــه تحــت عنــوان  نتیجــه کارهــا و خطاهــایم مــرا راحــت   نخواهــد گذاشــت و لقمــه ن

ــول زیرمیــزی، شــیرینی و   ــدبختی را    هــا، ســفره ســال... پ ــود، طعــم تلــخ ب ام را رنگــین کــرده ب

ــردازم     ــرای اشــتباهاتم بپ ــاوان ســنگینی ب ــد ت ــانم خواهــد گذاشــت و بای ــر زب ــرد !زی ــاله  ۷۶پیرم س

م در حادثــه راننــدگی آســیب ام نگذشــته بــود کــه همســر هنــوز چنــد مــاه از بازنشســتگی: افــزود

او گوشــه خانــه افتــاد و ایــن مشــکل، مــا را از نظــر روحــی  . دیــد و از ناحیــه یــك پــا معلــول شــد

گشـتم تـا ذهـن همسـرم      ای مـی  هـای تـازه   در حـالی کـه بـه دنبـال سـرگرمی     .خیلی آزرده کرد

مــان  هــا روی ســرمان آوار شــد و تــار و پــود زنــدگی را بــه خــود مشــغول کنــد، مشــکلات بچــه

ــت  را ــم گسس ــواهر       .از ه ــا خ ــروع ب ــه نامش ــام رابط ــه اته ــادم ب ــه دام ــود ک ــرار ب ــن ق ــاجرا از ای م

ــه دار        ــل لکـ ــین فامیـ ــا را در بـ ــت مـ ــرو و حیثیـ ــوع آبـ ــن موضـ ــد و ایـ ــتگیر شـ ــم دسـ عروسـ

ــرد ــدا      .ک ــرش پی ــا خــانواده همس ــه ب ــکلاتی ک ــات و مش ــاثیر اختلاف ــت ت ــز تح ــرم نی ــفانه پس متاس

ز ســر ایــن مســئله از شــوهرش جــدا شــد و بــا یــك  دختــرم نیــ. کــرده بــود عروســم را طــلاق داد

: پیرمــرد دل شکســته در مرکــز مشــاوره پلــیس خراســان رضــوی افــزود.ام برگشــت بچــه بــه خانــه

مشــکلات زنــدگی مــا بــه همــین جــا خــتم نشــد چــون پــس از گذشــت مــدتی حرکــات و رفتــار  

یـاد پیــدا  پسـرم مــرا بـه شــك انـداخت و بــا انـدکی کنتــرل و مراقبـت فهمیــدم او بـه کریســتال اعت      
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ــن مــنجلاب نجــات دهــیم    .کــرده اســت مــن و همســرم هــر چــه تــلاش کــردیم ســیامك را از ای

ســال  ۴الان .ای نداشــت و او حتــی در کمتــر از دو ســال از محــل کــار خــود اخــراج شــد   فایــده

ــا احســاس زرنگــی در طــول     اســت کــه پســرم ســوهان عمــرم شــده اســت و پــولی کــه پــدرش ب

مـن و همسـرم   .کنـد  گیـرد و بـاد هـوا مـی     ر و تهدیـد مـی  ها جمع کـرده را بـا توسـل بـه زو     سال

مـان فـاش شـد و     ایـم، امـا امـروز واقعیـت تلـخ دیگـری بـرای        برای سیامك خیلی غصه خـورده 

ــه اســت   ــه دام موادمخــدر انداخت ــز ب ــا  ...!  آن ایــن کــه او پســر کــوچکم را نی پیرمــرد بازنشســته ب

پ کنیــد تــا کســانی کــه  هــایم را چــا کــنم درددل خــواهش مــی: صــدایی بغــض گرفتــه افــزود 

ــد لقمــه حــرام آدم را بیچــاره مــی     ــد، بدانن ــروز ســرکار هســتند و مســئولیتی دارن ــن  ام ــد و ای کن

ــه خــدا   کــنم اگــر مــی التمــاس مــی. دنیــا دار مکافــات اســت ــه خیــر شــوید ب خواهیــد عاقبــت ب

ام خیــری ندیــدم و حــالا بــه  چــون مــن از زنــدگی. تــان باشــید توکــل کنیــد و مراقــب کارهــای

هــای مشــکوك دختــرم بــا مــردان غریبــه  روز از دلهــره تلفــن ش و تفــریح بایــد شــبانهجــای ورز

ــدگی   ــر خــرمن زن ــاخلفم کــه آتــش زی ــا کــرده  و دود و دم دو پســر ن ــه پ ــد در عــذاب و  ام ب ان

 رنج باشم

 

 

 

 

 

 

در روایت است که شخص جوانی نزد امیر المؤمنین آمد و عرض کرد که من لواط انجام داده ام 

ام فرمود برو شاید در حال طبیعی نباشی رفت و فردا آمد گفت ای امیر مؤمنان من مرا پاك کن ام

فلان کار زشت را انجام داده ام مرا پاك کن امام فرومود برو شاید در حال طبیعی نیستی رفت و 

روز سوم آمد و عرض کرد ای امیر مؤمنان من فلان کار زشت بزرگ را انجام داده ام مرا پاك 

فرمودبرو شاید درحال طبیعی نباشی روز چهارم آمد واقرار کرد که من این گناه کن امام باز 

بزرگ را انجام داده ام امام فرمودند شما گناه بزرگی که انجام داده ای یکی از سه مجازات را 



قبول کن یکی این که با شمشیر کشته بشوی یا این که از کوه پرت بشوی و یا این که به وسیله 

 آتش سوزانده 

بشوی جوان سوال کرد که کدام سخت تر است امام فرمود سوزاندن با آتش گفت من هم این را 

انتخاب می کنم امام فرمود پس خودت را برای اجرای حکم آماده کن جوان اجازه خواست که 

دو رکعت نماز بخواند مشغول نماز شد و بعد از نماز عرض کرد خدایا من این گناه بزرگ را 

عد پشیمان شدم ترسان شدم و به سوی جانشین پیامبر آمدم و من این حکمی که سخت انجام دادم ب

 تر 

اســت انتخــاب کــردم خــدایا ایــن مجــازات را کفــاره ی گناهــان مــن قــرار بــده ودر آخــرت مــرا  

ــه مــی کــرد وارد گــودال آتشــی کــه بــرایش آمــاده      ــا آتشــت نســوزان بعــد در حــالی کــه گری ب

ــد،علی  ــد ش ــرده بودن ــحاب ا( ع)ک ــود     و اص ــرت فرم ــد حض ــد بع ــه افتادن ــه گری ــحنه ب ــن ص ز ای

بیــرون بیــا کــه ملائکــه را بــه گریــه انــداختی خداونــد توبــه ی تــو را پــذیرفت بیــرون بیــا و دیگــر  

 این کار را نکن

 

 

 

 

نقل مـی کننـد کـه در یکـی از روسـتاهای فیـروز کـوه جلسـه ی بزرگداشـت شـهدا بـر پـا بـود و              

وت بــود جلســه را یــك مقــدار طــول دادنــد وقتــی شــهید صــیاد شــیرازی بــه عنــوان ســخنران دعــ

ــای الهــی و      ــرار گرفــت و بعــد از حمــد و ثن کــه نوبــت ســخنرانی رســید ایشــان پشــت تریبــون ق

درود بــر پیــامبر گفتنــد کــه روزی جلســه ی مهمــی در مــورد جنــگ خــدمت امــام بــودیم وقــت   

ت امــام کــه نمــاز شــد و امــام وضــو گرفتنــد و بــه نمــاز ایســتادند مــا هــم فهمیــدیم از ایــن حرک ــ 

نمــاز  بــر همــه چیــز تــرجیح دارد و الان هــم کــه مــن دارم بــرای شــما صــحبت مــی کــنم وقــت    

نماز اسـت بـرویم نمـاز بخـوانیم بعـد از نمـاز اگـر دوسـت داشـتید برایتـان سـخنرانی مـی کـنم و              



صحبتشــان را تمــام کردنــد و صــفهای نمــاز تشــکیل شــد و همانجــا نمــاز اول وقــت بــه جماعــت   

 بر پا شد

 

 

 

 

 

 

ــام قــیس بــن عبــاده از اصــحاب بــزرگ و از اشــراف عــرب اســت ایشــان نمــازش    ش ــه ن خصــی ب

بسیارنماز کـاملی بـوده نقـل شـد کـه یـك زمـانی ایشـان مشـغول نمـاز بـود در محـل سـجده اش              

یك مار پیدا شد ولـی ایشـان بـدون اینکـه تـوجهی بـه ایـن مـار خطرنـاك بکنـد یـا دچـار تـرس              

و بـرای سـجده هـم خـم شـد بـه طـوری کـه در پهلـوی           شود نمازش را ادامه داد به رکـوع رفـت  

مار به سـجده رفـت در سـجده مـار بـه دور گـردن قـیس پیچیـد ولـی او نمـاز خـود را رهـا نکـرد              

 و نمازش را ادامه داد و بعد از نماز مار را از گردن خودش جدا کرد و دور انداخت

 

 

 

 

 

 

 

 وضو و میرزا حبیب الله رشتى

در حال نزع و جان كندن بود، هر چه او را به قبله وقتى میرزا حبیب الله رشتى 

دراز مى كردند،او پاى خود را جمع و چیزى هم نمى گفت چون چندين بار اين 

چون وضو ))كار تكرار شد ،از میرزا علت را پرسیدند به زحمت قبل از فوت گفت 

 (88مرگى در نور ص . )پايم را رو به قبله دراز نمى كنم (( ندارم 



 

 

 

 

 :بر اكرم صلى الله علیه و آله فرمودند پیام

روزى جبرئیل امین براى اداى وحى به نزدم آمد هنوز آنچه را كه بايد بر من 

. بخواند تمامش را نخوانده بود،كه ناگهان آوازى سخت و صدايى هولناك آمد

! محمد: ))گفت ((اين چه آوازى بود: ))وضع فرشته وحى تغییر كرد پرسیدم 

جهنم چاهى قرار داده است كه سنگ سیاهى در آن انداختند،  خداى تعالى در

آن چاه ، ))پرسیدم . (( سال آن سنگ به زمین آن چاه رسید 0011اكنون پس از 

اسرار (( )از آن بى نمازان و شرابخوارن ))گفت ،(( جايگاه چه كسانى است ؟ 

 00الصلوة ص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 !داستان حسن لاته

زهایى که در جبهه بودیم ، همه اش بیاد خدا بودیم ، قرآن مى خواندیم ، نماز رو یادش بخیر آن

خواندیم مناجات مى کردیم یك حال عجیبى داشتیم ، به خدا نزدیك بودیم ، بدنبال  شب مى

معصیت نبودیم ، جمع خوبى داشتیم دور هم جمع مى شدیم زیارت عاشورا و دعاى کمیل  گناه و

آدم  مى خواندیم واقعا یادش بخیر یك رفیقى داشتیم که خیلى... ل ودعاى ندبه و دعاى توس و

 خوبى بود با خدا بود حال عجیبى داشت همه اش در حال ذکر بود توى خودش بود اسمش

 .بود حسن لاته

شما هم یك توجهى  حاج آقا یك وصیت نامه دارم دوست دارم: یك روز آمد تو سنگرم گفت 

چشم برویم ، آمدم تو  الا ن تشریف بیاورید توى سنگرم ، گفتم روى آن کنید اگر مى شود همین

من و خدا مى باشد و شما  حاج آقا این وصیت نامه من است ولى یك سرِّى بین: گفت   سنگرش 

، گفت حاج آقا من قبل از انقلاب  قول بده تا وقتى که زنده هستم به کسى بازگو نکنى ، قول دادم

و همه را مى زدم و گاهى اوقات شدت  لاتهاى قهَار سرمحله هاآدم خیلى بدى بودم و از آن 

عمومى زنان مى شدم و مشغول گناه و معصیت  شقاوتم زیاد مى شد که بى باکانه داخل حمّام هاى

 ...مى شدم ، خیلى کارهاى دیگر

جمع شد بعد هم ... انقلاب شد و همه بساط گناه و عرق خوارى و مشروب خوارى و تا اینکه

روز داشتم از کنار مسجدى رد مى شدم دیدم جوانهاى که هنوز صورتشان گرد  یك جنگ شد

آقا براى چه ایستاده اید آیا صف مرغ یاگوشت و روغن : توى صف ایستاده اند، گفتم  مونزده بود

 نه این صف دیدار با خداست ، صف عاشقان الى اللهّ است ، این: چیزهاى دیگر است گفت  ...و

 اى واى برتو اى حسن: اثر گذاشت که از خود بى خود شدم ، بخود گفتم  حرف چنان در من

تاکى  همه به دیدار خدا مى روند وتو هنوز از غافله عقبى همه عاشق مى شوند و تو هنوز خوابى

وحال آمدم و  خلاصه من هم عاشق شدم تا خدا را ببینم... مى خواهى در گندآب دنیا غرق باشى 



که مى خواهد میهمانى  م توبه کرده ام ، ناراحتم الا ن فهمیده ام هر کسىاز کردهاى خود پشیمان

معصیت هستم لباسهایم آلوده به  حق رود باید بالباسهاى نو و لطیف برود ولى من بابارى از گناه و

 . کثافات دنیوى است ، حاج آقا روى بدنم را ببین

خالکوبى  نى را لخت باعورتیکوقت دیدم پیراهن خود را بالازد، دیدم روى بدنش عکس ز

بالازد  کرده اند خیلى ناراحت شدم ، گفت حاج آقا کجایش را دیدى ، پیراهن پشت سرش را

 عکس مردى را لخت باعورت روى کمرش خال کوبى کرده اند من خیلى عصبانى شدم گفت

 ىعورتهاى مرد و زن را خال کوب  حاج آقا کجایش را دیدى ، دیدم روى تمام دست و پایش 

به کسى  کرده اند من با عصبانیت او را ترك کردم یکوقت صدا زد حاج آقا راضى نیستم سرِّ مرا

سنگر خودم رُفقا  بازگوکنى ، من توجهى نکردم و به سنگر فرماندهى رفتم فرمانده را ندیدم آمدم

 . سر بزنم دورم جمع شدند و هر کدام از درى سخن گفتند یادم رفت که به حسن لاته

سنگر خارج  چهار ساعت از این ماجرا گذشت دوستان یکى یکى متفرق شدند من هم ازسه و 

 !آقا شدم که سرى به حسن لاته بزنم یکى از دوستان صدازد حاج آقا، حاج

 بله ،: گفتم 

 .الا ن حسن لاته شهید شد: گفت 

ف ماشین شد که برود جلوى دپو که یك وقت خمپاره اى از طر یك ساعت پیش سوار: گفت 

مى افتد و حسن لاته شهید مى شود، دیدم یك کیسه پلاستیك  عراقیهاى صدّامى توى ماشین

حسن شهادت : هم بدنش است من خیلى جا خوردم ، گفتم  دستش بود نشان داد گفت این

برد کسى که توبه کند مثل کسى است که تازه از مادر به  گوارایت باشد، خدا چه کسانى را مى

گناه توبه کرد و شهید شد گریه کنان بطرف سنگرش آمدم وصیت  ین با آن همهدنیا آمده باشد، ا

 :دیدم چه عالى نوشته که سه جمله توجه مرا بیشتر جلب کرد نامه اش را برداشتم آوردم

 .مادر نارحت نشوى حسن لاته توبه کرد و آخر عاقبت بخیر شد اینکه نوشته بود،: یکى 

خدایا بناست بمیریم و اماّ اى خدا دوست دارم در راه : میگفت مناجاتش با خدا  این که در: دوم 

و دل  شوم و تو را ملاقات کنم مى دانم گناه زیاد کردم نافرمانى تو را بسیار نمودم اما بیا تو شهید

کسى که غفّار  این بنده گنه کار خودت را نشکن چون به امید دیدار تو آمدم مرا ناامید نکن اى

 . وبىگناهانى بخشنده ذن

بدنم را روى سنگ غسالخانه بگذارند این عکسهاى  خدایا حال که بناهست بمیرم ،: سوّم اینکه 



بخر تا مردم بدنم را لخت با این عکسها روى سنگ  مبتذل روى بدنم هست بیا و آبرویم را

 سوخته و از هم متلاشیش کردم دیدم خدا آبروى حسن لاته را غسالخانه نبینند یك نگاهى به بدن

 کرده و دعایش را مستجاب نموده و آخر عاقبتش را ختم به خیر نموده خریده و توبه او را قبول

 {کنندگان توبه داستان یا التوابین قصص }.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :منابع

 نیا  کریمی  محمد علی� تربیت  الگوهای

  اشتهاردی  محمدی� مرد آفرین  زنان

 

 ت معارف قران و اهل بی-

 زهرا صرفی-فرشته زمینی

 .خانواده نمونه . 

 .داستانهاى از زندگى علما . 

 .ها  ها و بدى خوبى. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :درباره ابن سیرین که چگونه به علم تعبیر خواب دست پیدا کرد نوشته اند

ابن سیرین در جوانی شاگرد بزاز بود روزی زن جوانی به مغازه او آمـد و چـون ابـن سـیرین را     

دوست و عاشق او شد لذا مقداری پارچه خرید و از ابن سیرین خواهش کرد کـخ آنهـا را بـه    دید 

منزل او بیاورد پس زمانیکه ابن سیرین آنها را بدرب منزل او آورد آن زن خواهش کرد کخ پارچه 

ها را در داهل منزل بگذارد و لی همینکه ابن سیرین وارد منزل شد آن زن درب منـزل را بـروی او   

و گفت باید مراد مرا حاصل نمایی ابن سیرین بسیار او را نصیحت نمود ولی فایده ای نبخشید  بست

پس به فکر راه نجاتی افتاد لذا به زن گفت من حاضر هستم تو را به مراد برسانم ولـی اول بایـد بـه    

 مستراح بروم پس وارد مستراح شد و مقداری از کثافات و نجاسـات آنجـا را بـه سـر و روی خـود     

 1.مالید و بیرون نمود و خداوند بواسطه این مبارزه با نفس به او علم تعبیر خواب عطا فرمود

 .ها  ها و بدى خوبى.  1

 

 

 

 

 :به گنهکاران( ع)هشدار امام کاظم 

از کوچه ای عبور می کرد و متوجه شـد کـه از خانـه ای    ( علیه السلام)روزی امام موسی کاظم 

معلوم است که بساط عیش و عشرت و میگساری برپاست لذا امـام  صدای ساز و آواز بلند است و 



درب خانه را زدند کنیزکی بیرون آمد حضرت از آن کنیز پرسید صاحب این خانه بنـده اسـت یـا    

معلوم است که آزاد است اگر بنده می بود پروای : آزاد کنیز جواب داد آزاد است حضرت فرمود

 .ت و این بساط را پهن نمی کردصاحب و مالك و خداوند خویش را می داش

و حضرت رفتند صاحبخانه که متوجه شد کسی درب منزل او را زده وقتی از کنیز سـؤال کـرد   

کی بود کنیز جواب داد پیرمردی بود که آثار عبادت و زهد داشت و سؤال کرد صاحب این خانه 

. صـیت خـدا را نمـی نمـود    اگر بنده بود مع: آزاد است یا بنده و وقتیکه من گفتم آزاد است فرمود

صاحبخانه بالافاصله ملتفت شد که آن شخص امام هفتم بوده لذا پای برهنه از خانه خارج و بدنبال 

حضرت دوید پس خود را بحضرت رساند و بدست ایشان توبه نمود و دیگر به افتخار آن روز که 

( بشـر الحـافی  )مـی گفتنـد  با پای برهنه به شرف توبه نائل آمده بـود کفـش بـه پـا نکـرد لـذا بـه او        

 1(.بشر پا برهنه)یعنی

 .ها  ها و بدى خوبى.  1

 

 

 

 

( علیه السـلام )از آخوند همدانی نقل شده که با چشمان خود دیدم که درکربلا صحن ابوالفضل

بچه ای از بالای منار و یا بام پرت شدو پدرش با دست اشاره کرد و گفت بمان ، بچه درهوا معلـق  

اشت و او را از هوا گرفتند پس از ایـن جریـان فهمیـدم کـه پـدرش آدم فـوق       ماند پس نردبان گذ

العاده ای است به سراغ او رفتم پرسیدم شما چه کاره اید گفـت مـن حمـالم و بـار مـی بـرم از اول       

یك عمر خدا فرمـود اطاعـت کـردم حـالا یـك      . جوانی تصیمم گرفتم هیچ گناهی نکنم و نکردم

 1.او محبت کرد دفعه من از خدا خواهش کردم و

 .ها  ها و بدى خوبى.  1



 

 

 

 

به گورستانی بگذشت قبری دید که آتش از وی بـر  ( علیه السلام)آورده اند که حضرت عیسی

می آید عصا بر آن قبر زده بشکافت شخصی را دید در میان آتش فرمود چه کـرده ای کـه بـدین    

ان مردم رفتمی و ناشایستها کردمی عذاب معذب شده ای گفت یا روح الله مردی بودم که از پی زن

. و بر زنان اقدام نمودمی چون بمردم آوازی شنیده که وی را بسوزانید از آن روز مرا می سـوزانند 

نگاه کرد ماری سیاه عظیم در گور او دید پرسید که ای مار با این مسکین چه ( علیه السلام)عیسی 

دم از وی غایب نبوده ام با زهری که اگر  می کنی گفت از آن زمان که وی را دفن کرده اند یك

 1.یك قطره از آن را در رود نیل ریزند همه آبهای او زهر قاتل گردد

 

 .ها  ها و بدى خوبى.  1

 

 

 

شخصی وضع مالیش سخت شد و همسرش به او گفـت  ( صلی الله علیه وآله)در زمان رسولخدا

او چیزی طلب مـی کـردی آن مـرد نـزد      می رفتی و از( صلی الله علیه وآله)ای کاش نزد رسولخدا

آمد وقتی که حضـرت او ر ا دیدنـد قبـل از اینکـه او صـحبتی کنـد       ( صلی الله علیه وآله)رسولخدا

هر کس از ما سؤال کند به او عطا می کنیم و هر کس از ما نخواهد خـدا او را بـی   : حضرت فرمود

 .نیاز می کند



غیر مرا قصد نکـرده پـس بهانـه برگشـت و     ( لهصلی الله علیه وآ)آن مرد با خود گفت رسولخدا

هم بشر است  او از کجـا خبـر   ( صل الله علیه و آله)رسولخدا: زنش گفت. جریان را به زنش گفت 

صـلی الله  )برو و او را از وضع زندگی ما آگاه کن آن مـرد پـیش رسـولخدا   . دارد ما گرسنه هستیم

تا سه بار این رفت و برگشت پیش آمد تا اینکـه  رفت و پیامبر همان جمله را فرمودند و ( علیه وآله

آن مرد عزم خود را جزم کرد تا سخن پیامبر را بکار ببندد پس رفـت و یـك تبـری عاریـه کـرد و      

بالای کوهی رفت و هیزم تهیه کرد و فروخت و به جای آن آرد گرفت و آن شب غذا تهیه کردند 

ز وضعش بهتر شده پس تبری خرید و بعد دو و فردا هیزم بیشتری تهیه کرد و فروخت و روز به رو

شتر بارکش و سپس غلام خریـد و تـوانگر شـد آنگـاه نـزد پیـامبر آمـد و شـرح حـالش را گفـت           

رسولخدا فرمود من که به تو گفتم هر کس از ما بخواهد می دهیم و هر کـس نخواهـد خـدا او را    

 1.بی نیاز می کند

 .ها  ها و بدى خوبى.  1

 

 

 

 

 :نیك داستان شیری

یکی از حکام بسفر شکار رفته بود در وسـط روز سـفره ناهـار را پهـن کـرده و مـرغ بریـانی  را        

درنزد او می گذارند تا می خواهد بخورد ناگهان شاهینی از بالا مستقیما می آیـد و در چشـم بهـم    

حاکم متغیر می شود و دسـتور مـی دهـد همـه سـوار شـده و       . زدنی مر غ را بلند می کند و می برد

اهین را تعقیب کنند و بعد از مدتی شاهین فرود می آید و متوجه میشود مرغ را در دهـان مـردی   ش

که دستها و پاهایش بسته است می گذارد وقتی احوال مرد را می پرسند مـی گویـد یکـی از تجـار     

 بودم راهزنان مرا لخت کردند و دستها

آب آورد حاکم با شنیدن این مطلـب   و پاهای مرا بستند و این شاهین پیدا شد و برای من نان و

 1.دچار تنبه شده و از حکومت دست کشیده از زهاد شد

 



 .ها  ها و بدى خوبى.  1

 

 

 

 

 

بیمار شد طبیب جهودی را آوردند تـا معالجـه کنـد    ( علیه السلام)روایت است روزی امام هفتم

اه روز از طبیـب  کمی صبر کن من دوستی دارم می خواهم با او مشورت کنم آنگ: حضرت فرمود

خدایا تو مرا بیمـار کـرده ای و تـو نیـز     : برگردانیده بجانب قبله توجه نمود و این جملات را فرمود

طبیب منی بفضل خویش نظری به این بنده بیفکن و از شراب دوستی و عشق خود مرا جا می بده و 

 .شیرینی مقام قربت را بر آن اضافه نما

رده بود که اثر بهبـودی در صـورت مبـارکش ظـاهر شـد      هنوز حضرت این جملات را تمام نک

بعد از مشاهده آن پیش . طبیب با تحیری عجیب می نگریست. وهمان آن بکلی مرض زائل گشت

آمد گفت ای سرور من اول گمان کردم تو بیماری و من طبیب اکنون آشکار شد که من بیمارم و 

ت اسـلام را بـر او عرضـه داشـت و او     حضـر . تو طبیب از تو خواهش می کنم مـرا معالجـه نمـائی    

 1.مسلمان شد

 .ها  ها و بدى خوبى.  1

 

 

 



 

 :نجات بت پرست خوش اخلاق

به اطـراف مدینـه آمـده بودنـد و     ( صلی الله علیه وآله)چند تن از مشرکین که به قصد قتل پیامبر

را بقتـل  یـك نفـر از آنهـا را آزاد و بقیـه     : دستگیر شدند چون حاضر بتوبه نشدند حضـرت فرمـود  

سؤال کرد که چـه دلیلـی داشـت    ( صلی الله علیه وآله)برسانند شخص آزاد شده با شگفتی از پیانبر

اینك جبرئیل از جانب خداوند بـر مـن نـازل    : که همکاران مرا کشتی و تنها مرا آزاد کردی فرمود

ه تـو  شد و خبر داد تو دارای پنچ خصلت هستی که خدا و رسول آنهـا را دوسـت دارنـد اول آنک ـ   

نسبت به ناموس و حریمت غیرت داری دوم آنکه مردی با سخاوتی سوم آنکه راستگویی چهـارم  

آنکه شجاعت داری پنجم آنکه دارای حسن خلق هستی پس این مرد شهادتین را گفت و مسلمان 

 1.شد

 .ها  ها و بدى خوبى.  1

 

 

 

 (:ع)نمونه ای از تواضع امام سجاد

آمـده اسـت کـه حضـرت هـر زمـان بـه سـفر مـی رفـت بـا            ( ع)همچنین در حالات امام سـجاد  

سـپس حضـرت در   . کاروانهایی مسافرت می نمودند که افراد آن کاروان حضرت را نمی شناختند

بین راه کارهای خدماتی کاروان را مثل تهیه هیزم و شیتن ظروف و تهیه غذا و غیـره را انجـام مـی    

 .دادند

ول انجام این کار ها بودنـد شخصـی حضـرت را    در یکی از این مسافرت ها وقتی حضرت مشغ

می دانید ایـن شـخص کـه کارهـای شـما را انجـام مـی دهـد چـه          : شناخته و به افراد کاروان گفت

شخص است؟ عرضکردند نمی دانیم او کیست ولی عرد عابد و زاهدی است که به ما خدمت مـی  

 .امام چهارم استآن مرد عرضکرد وای به حال شما این حضرت علی بن الحسین . نماید



پس اهل کاروان مضطرب شده به خدمت حضرت آمده زبان به معذرت گشودند ولی حضرت 

من عمدا در کاروانهای مسافرت می کنم تا مرانشناخته و من به فیض ایـن ثـواب بـزرگ    : فرمودند

 1.نائل گردم

 .ها  ها و بدى خوبى.  1

 

 

 

 

 :تواضع ملاهادی سبزواری

ری حکایتی نقل شده که وقتی گذارش به کرمان افتاد چون جایی را در حالات ملاهادی سبزوا

نداشت به مدرسه علمیه ای مراجعه کرده و از خادم آنجا تقاضـای جـایی بـرای اسـتراحت کـرد و      

خادم نیز حاضر شد در مقابل کمك مالاهادی سبزواری در امر نظافـت مدرسـه او جـای بدهـد در     

کـرد همـه علمـای شـهر کـه آوازه او را شـنیده بودنـد بـه          حالیکه اگر ملاهادی خود را معرفی می

 .استقبال او آمده و از او پذیرایی می نمودند

لذا مرحوم سبزواری وارد مدرسه شد و روزها به امر نظافـت مدرسـه مـی پرداخـت و در مقابـل      

 .خادم مدرسه به او غذا و جا می داد و سرانجام دختر خادم را به عقد خود رد آورد

روزی استاد آن مدرسه مسئله ای را برای شاگردان مطرح کرد و هیچکدام از شاگردان  تا اینکه

نتوانستند جواب بدهند این مسئله بگوش ملاهادی رسیده و یه یکی از شـاگردان جـواب مسـئله را    

. یاد داد وقتی آن شاگرد جواب را به استاد گفت استاد او اظهار نمود که این جواب مال تو نیست 

بگویی که از چه کسی این جواب را گرفتی و خلاصه ملاهادی سبزواری شناخته شـده و بـا   و باید 

 1.تجلیل به سبزوار برگشت

 .ها  ها و بدى خوبى.  1



 

 

 

 

با لباس ساده ای از میان بازار کوفـه عبـور   ( ع)آورده اند که روزی مالك اشتر سردار سپاه علی

اشتر را نمی شناخت وقتی دید مردی با لبـاس   می کرد یکی از اشخایص مغرور و متکبر که مالك

ساده ای از میان بازار عبور می کند پوست خربزه ای را بـه سـوی مالـك اشـتر پرتـاب نمـود ولـی        

 .مالك اشتر بدون اعتنا از بازار خارج شد

پس یکی از بازاریان به این مرد گفت میدانستی ایـن اهانـت را بـه چـه کسـی نمـودی ایـن فـرد         

وقتی متوجه شد به چه شخصی اهانت نموده بدنش شروع به لرزیدن کـرد بـدنبال   . مالك اشتر بود

مالك اشتر رفت تا اینکه مالك را در مسجدی دید که مشغول نماز خواندن است بعد از اتمام نماز 

شروع به عذر خواهی از مالك اشتر نمود و لی مالك عرضکرد من بـه مسـجد نیامـدم مگـر بـرای      

 1.رزش برای تو نمایماینکه از خدا طلب آم

 .ها  ها و بدى خوبى.  1

 

 

 

 

 :بخشندگی کاشف الغطا



در حالات مرحوم کاشف الغطا که از علمای بزرگ عالم اسلام بوده است آمده کـه روزی در  

محراب عبادت نسیته بودند گدائی به ایشان نزدیك شد و از او درخواست مقداری پول کرد ایشان 

د اما سائل آب دهان به صورت مرحوم کاشف الغطا انداخت پس از این به دلایلی به وی پول ندادن

عمل کاشف الغطا به پا خاستند و شخصا میـان صـفهای نمـاز گشـتند و بـرای او پـول جمـع آوری        

 1.کردند

 .ها  ها و بدى خوبى.  1

 

 

محمد عاکف شاعر معروف ترکیه عقیده داشت که مسلمان معتقد و با ایمـان همیشـه بـه وعـده     

وعده ای که داده شد بایستی وفا کرده شود اگـر بـه کسـی در    : خود وفا می کند او می گفت های

 .ساعت چهار وعده ملاقات داده ای در چهار روده دقیقه رفتن گناه است

در سالهای اولیه مشروطیت روزی که برفی به قد آدمی به زمین نشسته بود و هـیچ وسـیله نقلیـه    

یله ای اتفاقا از عبور کرد و از آنجا تا چاپا  پیـاده بـه خانـه رفـت     ای کار نمی کرد عاکف به هر وس

وقتی که به آنجا رسید نیمی از بدنش از بـرودت  . زیرا قبلا در آن روز به او وعده ملاقات داده بود

برای نیامدن من مانع برف کافی نیست بلکـه مـرگ   : با وجود این به صاحبخانه گفت. یخ بسته بود

 1.ه بودم که خواهم آمدلازم بود زیرا گفت

 ها ها و بدى خوبى.  1

 

 

 

 



 (:ع)داستانی از امام علی 

داخل مسجد شد به شخصی فرمود استر مـار بگیـر   ( ع)در کتاب پند تاریه آمده که روزی علی 

علـی  . ونگه دار تا من برگردم همینکه آن جناب وارد مسجد شد مر دلجام استر را برداشت و رفت

خود بیرون آمد دو درهم در دست داشت می خواست به آن مرد بدهد دیـد   پس از پایان کار( ع)

دو درهم را به غلام خود داد تا از بازار لجامی خریداری کنـد  . استر ایستاده و لجام بر سر او نیست

غلام در بازار همان شخص را دید که لجام را بدو درهم فروخته بود آنرا خرید و خدمت حضرت 

بنده بواسطه عجله و ترك صبر روزی خود را حرام یم کند و بیشتر از آنچه : فرمود( ع)آورد علی 

 1مقدر شده به او نخواهد رسید

 ها ها و بدى خوبى.  1

 

 

 

 

 :شجاعت و دلیری یکی از مسلمین صدر اسلام که اسیر شده بود

عبـدالله  ( قیسـاویه )در زمان خلیفه دوم که سپاه اسلام در سوریه با قشون روم می جنگید در نبرد

وقتی آنها را نزد فرمانـد سـپاه   . بن حدافه افسر رشید اسلام با هشتاد سرباز به دست رومیان اسیر شد

عبـدالله پیشـنهاد فرمانـده    . روم بردند به عبدالله پیشنهاد کرد به کیش نصاری درآید و مسیحی شود

شـود و از دیـن اسـلام     فرماند سپاه روم می دید که اگر این افسر رشید نصرانی. نصاری را رد کرد

برگردد بقیه اسیران مسلمین هم از وی پیروی نموده مسیحی می شوند و این خود پیروزی بزرگـی  

 .برای سپاه روم خواهد بود

فرمانده رویم دستور داد عبدالله را به چوبه دار بستند تا او را تیر باران کنند ولی عبدالله بـر روی  

بـا خونسـردی و رشـادت رومیـان را مـی نگریسـت و احسـاس         چوبه دار و مقابل تیراندازان دشمن

فرمانده گفت او را پائین آوریید سـپس بـه فرمـان وی دیـگ بـزرگ      . هیچگونه ناراحتی نمی کرد



مسی آوردند و پر از آب نمودند و زیرش را روشن کرده تا کاملا بجوش آمد آنگاه رو به عبدالله 

 : کرده و گفت

ر این دیگ جوشان می افکنم و چون عبدالله ایسـتادگی نشـان داد   اگر به دین ما نگروی تو را د

به دستور فرمانده رومیان یکی از سربازان اسیر مسلمان را آوردند و به میان دیگ افکندند و چندان 

نگاه داشتند تا پیش روی عبدالله پخت و گوشت و استخوانش جدا شد سپس مجددا به وی پیشنهاد 

عبـدالله همچنـان پایـداری    . د تا از این شکنجه دردناك نجـات یابـد  کردند به کیش نصاری در آی

به دستور فرمانده رومیان عبدالله را نزدیك بردند تـا  . نموده و از قبول پیشنهاد رومیان امتناع ورزید

 .به میان دیگ جوشان بیفکنند عبدالله از شنیدن این دستور گریست

. نـاتوان شـد و از سرنوشـت خـود مـی گریـد       رومیان شدی کنان گفتند سر انجام افسر مسـلمان 

فرمانده دستور داد عبدالله را برگردانند شاید اکنـون کـه بـه زانـو در آمـده حاضـر شـود بـه کـیش          

ولی عبدالله رو به فرمانده رومیان کرد و با سخن گیرائی . نصاری درآید و تن به پیشنهاد آنها بدهد

 : که حاکی از عزم و اراده محکم او بود گفت

ان مکن از این که دستور دادی که مـرا بـه میـان دیـگ بیفکننـد عـاجز شـده و گریسـتم نـه          گم

من چون دیدم هم اکنون در راه خدا به چنـین سرنوشـت دردنـاکی مبـتلا مـی      . موضوع این نیست 

شوم که نزد خداوند پاداشی بزرگدارد گریستم و افسوس خوردم که چرا یـك جـان دارم و پـیش    

 .جان داشتم که بدین گونه در راه خدا و دین مقدس اسلام نثار کنمخود گفتم ای کاش صد 

فرمانده روم که می دید سخنان عبد الله ناشی از صداقت و ایمان قوی اوست از این که این مرد 

در مقابل دیگ جوشان قرار گرفته و مرگ را در یك قدمی خـود مـی بینـد و بـا اینوصـف چنـین       

ماند و در دل به وی آفرین گفت و خواست که بهانه ای پیدا  سخنانی به زبان می آورد در شگفت

 .کند و از کشتن این افسر شرافتمند و از جان گذشته و شجاع در گذرد

نزدیـك بیـا و   : فرماند رومی به رسم پادشاهان و سران و فرماندهان نصاری روم به عبدالله گفتند

فرانـدهان و امـرای نصـاری نشـانه ذلـت و      بوسیدن سرپادشـاهان و  . سر مرا ببوس تا تو را آزاد کنم

نه نمی بوسم و تن به ذلت نمـی  : عبدالله که این مطلب را می دانست گفت. خضوع در برابر او بود

 .دهم و آبروی مسلمانان را نمی برم

. فرمانده روم گفت پس به کیش ما در آی تا یکی از دختـران خـود را بـه همسـری تـو درآورم     

اگر بـه پیشـنهاد مـن    : فرمانده گفت. شوم و دخترت را هم نمی خواهم  مسیحی نمی: عبدالله گفت



. این را هـم نمـی خـواهم    : عبدالله گفت . تن دردهی تو را در ملك و مقام خود سهیم خواهم کرد

فرماند نصاری که از سرسختی این افسر شجاع مسلمان در برابر اطرافیان خود نارحت و خشـمناك  

شده عبدالله را حاضر کند تن به این کار بدهد یـا سـر او راببوسـد     شده بود و می خواست هر طور

 .گفت اگر سر مرا بوسید هم خودت و هم اسیران مسلمین را آزاد می کنم

عبدالله بن حذافه که با چشم خود دید که چگونه رومیان یکی از سربازان اسیر مسلمان را زنـده  

لی پخته و اعضای بدنش از هم متلاشی شد از در میان دیگ روغن زیتون چوشیده افکندند تا به ک

آیـا همـه اسـیران را کـه     : شنیدن آزادی بقیه اسیران شاد شد و با شور و شوق از فراند رومی پرسید

به ایـن شـرط حاضـرم    : عبدالله گفت. آری : هشتاد سرباز هستند یکجا آزاد می کنی فرمانده گفت

نانکه قول داد در عوض شـجاعت فرمانـد اسـلام    سپس جلو رفت و سر فرمانده را بوسید و او نیز چ

 1.  همه اسیران را آزاد ساخت

 .ها  ها و بدى خوبى.  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :حلم خواجه نصیر طوسی

درباره خواجه نصیر طوسی می نویسند که یکنفر جاهل نامه ای به او نوشته و او را سگ خطاب 

د ولی من هر چه فکر کردم که چه شیخ طوسی در جواب نوشت شما مرا سگ دانسته ای. کرده بود

چیزم به سگ می برد نفهمیدم من دو پا دارم ولی سگ چهار پـا دارد او دنـدانهای تیـزی دارد کـه     

و . استخوان را خرد و نرم می کند اما دندانهای من از کار هم افتاده ایت سگ پشم دارد من نـدارم 

 1.با این جواب آن شخص را شرمنده و پشیمان نمود

 .ها  ها و بدى ىخوب.  1

 

 

 (:ص)داستانی زیبا از یك پیامبر

در روایت است که به یکی از پیامبران از طرف خداوند باطن بعضی از امـور را نشـان دادنـد بـه     

اینصورت که به او گفتند فردا که به صحرا می روی نخستین چیزی را که دیدی باید بخوری پـس  

وه بزرگی بود تعجب کرد چگونه می شود کوه به صحرا رفت و نخستین چیزی که مشاهده کرد ک

را خورد بعد با خود گفت من مأمورم که این کار را بکنم پس تا هر انـدازه کـه بتـوانم انجـام مـی      

دهم شدن یا نشدن آن با من نیست پس با این تصمیم قدم پیش گذاشت هر گامی که بر می داشت 

ندازه لقمه کوچکی گردید آنرا گرفتـه و  کوه کوچکتر می شد تا وقتی که نزدیکش رسید دید به ا

در دهان گذاشت دید از عسل شیرینتر و گواراتر اسـت بعـد بـه او فهماندنـد کـه ایـن کـوه خشـم         

وغضب است که نخست تحمل کردنش برای انسان مشکل ولی با حلم و بردباری آسان بلکه لذت 

 1.بخش می شود

 .ها  ها و بدى خوبى.  1

 

 



 

 

 

 قتیل الحمار

جنگی بین مسلمانان و مشرکین پیش آمد در حین جنگ یکی از مسلمانان ( ص)پیامبر  در زمان

ضعیف الایمان چشمش به پالان و الاغ یکی از مشرکین افتاد که باصـطلاح بـا قیمـت بـود لـذا بـه       

طرف آن مشرك حمله کرد که بتوان آن را مالك شود پس بدست آن مشرك کشته شـد بعـد از   

او شهید نشد بلکه قتیل الحمار : د که فلانی هم شهید شد حضرت فرمودگفتن( ص)جنگ به پیامبر 

 1. شد یعنی کشته راه الاغ

 .ها  ها و بدى خوبى.  1

 

 

 

 

 

 :کیفر حسود

آورده اند که در زمان خواجه نصیر طوسی چون هلاکو خان خواجه را وزیر خود نمود در میان 

وزرای سنی کـه نسـبت بـه وی حسـادت مـی      درباریان هلاکو خان فقط خواجه نصیر شیعه بود لذا 

ورزیدند تصمیم گرفتند خواجه را از بین ببرند لذا منتظر فرصت بودند تا اینکه مـادر هلاکـو خـان    

آمدند و گفتند چون مادر شما از دنیا رفته و طبق اعتقاد شیعه شب اول قبر نکیر و منکر از او سؤال 



ؤال و جواب می نمایند شاید مـا در شـما نتوانـد بـه     و جواب می نمایند شاید ما در شما نتواند به س

سؤالات جواب دهد لذا دچار عذاب خواهد شد هلاکو خان گفت پس چه باید کرد گفتند چـون  

خواجه از نظر بیان بسیار سخنگو و حاضر جواب است لذا او را با مادرتان دفن نمائیـد تـا او بجـای    

هلاکو خان این پیشنهاد را قبول کرده و خواجه . مادرتان جواب داده و مادرتان دچار غذاب نشود 

را احضار کرد واین مطلب را با او در میان گذاشت خواجـه نصـیر بـا زیرکـی جـواب داد کـه مـن        

حرفی ندارم و حاضر هستماین عمل را انجام دهم ولی نمی دانید که شما هم بالاخره خواهی مـرد  

ی خود نگه دارید و یکی از همین وزرای سـنی را  و نکیر و منکر سراغ شما خواهند آمد لذا مرا برا

با مادرتان دفن کنید و همین کفایت خواهد کرد پس هلاکو خان دستور داد که از سر دسـته آنهـا   

 1.را با مادرش دفن نمودند و حسادت آنها به خودشان برگشت

 .ها  ها و بدى خوبى.  1

 

 

 

 :فرمود مى مشهد علماء از یکى

 مسئله و آمد جوانى ، بودیم اردبیلى یونس سید المسلین و الاسلام جةح مرحوم محضر در روزى

 مادر جنازه و شدم قبر وارد که هنگامى و کردم دفن پیش روز دو را مادرم من:  گفت و پرسید اى

 مقدارى و مدارك و اسناد که کوچکى کیف بگذارم خاك روى را او صورت خواستم گرفته را

 مدارك تا کنیم قبر نبش دهید مى اجازه آیا ، افتاده قبر میان جیبم از بوده آن در هائى چك و پول

 .بدهند قبر نبش اجازه آنها که بنویسند قبرستان مسئولین به اى نامه که کرد تقاضا و ؟ برداریم را

 را مدارك و بشکافید آنجاست در مدارك دانید مى که را قبر از قسمت همان: فرمود ایشان

 دیدیم اردبیلى آقاى منزل در دوباره را جوان آن روز چند از بعد نوشت او اىبر اى نامه و بردارید

 و بود مضطرب و غمناك او رسیدید، نتیجه به و دادید انجام را کارتان شما آیا: پرسیدند او از آقا ،

 : گفت کردند اصرار دوباره آنکه از بعد نداد جواب



 دهان در را دهانش و زده حلقه مادرم گردن دور باریکى سیاه مار دیدم کردم نبش را قبر من وقتى

 قبر دوباره و ترسیدم من که بود وحشتناك منظره چنان!! میزند نیش را او مرتب و برده فرو مادرم

 ! پوشاندم را

 زد؟ مى سر مادرت از زشتى کار آیا: پرسیدند او از

 نامحرم با ارتباط در او رازی کرد مى نفرین را او پدرم همیشه ولى ، ندارم بخاطر چیزى من:  گفت

 پروا بى و شد مى روبرو نامحرم مرد با باز روى سرو با و نداشت حجاب و روگیرى و بود پروا بى

 شوخى نامحرمان با کرد نمى را اسلامى قوانین رعایت حجاب و پوشش در و گفت مى سخن او با

 ({علی میرخلف زاده-داستانهائی از حجاب.بود سرزنش و عقاب مورد همیشه اینجهت از و خندید مى و کرد مى

 

 

 

 پاداش می گیرد( ع)معلم اطفال امام حسین

ودکـان حضـرت   بود سوره حمد را بـه یکـی از ک  ( ع)عبدالرحمن سلمی معلم کودکان امام حسین

امام هزار دینار و هزار حلـه بـه آن   . آن طفل نزد امام آمده و سوره حمد را تلاوت کرد. تعلیم کرد

 .معلم عطا کرده و دهان او را پرا از مروارید نمود

 .به آن حضرت اعتراض کردند که پاداش او را زیاد دادی 

از بـین نخواهـد رفـت انـدکی      این پاداشی کـه بـه او دادم در مقابـل عطـای او کـه     : حضرت فرمود

 1.است

 زندگانی امام حسین ع-1
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 چرا زمین جسد زنی را قبول ننمود؟

در زمان امام ششم زنی مرد و چون او را دفت کردند روز بعد دیدند که از قبر بیرون افتـاده اسـت   

 .بول نمی کندمجددا او را دفن کردند و روز بعدش دیدند که باز از قب بیرون افتاده و زمین او را ق

حضـرت فرمـود بررسـی و تحقیـق     . مراجعه کرده و این حادثه را به ایشان گفتنـد ( ع)به امام صادق

کنید که این زن چه می کرده؟ چون بررسی کردند آمدند به امام گفتند که زنـی بـوده زنـا کـار و     

 .هرگاه بچه ای برای او حاصل می شده آن را در تنور انداخته و می سوزانده است

آری چون سوزاندن مخصوص خداست و این زن ان بچه هـا را مـی سـوزانده لـذا     : ضرت فرمودح

را در قبـر او  ( ع)زمین او را قبول نمـی کنـد و چـاره آن اسـت کـه مقـداری از تربـت امـام حسـین         

 .بگذارید که زمین او را قبول کند اگر چه عذابش محفوظ است

 1.ون نیانداختبه دستور حضرت عمل کردند زمین دیگر او را بیر

 زندگانی امام حسین ع-1

 

 

 

 

 

 قطعه ای از خاك بهشت( ع)تربت حسین 

در کتـاب داسـتانهایی از زنـدگی علمـاء آمـده اسـت کـه در زمـان شـاه عبـاس از طـرف یکــی از            

دستور : کشورهای خارجی شخصی آمده و نامه پادشاه آنجا را برای شاه عباس آورد که نوشته بود

و اگر مغلوب او شوند به .ا با فرستاده من در امر دین و مذهب مناظره کنندبدهید علماء مذهب شم

 .مذهب ما بگروید



و آن فرستاده هنرش این بود که هر کسی چیزی را در دست می گرفت، او از آن خبر می داد کـه  

 .چه چیزی است

تا با علماء  شاه عباس علماء را جمع کرد و سرآمد علماء ملا محسن فیض کاشانی عوامی را فرستاد

 .ایران مناظره کند

شما از عهده من نمی توانید برآئید اکنون چیزی در دست بگیر تا من بگویم چه : آن فرستاده گفت

 .چیزی است

فیض کاشانی تسبیحی از تربت سید الشهداء در دست گرفت آن شخص در دریای فکر غوطـه ور  

 .شد و بسیار فکر می کرد

 چرا عاجز شدی؟: ملا محسن گفت

عاجز نشده ام ولی طبق تخصص خود چنان می بینم کـه در دسـت تـو قطعـه ای از     : فرستاده گفت

 .خاك بهشت است و تعجب من از این است که خاك بهشت چگونه به دست تو رسیده است

در دست من قطعـه ای از خـاك بهشـت اسـت و آن تسـبیحی      . راست گفتی : فیض کاشانی گفت

مبرمان که امام بوده و از این قضیه حقیقت دین ما و بطلان دین شما است از قبر مطهر دخترزاده پیا

 .روشن شد

 1پس آن شخص اسلام اختیار کرد

 زندگانی امام حسین ع-1

 

 

 

ــی  ــد یک ــالفینگوین ــیعهاز مخ ــابیش ــیعهکت ــتدر ردّ ش ــالسو آننوش ــیرا درمج ــه م ــد و ب خوان

برسـد  شـیعه علمـای دسـت د تـا مبـادا بـه   دانمـی کسـی را بـه کتـاب او ایـن .پرداخـت افراد مـی انحراف

 .را ظاهر کنندآنوتناقضات



بـا دلایـل  آورد و درردّ آندسـت را بـه کتـاب ایـن هـر طـور شـده   در صدد برآمـد کـه  علامه 

شـاگردی خـود را بصـورت  دیـد کـه  امـر را درایـن  ایـن بـه رسـیدن ناچـار تنهـا راه  .بنویسدکتابیقاطع

را بـــهمـــرد علامـــهآن.بپـــذیردشـــاگردیاو را بـــهکنـــد کـــهدرخواســـتشـــخصدرآورد واز آن

دراختیــارشمــدتیرا بــرایتــا کتــاباز او خواســتبعــد از چنــد روز علامــه.نمــودقبــولشــاگردی

خانـه را بـه کتـاب علامـه .باشـد !در اختیارشـاگردش کتـاب شـب یـك حاضر شـد فقـط  او هم.بگذارد

ــكکــهگرفــتآورد وتصــمیماش ــدرونویســیاز آننســخهی ــغولاو .کن ــینوشــتنمش ــهشــد ول نیم

امـام مبـارك خـط بـه کتـاب کـل شـد کـه  بیـدار شـد متوجـه   از خـواب کـه وقتـی .رفـت خـواب بـه شب

ــان ــج)زم ــام(ع ــدهتم ــانش ــهو در پای ــامب ــانن ــارهمبارکش ــودهاش ــدنم ــدگی  { .ان ــتانهائی از زن داس

 }علماء

 

 

 !بود  صدنفر را كشته  كسیكه  توبة

ــان ــدیم  در زم ــ  شخصــی  ق ــی  ایدر جنگه ــه  مختلف ــة  ک ــا قبیل ــل  ب ــرادی  انجــام  مقاب ــل  داداف   را بقت

  او تصــمیم.انــد شــده  او کشــته  نفربدســت99کــرد ودیــد تــا آنــروز   بــاخود حســاب  روزی.رســاند

ــه ــه  ب ــذا از مــردم. گرفــت  توب ــوان کجــا مــی پرســید کــه  ل ــه  ت ــه  توب ــة  کــرد؟اورا ب ــدی  خان   کــه  عاب

ــدگی  درکــوه ــدکر  کردهــدایت مــی  زن ــد را پیــدا کــرد وگفــت .دن ــاکنون  مــن: او عاب نفــر را 99  ت

ــابرای. ام کشــته ــن  آی ــت  توبــه  م ــد گفــت  اس ــاه  : ؟عاب ــرا گن ــر زی ــیار ســنگین    خی وغیــر   تــو بس

ــل ــش قاب ــی  بخش ــی   م ــو جهنم ــد وت ــتی  باش ــت! هس ــت   او ناراح ــد وگف ــال: ش ــه  ح ــأیوس  ک   مرام

ــردی ــوراهم ک ــی  ،ت ــم م ــم ! کش ــد راه ــل  وعاب ــاند  بقت ــپس.رس ــید   س ــهر آمدوپرس ــا  :بش ــر کج دیگ

ــه  تــوان مــی ــة:نمود؟گفتنــد  توب ــه  اســت محــل  در فــلان  عــالم خان   آنجــا بــرو شــاید تــورا کمــك   ب

تـو    بـرای : گفـت   عـالم .کـرد   خـودرا تعریـف    اورادیـد داسـتان    ووقتـی   رفـت   عـالم   اوبدرخانـة .کند

ــه ــه  اســت  بســیار بــزرگ  گناهــت چــون  ولــی  اســت  توب   فــلان  وبدســت  بــرویشــهر   فــلان  بایــد ب

ــه ــی  پیامبرتوب ــار ســفر را بســت    او از عــالم! کن ــین. تشــکر کــرد وب ــا   اجــل  راه  درب او رســیدواز دنی



ــان   شخصــی  هرگــاه. رفــت ــرد اگــر از خوب ــته  بمی ــد دو فرش ــی  روح رحمــت  باش ــالا م ــد  اورا ب برن

ــدان ــر از ب ــتة  واگ ــد دوفرش ــب  باش ــش  غض ــی  روح ــد رام ــن.برن ــه  ای ــرد ک ــ  م ــرد ه ــتگان  ممُ   فرش

ــت ــم   رحم ــد وه ــتگان  آمدن ــب فرش ــدوباهم  غض ــزاع  واین ــد  ن ــتگان.کردن ــت  فرش ــد   رحم گفتن

ــش  ــد روح ــریم   مابای ــالا بب ــرا او در راه  راب ــه  زی ــوده  توب ــت  ب ــتگان! اس ــب  وفرش ــا    غض ــد م گفتن

ــریم  بایــدروحش ــه  نفــر را کشــته111زیــرا او   را بب ــوز توب نــزد خــدا   حکمیــت. اســت نکــرده  وهن

ــه  کــرد کــه  خــدا وحــی. نــدبرد ــه  پیامبرنزدیکتراســت  ببینیــد ب ــدازه! هــا شــده  کشــته  محــل  یــا ب   ان

را   ، روحــش رحمــت  لــذا فرشــتگان!  پیــامبر نزدیکتــر اســت  بــه  وجــب یــك  گرفتنــد ودیدنــد کــه

 .بالابردند

 

 

 

 

 

  الارت  خباب  استقامت

داد تا  کرد ودستور می می ا شکنجهبود اور  مشرك  زنی  که  شد،اربابش  مسلمان  خباب  وقتی 

(  ص)خدا  رسول  به  ارباش  شکنجه  از این  خباب  روزی.قراردهند  سرش  وبر روی  را گداخته  آهنی

  از شدت  که  پیدا کردبطوری  سردرد شدیدی  زن  اتفاقا آن.دعا نمود  برایش  حضرت.کرد شکایت

  او هم!کنند  گرم  داغ  را با آهن  باید سرت  شوی بخو  او گفتند اگر بخواهی  به.کشید می  درد زوزه

 .بگذارد  بر سرش  گداخته تا آهن  گفت می  خباب  به

بر او گرفتند وبا   راه  ازخوارج  ای عده  روزی.بود(  ع) ابیطالب  بن  علی  از شیعیان  پسر خباب 

(  ع) ابیطالب  بن  علی  در ولایت او را  استقامت  کردندوچون  نزاع(  ع) ابیطالب  بن  علی  او درباره

را   زنش  مشک سپس.بود کنار نهر بردند وسر بریدند  آویخته  گردن  به  قرآنی  که  دیدند،اورا درحالی

 .دیگراکشتند  را کشتند وچند زن  کردند وکودکش  بود پاره  حامله  که



 

 

 

  برایع     امیرالمؤمنین  درحرم  مییکبار خان  ای هفته  که  کردم  مشاهده: گوید از علماء می  یکی»

  بیاورد تا چند سؤال  را نزد من  زن  آن  که  کردم  خواهش  ازخدّام  از یکی  من. گیرد می  زنها استخاره

با : داد  گیرید؟ جواب می استخاره  شما چگونه:  آوردند، از او پرسیدم  را نزدم  خانم.  از اوبپرسم

  که  هستم  بیوه  زنی  من:  ، گفت خواستم  از او توضیح  وقتی!ع لفضلابوا  حضرت  و با کمك  تسبیح

و تقوا   شدم  هربارمنصرف  ، ولی گرفتم  ناشایست  اعمال  به  چندبار تصمیم  پولی  از بی.  دارم چند بچه

 باز  ولی  شوم  آلوده  که  بودم  فشار آمدو دیگر نزدیك  بمن  آخر خیلی  دفعه  یك.  نمودم  پیشه

واز   غذا نمودم  روز در آنجا اعتصاب  و سه  رفتم ع   ابوالفضل  حضرت حرم  و به  شدم  منصرف

 .  نمودم  کمك  تقاضای  حضرت

زنها   برای ع  امیرالمؤمنین پدرم  برو و در حرم: فرمود  بمنع      عباس  رؤیا حضرت  در عالم

 ! بگیر  استخاره

  ! کار را بلد نیستم  این  من:  گفتم

و   گیرم می  واستخاره  آیم اینجا می  بار به  یك  ای هفته  هم  من.  کنیم می  ما کمکت: فرمود

  بمن  درعوض  هم  و مردم. کند می  جاری  ،بر زبانم افراد بگویم  به  است  لازم  که  مطالبی  هم  حضرت

 «!دهند مزد می

 

 

 

 



 

 ! گرفت  عبرت  از گذشته  كه  جوانی  داستان

  و امانت  درستکاری او را به  مردم  بود که  ، مرد تاجری مروان  عبدالملك  حکومت  اندر زم

  نزد وی  کاری  العمل حق  عنوان  و به  خود رابطور امانت  کالا، اجناس  و صاحبان. شناختند می

  طولی نمودو  شد و خیانت  منحرف  و امانت  از مسیر درستی  از معاملات  امّا دریکی. گذاشتند می

او   دیگر بطرف  مردم!  اوبرباد رفت  سالة  چندین  خبر را شنیدند و آبروی  این  مردم  نکشید که

بود، از   و بافراست  فهمیده  جوانی  تاجر که  اماّ پسر این. شد  دیده و زیان  آمدند و او ورشکسته نمی

  و هیچگاه  گرفته  عبرت رشپد  تلخ  از سرگذشت  که  گرفت  و تصمیم  گرفت  عبرت  حادثه این

  او اعتماد نمودند و با او معامله  به  مردم  ازمدتی  او وارد بازار کار شد و پس. نکند  خیانت

 .کردند می

 :  آمد و گفت  بود، نزدش  تاجرزاده  آن  همسایة  که  افسری  روزی

طلا   هزار سکة  ده  این.  برنگردم هدیگر زند  دارد که  احتمال.  هستم  با روم  جنگ  به  رفتن  درحال  من

و هزار   آنها بده  هستند، به  محتاج  هایم همسر و بچه  که  ، درمواقعی اگر برنگشتم. باشد  نزد تو امانت

بعد از . نبرد شد  کرد وعازم  افسر خداحافظی  آن  سپس!  است  خودت  پولها مال  از این  هم سکه

  هزار سکه  از ده  که  و پدر تاجر فعلی  تاجر ورشکسته.رسید  اش وادهخان  او به  شدن  خبر کشته  مدتی

ازاینهارا  تو بیا ومقداری  شده  پولها کشته  این  صاحب  که  حال:  ، نزدپسر آمد و گفت داشت  اطلاع

و   تتو از خیان! پدر:  پسر گفت!  گردانم را بتوبرمی  و بعداً آن  بدهم  زندگیم  به  تا رونقی  بده  بمن

  خیانت در امانت  کنند، من  قطعه  را قطعه  اگر اعضاء بدنم  بخدا قسم!  افتادی وضع  این  به  نادرستی

 ! کنم تو را تکرار نمی  کرد و اشتباه  نخواهم

کردند   کمك  نوشتند و درخواست خلیفه  به  ای شد، نامه  سخت  افسر مقتول  بر خانواده  زندگی  وقتی

آنها   و به  افسر را خواست  آن  شد و فرزندان  مطّلع  مسئله  ازاین  جوان  این. نگرفتند  ای نتیجه  ولی

هزار   که  کرده و سفارش.  است  گذاشته  نزد من  سکه  مقداری  همچو روزی  پدرشما برای:  گفت

ّ بتو  کهو گفتند ما دو هزار س  شده  آنهاخوشحال.  را بشما برگردانم  باشد و بقیه  من  مال  سکه

دستور  خلیفه  بعد از چندی. او دادند  به  دوهزارسکه  هم  داد و آنان  آنان پولها را به  جوان.  دهیم می



  آگاه  جوان  این  داری  امانت  ازماجرای  که  کردند و هنگامی  تحقیق  خانواده  آن  از وضع  داد که

 !نمود  او محولّ  را به  داری خزانه  شد، دستور داد او را احضارنمودند و پُست

 

 

 

 

 

 


